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   رخواست بخششد

صْراَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَيِّـرْناَ إِلىَ محَْبُوبِكَ مِنَ التَّـوْبةَِ و أَزلِْنَا عَنْ مَكْرُوهِكَ مِنَ » 1« اللَّهُمَّ وَ مَتىَ وَقَـفْنَا » 2«الإِْ
وَ إِذَا همََمْنَا đِمََّينِْ يُـرْضِيكَ » 3«رَعِهِمَا فَـنَاءً وَ اجْعَلِ التَّـوْبةََ فيِ أَطْوَلهِِمَا بَـقَاءً بَـينَْ نَـقْصَينِْ فيِ دِينٍ أَوْ دُنْـيَا فأََوْقِعِ النَّـقْصَ بِأَسْ 

نَا أَحَدُهمَُا عَنَّا وَ يُسْخِطُكَ الآخَرُ عَلَيـْنَا فَمِلْ بِنَا إِلىَ مَا يُـرْضِيكَ عَنَّا وَ أَوْهِنْ قُـوَّتَـنَا عَمَّا يُسْ  وَ لاَ تخَُلِّ فيِ ذَلِكَ » 4«خِطُكَ عَلَيـْ
اللَّهُمَّ وَ إِنَّكَ مِنَ الضُّعْفِ خَلَقْتـَنَا وَ » 5«حمِْتَ بَـينَْ نُـفُوسِنَا وَ اخْتِيَارهَِا فإَِنَّـهَا مخُْتَارَةٌ للِْبَاطِلِ إِلاَّ مَا وَفَّـقْتَ أمََّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَ 

دْناَ » 6«آءٍ مَهِينٍ ابْـتَدَأتَْـنَا فَلاَ حَوْلَ لنََا إِلاَّ بِقُوَّتِكَ وَ لاَ قُـوَّةَ لَنَا إِلاَّ بِعَوْنِكَ عَلَى الْوَهْنِ بَـنـَيْتـَنَا وَ مِنْ مَ  فأَيَِّدْناَ بتِـَوْفِيقِكَ وَ سَدِّ
اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى » 7«ارحِِنَا نُـفُوذاً فيِ مَعْصِيَتِكَ ءٍ مِنْ جَوَ  بتَِسْدِيدِكَ وَ أَعْمِ أبَْصَارَ قُـلُوبنَِا عَمَّا خَالَفَ محََبَّتَكَ وَ لاَ تجَْعَلْ لِشَيْ 

نَا فيِ مُوجِبَاتِ ثَـوَابِكَ حَتىَّ لاَ تَـفُوتَـنَا محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ همََسَاتِ قُـلُوبنَِا وَ حَركََاتِ أعَْضَآئنَِا وَ لَمَحَاتِ أَعْينُِنَا وَ لهَجََاتِ ألَْسِنَتِ 
  .قُّ đِاَ جَزاَءَكَ وَ لاَ تَـبـْقَى لنََا سَيِّئَةٌ نَسْتـَوْجِبُ đِاَ عِقَابَكَ حَسَنَةٌ نَسْتَحِ 
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  ]صْراَرِ الإِْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَيِّـرْناَ إِلىَ محَْبُوبِكَ مِنَ التَّـوْبَةِ و أَزلِْنَا عَنْ مَكْرُوهِكَ مِنَ » 1«[ 

بر محمّد و آلش درود فرست، و راه ما را به جانب توبه كه محبوب توست تغيير ده، و وجودمان را از پافشارى بر  ! خدايا
  .گناه كه مورد نفرت توست، دور ساز

   حقيقت توبه

اولياى عظام الهى هر . انبياى با كرامت حق وامامان بزرگوار، در سايه وحى خداوندى، راه خير و شر را به انسان نماياندند
آنان جامعه انسانى را در برابر آراسته . آنچه را به خير آدميان بود و آنچه جز شرّ و بدى براى آنان نداشت بيان كردند

  .ها، آن چنان هدايت كردند كه حجّت بر تمام مردم تا صبح قيامت تمام شد ها و پيراسته شدن از بدى شدن به خوبى

م السلام، رضوان و đشت وسعادت و سلامت را در صورت صالح شدن مردم بشارت دادند و پيامبران و امامان عليه
انسان را در مقابل آلوده شدن به شرور و منكرات، به غضب و سخط و عذاب جهنّم و خوارى دنيا و آخرت وعده 

  .فرمودند
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 »مُنْذِرينَ وَ أنْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ النّاسِ فيمَا اخْتـَلَفُوا فيهِ  كانَ الناّسُ امَّةً واحِدَةً فَـبـَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ 
»1«  

______________________________  
  .213): 2(بقره  -)1(
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، پس ]اختلاف و تضادى در امور زندگى نداشتندو [گروهى واحد و يك دست بودند ]  در ابتداى تشكيل اجتماع[مردم 
خدا پيامبرانى را مژده دهنده و بيم رسان برانگيخت، و با آنان به درستى و راستى كتاب ] از پديد آمدن اختلاف و تضاد[

  .را نازل كرد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داورى كند

  »1« »لاّ يَكُونَ للِنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللّهُ عَزيزاً حَكيماً رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ لئَِ 

پس از فرستادن پيامبران، عذر و đانه ] در دنيا و آخرت در برابر خدا[دهنده بودند تا مردم را  رسان و بيم پيامبرانى كه مژده
  .ذير و حكيم استناپ و حجّتى نباشد؛ و خدا همواره تواناى شكست

  »2« »وَ ما نُـرْسِلُ الْمُرْسَلينَ إلاّمُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ فَمَنْ آمَنَ وَ أصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يحَْزَنوُنَ 

بيمى اصلاح كنند نه ] مفاسد خود را[فرستيم؛ پس كسانى كه ايمان بياورند و  و پيامبران را جز مژده دهنده و بيم رسان نمى
  .شوند بر آنان است و نه اندوهگين مى

هايى كه انبيا و امامان بر اساس وحى، مردم را نسبت به آن، به رضوان حق و đشت ابد بشارت داده، آن  از جمله واقعيّت
  .اند، مسأله با عظمت توبه است را عمل صالح و بلكه ريشه و مايه عمل صالح دانسته

  .يافت شد، آدمى هرگز از اسارت گناه نجات نمى انسان باز نمىاگر درى تحت عنوان توبه به روى 

______________________________  
  .165): 4(نساء  -)1(

  .48): 6(انعام  -)2(
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  .توبه پاك كننده انسان از آلودگى و نزديك كننده بشر به حضرت حق است

  .ن جز با برگشت به سوى محبوب و ترك معاصى ميسّر نيستپليدى گناه از پرونده انسا

  ».توبه محبوب خداست«شود كه  حضرت سجّاد عليه السلام در ابتداى دعا يادآور مى

كند و او را از بند  به حقيقت كه توبه محبوب خداست؛ زيرا دارويى است كه قلب و نفس و اعضاى گنهكار را معالجه مى
  .شود هانيده، به عرصه گاه عشق و دوستى و محبّت حضرت حق رهنمون مىخطرناك هواى نفس و شيطان ر 

شود گنهكار دست از آلودگى و آلوده كردن ديگران بردارد و خود و خانواده و  اى است كه باعث مى توبه، وسيله
ديان راه حضرت اش را از ظلم و پايمال شدن حقوق برهاند و به رعايت حق خداوند و انبيا و اوليا و پاكان و ها جامعه

  .ربّ العالمين، توفيق يافته و به حصن حصين الهى راه يابد

محبوبيّت توبه در پيشگاه وجود مقدّس حضرت حق به خاطر اين است كه آدمى را از چاه ضلالت بيرون آورده به شاهراه 
  .كند هدايت راهنمايى مى

  .برد رده، در صف نيكان وپاكان مىمحبوبيّت توبه به علّت اين است كه انسان را از صف شياطين درآو 

اش در اين است كه راهزن راه مردم همچون فضيل را بر مسند عرفان قرار داده، وى را معلّم اخلاق و  محبوبيّت توبه، فلسفه
  .نمايد مهذّب نفوس مى

و در برابر آن آورد  اى سخت در صف ناپاكان و هواپرستان به وجود مى محبوبيّت توبه نزد حق براى اين است كه رخنه
  .نمايد تر مى صف شيطانى، صف موحّدان و پاكان و نيكان را محكم

هاى نفوذ شياطين را در شؤون حيات آدمى بسته، طرق جلب رحمت دوست را به  محبوبيّت توبه، به خاطر اين است كه راه
  .كند روى انسان باز مى

  اندازد و پليدان مى محبوبيّت توبه، به خاطر اين است كه آدمى را از نظر آلودگان
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  .دهد و وى را مورد نظر اوليا و انبيا و امامان به خصوص در معرض نسيم عنايت حضرت حق قرار مى

  .نمايد محبوبيّت توبه براى آن است كه حضرت ربّ العزهّ را خشنود و دل بندگان خالص خداوند را شاد مى

كند و به سعادت ابدى و  به علّت آن است كه انسان را از افتادن در ورطه هلاكت ابدى حفظ مىمحبوبيّت توبه، 
  .دهد سلامت دائمى و سرمدى رسانده و انسان را در آغوش رحمت حضرت رحيم قرار مى

هايى كه  جابدهد و ح شويد و حالات و احوالات درون را تغيير مى محبوبيّت توبه براى آن است كه زنگار گناه از قلب مى
  .سازد دارد و آتش عشق به حبيب را در كانون باطن شعله ورتر مى محصول معصيت است از برابر ديده دل بر مى

دارد و آدمى را به  محبوبيّت توبه، به خاطر آن است كه به انسان لياقت تشرّف به محضر حضرت ربّ العزهّ را ارزانى مى
  .گشايد اند و سفره مغفرت و رحمت او را در برابر جان و روح انسان مىنش بارگاه قدس كشانده و در بساط انس مى

توبه از آن جايى كه محبوب خداست، در ميدان وجود هر كس جاى گيرد او را به دنبال خود، محبوب حضرت جانان 
  .نشاند نمايد و بر فرش محبّت آن جناب مى مى

، بدين صورت كه در آيه زير آمده عشق و محبّت حضرت ربّ قرآن مجيد كه سند تمام حقايق هستى از ظاهر و باطن است
  :دارد العزهّ را به تائبان حقيقى اعلام مى

  »1« »إنَّ اللّهَ يحُِبُّ التَّـوَّابينَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ 

پاكيزه ] ها آلودگىها از همه  با پذيرش انواع پاكى[كنند، و كسانى را كه خود را  يقيناً خدا كسانى را كه بسيار توبه مى
  .دوست دارد. كنند مى

  بياييد پيمانه وجود خويش را از آلودگى گناه پاك كنيم و ظرف هستى خويشتن را

______________________________  
  .222): 2(بقره  -)1(
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طهور توبه و انابه و تضرعّ و زارى و بازگشت همه  از خبايث معصيت شستشو دهيم تا ساقى وجود، با ساغر وحى، شراب
  .ريزد جانبه به سوى خود را در كام جان ما مى

  :در تفسير

  »1« »وَ سَقاهُمْ رَبُّـهُمْ شَراباً طَهُوراً 

  .نوشاند و پروردگارشان باده طهور به آنان مى

اى از علم الهى  مروى است كه مسحه -ينآل محمّد صلوات اللّه عليهم اجمع -كلامى معجز نظام، از سلاله نبوت، صادق
اى از شميم رياض امامت است و امين الاسلام طبرسى آن را بدين صورت روايت  و قبسى از نور مشكات رسالت و نفحه

  :كرده است

إلاّاللّهُ، رَوَوْهُ عَنْ جعفر بن محمد عليهما ءٍ مِنَ الأَْكْوانِ  ءٍ سِوَى اللّهِ، إذْ لا طاهِرَ مَنْ تَدَنَّسَ بِشَىْ  يُطَهِّرُهُمْ عَنْ كُلِّ شَىْ : أىْ 
  »2« .السلام

  .كند؛ زيرا پاك از آلودگى اشيا و عناصر جز خدا نيست آنان را از هرچه جز خداست پاك مى

  :فرمايد اثر عارف بزرگ شيخ đائى، در ذيل اين روايت مى» مفتاح الفلاح«استاد حسن زاده در مقدمه كتاب 

در  -صلوات اللَّه عليهم -االله عليه و آله از عرب و عجم كلامى بدين پايه كه از صادق آل محمّد من در امّت خاتم صلى
  .ام ام و نه شنيده غايت قصواى طهارت انسانى روايت شده است از هيچ عارفى نه ديده

مروى است، پس » رَوَوْهُ «روايت نشده است، بلكه به صورت صيغه جمع يعنى » رُوِىَ «حديث به صورت مفرد، يعنى 
   دار است كه جمعى آن را روايت حديث ريشه

______________________________  
  .21): 76(انسان  -)1(

  .105/ 10: سوره انسان؛ تفسير الثعلبى 21، ذيل آيه 223/ 10: مجمع البيان فى تفسير القرآن -)2(
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  .اند كرده

  :نيز مطلبى است كه» هم«و در اين ربّ و اضافه آن به . ى ابرار استربّ ابرار، ساق

 Ĕفته معنى نازك بسى است در خط يار
 

  تو فهم آن نكنى اى اديب من دانم

  

  )شيخ كمال خجندى(

  .پاك پاك كننده است» طهور«پاك و » طاهر«درلغت عرب صيغه مبالغه طاهر است، يعنى » طَهور«

آب مضاف ممكن است كه . نوشند، علاوه بر اين كه پاك است پاك كننده هم هست ساقيشان مىپس شرابى كه از دست 
  .طاهر باشد امّا مسلّماً طهور نيست ولكن مطلق آن، هم طاهر است و هم طهور

جز  از هر چه جز خدا؛ زيرا طاهر از دنس اكوان: كند؟ امام عليه السلام فرمود اين شراب، ابرار را از چه چيز تطهير مى
  .خدا نيست

موجودات و مراد نقص امكان است كه خداوند از نواقص ممكنات طاهر است؛ زيرا كه » اكوان«چرك است و » دنس«
  .صمد حقّ است

  :يابد كه دهد و اين چنين انسان به تماشاى نور شهود راه مى اين شراب انسان را از ما سوى اللَّه شستشو مى

  »1« »لظاّهِرُ وَ الْباطِنُ هُوَ الأْوَّلُ وَ الآْخِرُ، وَ ا

  .اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به همه چيز داناست

  :و حقيقت

______________________________  
  .3): 57(حديد  -)1(
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  »1« »فَأَيْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللّهِ 

  .روى خداستپس به هر كجا رو كنيد آن جا 

  :كنند مراد همين شود و شراب طلب مى در عبارات اهل دل كه خطاب به ساقى مى

  »2« »سَقاهُمْ رَبُّـهُمْ شَراباً طَهُوراً 

  .نوشاند و پروردگارشان باده طهور به آنان مى

  .است

قدح و گاهى به جام و  را گاهى به» كأس«كنند و  مى» مى«و شراب اين آيه و خمر در آيات ديگر را به فارسى تعبير به 
  :گويد ملاّ مهدى نراقى مى »3« .نمايند پيمانه و پياله تعبير مى

 بيا ساقيا من به قربان تو
 

 فداى تو و عهد و پيمان تو

  ميى ده كه افزايدم عقل و جان
 

  فتد در دلم عكس روحانيان

  شنيدم زقول حكيم مهين
 

  فلاطون مه ملك يونان زمين

  افزا و اندوه زداست đجت» مى«كه 
 

  همه دردها را شفاء و دواست

  كه شرع رسول انام نه زان مى
 

  شمرده خبيث و نموده حرام

 از آن كه پروردگار غفور
 

 نموده است نامش شراب طهور

 بيا ساقى اى مشفق چاره ساز
 

 غم گداز بده يك قدح زان مى

  

  )ملاّ مهدى نراقى(
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______________________________  
  .115): 2(بقره  -)1(

  .21): 76(انسان  -)2(

  .83: مقدمه مفتاح الفلاح -)3(
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   عشق به توبه در اولياى الهى

  

چنانكه اين معنا از كلمات و  انبياى عظام الهى و امامان با كرامت و اولياء اللّه با تمام وجود عاشق دلباخته توبه بودند،
  .دعاهاى روايت شده مشهود است

  :نمايد محدث قمّى در اعمال ماه رجب روايت مى

فَدُ خَزائنُِهُ، وَ لا يخَافُ آمِنُهُ، رَبِّ ارْتَكَبْتُ الْمَعاصِىَ فَذلِكَ ثقَِةً بِكَرَمِكَ، انَّكَ تَـقْبَلُ التَّـوْ   الحَْمْدُلِلّهِ الَّذى نْ عِبادِكَ، وَ بةََ عَ لا تَـنـْ
طايا، وَ راغِبٌ إليَْكَ فى تَـوْفيرِ تَـعْفُو عَنْ سَيِّئاēِِمْ وَ تَـغْفِرُ الزَّلَلَ، فَانَّكَ مجُيبٌ لِداعيكَ وَ مِنْهُ قَريبٌ، وَ أناَ تائِبٌ إِليَْكَ مِنَ الخَْ 

  »1« ....مِنَ الْعَطايا   حَظّى

اى مالك و صاحبم، اگر دچار گناهان . اش وحشت نكند مينان يابندهپذيرد و اط هايش پايان نمى ستايش خداى را كه گنج
اى از بندگانت و گذشت كننده از  شدم ناشى از اعتماد محكم به بزرگوارى تو بوده؛ تويى كه بدون ترديد پذيرنده توبه

ايشانى و منم توبه   هاى عباد خود و تويى اجابت كننده دعاى خوانندگانت و هم نزديك به هاى آنان و آمرزنده لغزش بدى
  ....هايت  ام از بخشش كننده به درگاهت از تمام خطاها و ميل كننده به سويت در كامل كردن đره

  :گويد حضرت فيض مى

  ها رفت زدست دل بيچاره من چاره
 

  تو بيا چاره من شو كه تويى چاره من
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 گردد دربيابان طلب بى سر و پا مى
 

  من طلبد اين دل آواره كه تو را مى

______________________________  
  .633: ؛ إقبال الأعمال2، ذيل حديث 22، باب 382/ 95: بحار الأنوار -)1(

  

  234: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 در طلب پا نكشم در رهش از سربرود
 

  تا نيايد به كف آن دلبر عياّره من

  پخت در بوته سوداش دل خام طمع
 

  در آتش هجرش جگر پاره منسوخت 

 شاد و خّرم خورد از شهد و شكر شيرين تر
 

  هر غمى كز تو رسد اين دل غمخواره من

 گر تو صد بار برانى ز در خود دل را
 

  باز سوى تو گرايد دل خودكاره من

 هاى دل صد پاره به صد پاره شود پاره
 

  گر تو يكبار بگويى دل صد پاره من

  شاعريت آيد فيضياد حق چون نكنى 
 

  بار بيكار بكش اى دل بيكاره من

  

  )فيض كاشانى(

   حقيقت گناه

  .اى كه در طول تاريخِ حيات بر انسان هجوم آورده گناه است ترين برنامه خطرناك

  .گناه، سرپيچى از دستورهاى حق و مخالفت با انبيا و امامان و مبارزه با سعادت و سلامت است
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نابودى شخصيت، خاموش كننده نور حقيقت، بر باد دهنده فضيلت و درهم شكننده شرافت انسانى گناه، زمينه ساز 
  .است

  .اى بر ريشه انسان، تاريك كننده جان، خوشحال كننده شيطان و به غضب آورنده حضرت رحمان است گناه، تيشه

   مگناه، عبادت كردن شيطان و جدا گشتن از يزدان و پاره كننده پرده حيا و فراه

  235: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آورنده عذاب روز جزاست

گناه، در اندازنده انسان به چاه ضلالت، مسدود كننده راه هدايت، ايجاد كننده بلاهت و به وجود آورنده سفاهت و از 
  .بين برنده صفاى آدميت و بر باد دهنده غيرت و حميّت است

ن از سرزمين وجود انسان برخيزد، خير دنيا و آخرت آدمى را دستخوش زوال نموده گناه طوفانى بس خطرناك است كه چو 
  .دهد و اركان انسانيّت را به لرزه آورده و سعادت امروز و فرداى انسان را به باد مى

گناه، به فرموده حضرت حق در آيات قرآن مجيد، مرض است و ادامه آن تمام شؤون حيات انسانى را دستخوش بيمارى  
  .گردد ده و به هلاكت ابدى آدمى منجر مىكر 

   بيمارى گناه

  

گذارد، از سلامت و پاكى برخوردار است و بر پايه فطرت توحيد  انسان بر اساس آيات قرآن مجيد، چون قدم به دنيا مى
ميلى ندارد، داند، جز به كمال و سعادت  او از گناه و معصيت و انحراف و خطا چيزى نمى. نمايد زندگى خود را شروع مى

  .شود ها خوشحال مى برد و از درك حقايق و فهم واقعيّت از توجه به حقيقت لذّت مى

خواهد در چهارچوب درستى و راستى و صدق و صفا و محبّت و وفا مطرح شود و احترام همگان را در پرتو فروغ  مى
  .صفات حسنه و اخلاق انسانى به سوى خود جلب كند
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كاشانه و كوچه و بازار و مدرسه و محيط به او توجه نكند و احساسات و اميال و غرايز او بر   چون پدر و مادر و خانه و
هاى شهوانى و  هاى مادّى و جسمى و كشش اساس قرآن و قواعد تربيتى انبيا و امامان عليهم السلام نباشد، بر اثر جاذبه

  اه، طبيعت ثانوى اوشود و چون لذّت گناه را چشيد به تدريج ميل به گن غريزى آلوده مى

  236: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گردد شود و به بيمارى عصيان و سرپيچى از حقايق الهيّه دچار مى مى

اش با  البتّه اين بيمارى بدون دارو نيست، اگر به او توجه كنند و خود او هم نسبت به خودش بيدار و بينا گردد، معالجه
  .شود ها در قيامت ميسّر مى هان پس از مرگ و جريمه جرمداروى توبه و متذكر شدن ج

به علّت اين كه راه بازگشت و طريق به دست آوردن سلامت از دست رفته قلب و روح و اعضا و جوارح به روح انسان 
  .باز است، از گناه و معصيت تعبير به مرض شده، مرضى كه بدون شكّ و ترديد قابل علاج و معالجه است

  :لى االله عليه و آله فرموده استرسول خدا ص

، وَ رَبُّ الْعالَمينَ كَالطَّبيبِ، فَصَلاحُ الْمَرضَى فيما يَـعْمَلُهُ الطَّبيبُ وَ يدَُبِّـرهُُ، لا فيما يَشْتَهيِه الْمريضُ  يا عِبادَ اللّهِ أنْـتُمْ كَالْمَرضْى
  »1« .وَ يَـقْترَِحُهُ 

دگار جهانيان نسبت به شما همچون طبيب، پس صلاح و مصلحت بيمار اى بندگان حق، شما چون بيماران هستيد، وپرور 
  .كند در عمل و تدبير طبيب است نه در اشتهاى مريض و آنچه انتخاب مى

  :اى بدر آمد و به آنان كه او را ديدند فرمود حضرت مسيح از خانه زن بدكاره

كند و بيمارى كه بايد طبيب به عيادتش برود  مىجامعه را دو گونه مريض است، مريضى كه با پاى خود به طبيب مراجعه 
  .رفت و اين زن بيمارى بود كه بايد طبيب به عيادت او مى

به وقت صبح تمام آنان را در اين جا : بيماران ما را شفا بده، فرمود: شبى در شهر ناصريهّ به حضرت مسيح عرضه داشتند
اگر : بيماران افتاد، آنان را كمتر از ده نفر ديد، فرمود چون به هنگام صبح چشمش به. حاضر كنيد تا شفايشان دهم

  .انگيز است اهل سلامت در اين شهر به اين تعداد باشند برايم اعجاب
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______________________________  
  .117/ 2: ؛ مجموعة وراّم37: عدّة الدّاعى -)1(
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د بيماريش را حس كند و براى علاج مرض به طبيب مراجعه كرده خودرا از شرّ مرض خلاص  خوشا به حال بيمارى كه در 
  .كند

  :گويد فؤاد كرمانى مى

 آمد گه آن كه بگسلم بند
 

 در بند قرار و صبر تا چند

 تا كى به كمند تن گرفتار
 

 تا چند به دام نفس در بند

 تا كى به خيال هيچ خشنود
 

 تا كى به وصال هيچ خرسند

 از ريشه بكن به تيشه فكر
 

 اين هستى همچو كوه الوند

  پيوند ببر زما سوى اللَّه
 

 با غير خدا مبند پيوند

  بگشاى يكى دو چشم تحقيق
 

 وين گوش مقلّدى فرو بند

 اى خواجه دهان تلخ هرگز
 

 شيرين نشود به صحبت قند

  بگذر ز خودى كه هر چه بينى
 

 بينى همه جلوه خداوند

  غير حق طلسمى است هر اسم به
 

 اسمت به طلسم اندر افكند

  بايد چو فؤاد اين طلسمات
 

 بشكست به بازوى هنرمند
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  )فؤاد كرمانى(

   بيمارى گناه در قرآن

  

  :داند آياتى از قرآن مجيد كه گناه را بيمارى مى

فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ فَـزاَدَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَِيمٌ بمِاَ كَانوُا * أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يخُادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلاَّ 
  »1« »يَكْذِبوُنَ 

اين [دهند، ولى  خواهند خدا و اهل ايمان را فريب دهند، در حالى كه جز خودشان را فريب نمى مى]  به گمان باطلشان[
  در.* كنند درك نمى] حقيقت را

______________________________  
  .10 -9): 2(بقره  -)1(
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است، پس خدا به كيفرِ نفاقشان بر بيماريشان افزود، و براى آنان در برابر آنچه همواره ]  سختى از نفاق[دلِ آنان بيمارىِ 
  .گفتند، عذابى دردناك است دروغ مى

أَن تُصِيبـَنَا دَائِرَةٌ فَـعَسَى اللّهُ أَن يأَْتيَِ بِالْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ   فَـتـَرَى الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِم مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهِمْ يَـقُولوُنَ نخَْشَى
  »1« »مَا أَسَرُّوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ ناَدِمِينَ   فَـيُصْبِحُوا عَلَى

بر پايه خيال [ورزند و  بينى كه در دوستى با يهود و نصارى شتاب مى است، مى]  دورويى[ايشان بيمارى ه كسانى كه در دل
ترسيم آسيب و گزند ناگوارى به ما برسد  مى: گويند مى] گاه استوارى نباشند باطلشان كه مبادا اسلام و مسلمانان تكيه

اميد است خدا از سوى خود پيروزى يا واقعيت ديگرى ].  يمبه اين سبب بايد براى دوستى به سوى يهود و نصارى بشتاب[
  .داشتند، پشيمان شوند پيش آرد تا اين بيماردلان بر آنچه در دل هايشان پنهان مى]  به نفع مسلمانان[

  »2« »لَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ إِذْ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِم مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاَءِ دِينُـهُمْ وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَ 
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: گفتند است، مى]  شك و ترديد نسبت به حقايق[هايشان بيمارى  هنگامى را كه منافقان و آنان كه در دل] ياد كنيد[و 
]  ند كهكرد آنان باور نمى[فريفت، و ] با اين جمعيت اندك و اسلحه ناچيز براى شركت در ميدان نبرد[مؤمنان را دينشان 

  .ناپذير و حكيم است ؛ زيرا خدا تواناى شكست]شود ترديد پيروز مى بى[هر كس بر خدا توكّل كند 

______________________________  
  .52): 5(مائده  -)1(

  .49): 8(انفال  -)2(
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  »1« »رجِْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ   مْ رجِْساً إِلىَ وَأَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِم مَرَضٌ فَـزاَدَتـْهُ 

  .است، پس پليدى بر پليديشان افزود و در حالى كه كافر بودند از دنيا رفتند]  نفاق[هايشان بيمارى  اما كسانى كه در دل

  »2« »الْقَاسِيَةِ قُـلوُبُـهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفي شِقَاقٍ بعَِيدٍ لِيَجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشَّيْطاَنُ فِتـْنَةً لِّلَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِم مَّرَضٌ وَ 

هايشان  اندازد براى آنان كه در دل كه خدا آنچه را شيطان مى]  است[براى اين ]  اندازى شيطان آزاد گذاشتن شبهه[
نسبت به حق [ستيزى بسيار دور  بيمارى است و براى سنگدلان وسيله آزمايش قرار دهد؛ و قطعاً ستمكاران در دشمنى و

  .قرار دارند]  و حقيقت

يفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ بَلْ أوُلئِكَ هُمُ الظَّالِ    »3« »مُونَ أَفيِ قُـلُوđِِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابوُا أَمْ يخََافوُنَ أَن يحَِ

ترسند كه خدا و پيامبرش بر آنان ستم كند؟  مىاند يا  شك كرده] در دين خدا[است يا ]  نفاق[هايشان بيمارى  آيا در دل
  .بلكه اينان خود ستمكارند]  چنين نيست[

  »4« »وَإِذْ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ إِلاَّ غُرُوراً 

خدا و پيامبرش جز به فريب، ما را : گفتند بود، مى]  ف ايمانضع[هايشان بيمارى  و آن گاه كه منافقان و آنان كه در دل
  !اند نداده]  پيروزى[وعده 
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______________________________  
  .125): 9(توبه  -)1(

  .53): 22(حج  -)2(

  .50): 24(نور  -)3(

  .12): 33(احزاب  -)4(
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  »1« »قُـلُوđِِم مَرَضٌ أَن لَن يخُْرجَِ اللَّهُ أَضْغَانَـهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فيِ 

  .هايشان را آشكار نخواهد كرد بلكه كسانى كه در دل هايشان بيمارى است، گمان كردند كه خدا كينه

با حقّ و حقيقت و با واقعيت روشن و با وحى الهى و نبوت انبياى و امامت امامان و صدق و راستى و عقل مستقيم 
ايد به چون و چرا برخاست، چرا كه با اين حقايق كه محصول جهل و تعصّب بى جا و كبر و لجاجت است، درون را نب

  .نمايد كشاند و آدمى را از فيوضات رباّنيّه و كرامات انسانيّه محروم مى مريض و اعضا و جوارح را به معصيت و گناه مى

و گناه است، تا مرض مهلك عصيان حاكم بر شؤون ظاهرى و اگر كسى هم دچار خطا و اشتباه و آلوده به معصيت 
باطنى وى نگشته، چه نيكوست توبه كند و به حضرت حق برگردد و از اصرار و پافشارى بر گناه خوددارى ورزد، تا از 

  .خزى دنيا و عذاب آخرت مصون بماند

  :پروين اعتصامى گويد

  همى با عقل در چون و چرائى
 

  خطايىهمى پوينده در راه 

  همى كار تو كار ناستوده است
 

  ستايى همى كردار بد را مى
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  گرفتار عقاب آرزويى
 

  اسير پنجه باز هوايى

  گاه پلنگ است اين چراگاه كمين
 

  تو همچون برهّ غافل در چرايى

  سرانجام اژدهاى توست گيتى
 

  تو آخر طعمه اين اژدهايى

  ازو بيگانه شو كاين آشنا كش
 

  ندارد هيچ پاس آشنايى

  جهان همچون درختست و توبارش
 

  بيفتى چون در آن ديرى بپايى

  از اين درياى بى كنه و كرانه
 

  نخواهى يافتن هرگز رهايى

______________________________  
  .29): 47(محمّد  -)1(

  

  241: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  راستكارىزتيرآموز اكنون 
 

  كه مانند كمان فردا دوتايى

 به ترك حرص گوى و پارسا شو
 

  كه خوش نبود طمع با پارسايى

  چه حاصل از سر بى فكرت و راى
 

  چه سود از ديده بى روشنايى

  Ĕنگ ناشتا شد نفس پروين
 

  ببايد كشتنش از ناشتايى

  

  )پروين اعتصامى(
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   اصرار بر گناه

بر گناه و معصيت اصرار نورزيد كه اصرار و پافشارى بر گناه، خود گناه ديگرى است و حتى : است كهدر روايات آمده 
  .اندازد اصرار بر صغيره، صغيره بودن را از حالت صغيره مى

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

صْرارِ وَلا كَبيرةََ مَعَ الاْسْتِغْفارِ    »1« .لاصَغيرةََ مَعَ الإِْ

  .اى برجا نماند بر گناه صغيره معنا ندارد، وبا طلب مغفرت از حضرت حق كبيره اصرار و پافشارى

  :عَنْ أبى جَعْفرٍ عليه السلام فى قَـوْلِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ 

  »2« »ولمََْ يُصِرُّوا عَلى ما فَـعَلُوا وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ 

نْبَ فَلا يَسْتـَغْفِرُ ا: قالَ     للّهَ وَلايحَُدِّثَ الإْصْرارُ هُوَ أنْ يذُْنِبَ الذَّ

  »3« .نَـفْسَهُ بتِـَوْبةٍَ، فَذلِكَ الإْصْرارُ 

اصرار بر گناه اين است كه كسى گناهى كند و از خداوند : فرمودند وَ لمَْ يُصِرُّوا  حضرت باقر عليه السلام در توضيح كلمه
  .ورزيدن بر گناهآمرزش نخواهد و همچنين در انديشه توبه وبازگشت به حق هم نباشد، اين است اصرار 

______________________________  
  .20681، حديث 48، باب 338/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 288/ 2: الكافى -)1(

  .135): 3(آل عمران  -)2(

  .18/ 1: ؛ مجموعة وراّم2، حديث 288/ 2: الكافى -)3(

  242: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :صادق عليه السلام شنيدم كه فرموداز حضرت : گويد ابوبصير مى
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صْرارِ عَلى شَىْ    »1« .ءٍ مِنْ مَعاصيِه لا وَ اللّهِ لايَـقْبَلُ اللّهُ شَيْئاً مِنْ طاعَتِهِ عَلَى الإِْ

  .نه، به خدا سوگند كه خدا هيچ طاعتى را با اصرار بر هر گناهى كه باشد قبول نكند

ى كه هميشه جامه ابريشم بپوشد، يا دائم به طلا زينت كند، يا هر روز اى اصرار ورزد، مثل مرد كسى كه بر گناه صغيره
  .چشم به نامحرم دوزد، گناهش كبيره محسوب شود و آثار و عذاب گناه كبيره بر آن مترتب گردد

  :شهيد رحمه االله فرموده است

را محو كرده، باقى نگذارد، ولى اعمال و توبه و استغفار، گناه كبيره و صغيره . عزم بر تكرار گناه هم به منزله اصرار است«
  .»صالحه مانند وضو و نماز و روزه گناه صغيره را جبران كند

پافشارى بر گناه، ريشه گناه خواهى را در سرزمين قلب محكم خواهد كرد، آن چنانكه با توبه؛ قلع و قمع كردن ريشه، كار 
ران براى بازگشت به حق و جبران مافات، معلول همين توفيق نداشتن در بسيارى از گناهكا. بسيار سختى خواهد بود

  :گردد هاى مسلّم هستى مى اصرار ورزى بر گناه حتى باعث تكذيب حقايق و انكار واقعيّت. پافشارى بر گناه بوده است

بوُا بِآياتِ اللّهِ وَ كانوُا đِا يَسْتـَهْزؤُِ   ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّوأى   »2« »ونَ أنْ كَذَّ

   آن گاه بدترين سرانجام، سرانجام كسانى بود كه مرتكب زشتى شدند به سبب

______________________________  
  .20679، حديث 48، باب 337/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 288/ 2: الكافى -)1(

  .10): 30(روم  -)2(

  243: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گرفتند تكذيب كردند و همواره آĔا را به مسخره مى اين كه آيات خدا را

شود و نور حق درقلب به خاموشى  وقتى معصيت فراوان شد و عاصى بر گناه و خطا اصرار ورزيد، دل تاريك مى
  .رسد گرايد، آنگاه نوبت استهزاى به حق و تكذيب آيات خداوند در مى مى

  :عصيت، مشروط به ترك اصرار نمودهقرآن مجيد آمرزش گناه و مغفرت حق را نسبت به م
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مَا فَـعَلُوا   الذُّنوُبَ إِلاَّ اللّهُ ولمََْ يُصِرُّوا عَلَىوَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللّهَ فَأسْتَـغْفَرُوا لِذُنوđُِِمْ وَمَن يَـغْفِرُ 
مْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَْنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ أوُلئِكَ جَزاَؤُهُ * وَهُمْ يَـعْلَمُونَ  ِِّđَ1« »م مَغْفِرَةٌ مِن ر«  

و آنان كه چون كار زشتى مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه  
  آمرزد؟ ىكسى جز خدا گناهان را م

پاداش آنان آمرزشى است از سوى پروردگارشان، و * كنند؛ اند، پا فشارى نمى و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده
  .اند؛ و پاداش عمل كنندگان، نيكوست آن Ĕرها جارى است، در آن جاودانه]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  đشت

______________________________  
  .136 -135): 3(ان آل عمر  -)1(

  244: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

وَ » 3« التَّـوْبَةَ فيِ أَطْوَلهِِمَا بَـقَاءً اللَّهُمَّ وَ مَتىَ وَقَـفْنَا بَـينَْ نَـقْصَينِْ فيِ دِينٍ أوَْ دُنْـيَا فأََوْقِعِ النَّـقْصَ بِأَسْرَعِهِمَا فَـنَاءً وَ اجْعَلِ » 2«[ 
نَا عَمَّا يُسْخِطُكَ عَلَيـْنَا ينِْ يُـرْضِيكَ أَحَدُهمَُا عَنَّا وَ يُسْخِطُكَ الآخَرُ عَلَيـْنَا فَمِلْ بِنَا إِلىَ مَا يُـرْضِيكَ عَنَّا وَ أَوْهِنْ قُـوَّت ـَإِذَا همََمْنَا đِمََّ 

  ] إِلاَّ مَا وَفَّـقْتَ أمََّارَةٌ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحمِْتَ  وَ لاَ تخَُلِّ فيِ ذَلِكَ بَـينَْ نُـفُوسِنَا وَ اخْتِيَارهَِا فَإِنَّـهَا مخُْتَارَةٌ للِْبَاطِلِ » 4«

رود، وارد   هر گاه در ارتباط با دين يا دنيا، ميان دو كاهش قرار گرفتيم، كاهش را بر دنيامان كه زودتر از دست مى! خدايا
  .تر است قرار ده كن، و توبه و انابه را در دينمان كه با دوام

كند، و آن ديگرى تو را بر ما خشمگين  نامه را قصد كرديم كه يكى از آĔا تو را از ما خشنود مىو زمانى كه دو بر 
كند، رغبت ده، و قدرت و توانمان را از عملى كه تو را بر ما  سازد، ما را به جانب آن كارى كه تو را از ما خشنود مى مى

و انتخابشان رها مكن كه نَـفْس انتخاب كننده باطل كند، سست كن و در اين امور ما را ميان نفوسمان  خشمگين مى
است، مگر آن كه تو در انتخاب حق توفيقش دهى، و فراوان دستور دهنده به زشتى و بدى است، مگر آن كه رحمتش 

  .آرى
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  حقيقت دين و دنيا
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به حقيقت كه در درياى هستى و در صدف دو . وجود نداردتر از دين  بدون شك در خزانه حضرت حق، گوهرى با ارزش
  .تر از دين نيست جهان درّى گرانمايه

  .خير دنيا و آخرت و سعادت امروز و فردا و سلامت همه جانبه انسان در تمام شؤون در پرتو دين و ديندارى است

الهى و عارفان عاشق، براى نجات مردم دين حقيقتى است كه صد و بيست و چهار هزار پيغمبر و دوازده امام و حكيمان 
  .اند از خوارى دنيا و عذاب آخرت، مبلّغ آن بوده

دين واقعيّتى است كه اولياى الهى براى پابرجايى آن از هيچ كوششى دريغ نورزيده و تا آن جا استقامت كردند كه جان 
  .شيرين خود را براى آن نثار كردند

  :دهد ال مردم به وسيله انبيا عليهم السلام ارائه فرموده و به غير آن رضايت نمىخداوند عزيز دين خود را جهت رشد و كم

سْلامَ ديناً    »1« »وَ رَضيتُ لَكُمُ الإِْ

  .و اسلام را برايتان به عنوان دين پسنديدم

  »2« »ينَ وَ مَنْ يَـبْتَغِ غَيرَ الاْسْلامِ ديناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فىِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاسِر 

  .شود و او در آخرت از زيانكاران است و هركه جز اسلام، دينى طلب كند، هرگز از او پذيرفته نمى

   دين. دين چراغ راه انسان و خورشيد تابناك حيات و فروغ جان آدمى است

______________________________  
  .3): 5(مائده  -)1(

  .85): 3(آل عمران  -)2(

  246: ، ص6 جاديه، جتفسير و شرح صحيفه س

  .صيقل روح، تزكيه كننده نفس، مطهّر عمل و پاك كننده انسان از رذايل است

  .اى از عقايد صحيحه و اعمال صالحه و حسنات اخلاقيّه است دين مجموعه
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  .دين باعث آرامش باطن، شفاى دردهاى درون و رشد دهنده جان و كمال انسان و زمينه ساز پاكى ظاهر و باطن است

  .تمام حركات مثبت انسان در سايه دين و ديندارى، عبادت و مورث جزاى الهى در دنيا و آخرت است

دين در ظرف وجود هر كس قرار بگيرد، سلامت و سعادت، تقوا و بينش، فضليت و كرامت، عشق و محبّت، علم 
مت و زمينه همنشينى با انبيا و ونورانيّت، آگاهى و صداقت، وقار و آبرو، صفا و حيا، وفا و درستى، شخصيّت و عظ

  .آورد صدّيقين و شهدا و صالحين را همراه خود مى

الشُّهَداءِ وَ الصّالحِينَ وَ حَسُنَ اولئِكَ وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَاولئِكَ مَعَ الَّذينَ أنْـعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقينَ وَ 
  »1« »رَفيقاً 

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند]  ايمان، اخلاق و عمل صالح[خدا به آنان نعمت 

است و كدام حقيقت براى انسان  دين و ديندارى باعث جلب رضايت و خشنودى حضرت ربّ العزهّ به سوى انسان
  پرđاتر از رضايت و خشنودى خداست؟

دين و ديندارى واقعيّتى است  . دين و ديندارى حقيقتى است كه در فروغ جاودانه آن، انسان برترين خلق خدا خواهد شد
ور جاويد جاى هاى ابدى تجلّى خواهد كرد و انسان را در آن جايگاه عنبر سرشت به ط كه در قيامت به صورت đشت

  .خواهد داد

______________________________  
  .69): 4(نساء  -)1(

  247: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :ها كه محصول دين و ديندارى است در دو آيه آمده است اين ارزش

رُ الْبرَيَِّةِ  مْ جَنّاتُ عَدْنٍ تجَْرى مِنْ تحَْتِها الأĔَْارُ خالِدينَ فيها * إنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ اولئِكَ هُمْ خَيـْ ِِّđَجَزاؤُهُمْ عِنْدَ ر
  »1« »أبَدَاً رَضِىَ اللّهُ عَنـْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ربََّهُ 
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پاداششان نزد پروردگارشان .* داند، اينانند كه đترين مخلوقاتن مسلماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
اند، خدا از آنان خشنود است و  آن Ĕرها جارى است، در آĔا جاودانه]  درختانِ [اى است كه از زيرِ  هاى پاينده đشت

  .براى كسى است كه از پروردگارش بترسد]  پاداش[آنان هم از خدا خشنودند؛ اين 

  :گويد مى فؤاد كرمانى در زمينه ايمان و توجه به حضرت حقّ 

  دانى كه چيست وحدت، در كثرت آرميدن
 

  دل بر خدا بستن و زماسوا بريدن

  چشمى بجو كه هر سو، روى خدا ببينى
 

  زان رو كه كور چشمى است روى خدا نديدن

  عمرى چو پرده بستيم بر ديده خدا بين
 

  ها دريدن عمرى دگر ببايد اين پرده

 بگذرزين باغ، بى تأمّل، همچون نسيم 
 

  كز بوستان دنيا شرط ست گل نچيدن

 دام دل است اين جا كام دل اى برادر
 

  با كام دل نخواهى از دام دل رهيدن

______________________________  
  .8 -7): 98(بيّنه  -)1(

  

  248: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  دانى كه چيست لذّت، با عارفان نشستن
 

  گشودن، صوت خدا شنيدنسمع خدا  

  درمان درد دل را گر از فؤاد جويى
 

  درمان درد دل نيست جز درد دل كشيدن

  

  )فؤاد كرمانى(
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   آثار دين و ديندارى

  

هاى مهلك فحشا و منكرات حفظ كرده و زندگى آدمى را در تمام عرصه تبديل به زندگى   دين و ديندارى انسان را از ضربه
  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى. كرد و محو صغاير و سيّئات را از پرونده در پى خواهد داشتكريمانه خواهد  

  »1« »إِن تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُم وَندُْخِلْكُم مُدْخَلاً كَريمِاً 

كنيم، و شما را به جايگاهى  ، گناهان كوچكتان را از شما محو مىشويد دورى كنيد اگر از گناهان بزرگى كه از آĔا Ĕى مى
  .كنيم ارزشمند و نيكو وارد مى

  :هاى ابدى حقّ و ازواج مطهره و دخول در سايه رحمت الهى است دين و ديندارى مورّث نعمت

تِهَا الأَْنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً لهَمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَندُْخِلُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْ 
  »2« »ظِلاč ظلَِيلاً 

آن Ĕرها ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  اند، به زودى آنان را در đشت اند و كارهاى شايسته انجام داده و كسانى كه ايمان آورده
  در جارى است، وارد كنيم،

______________________________  
  .31): 4(نساء  -)1(

  .57): 4(نساء  -)2(

  249: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

]  بخش و خنك و دلپذير، آرام[اى پايدار  اند؛ آنان را در آن جا همسرانى پاكيزه است، و آنان را در زير سايه آن جا جاودانه
  .درآوريم

اى است قطعى از  آمرزش گناهان و اجر عظيم در پيشگاه حضرت ربّ العزهّ است و اين وعدهدين و ديندارى باعث 
  .جانب حقّ كه سند آن قرآن مجيد است
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  »1« »وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالحَِاتِ لهَمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

اند، وعده داده است كه براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ  شايسته انجام دادهاند و كارهاى  خدا به كسانى كه ايمان آورده
  .است

دين و ديندارى عامل تجلى عدالت در تمام شؤون حيات، و احسان و نيكوكارى و رسيدگى به اقوام و خويشان و دورى از 
  .اعمال زشت و منكر و تجاوز به حقوق ديگران است

آرايد و آرامش ظاهر و  ها پاك و به تمام حسنات مى ده و جامعه را از تمام آلودگىدين و ديندارى فضاى خانه و خانوا
  .باطن زندگى را تأمين و باعث ايجاد امنيّت همه جانبه و راحت و سعادت در زندگى است

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ    »2« »اءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ عَنِ الْفَحْشَ   وَيَـنـْهَى  إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

. كند گرى Ĕى مى دهد، و از فحشا و منكر و ستم به راستى خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مى
  .]يا و آخرت شماستهاى الهى، ضامن سعادت دن كه فرمان[شويد ]  اين حقيقت[دهد تا متذكّر  شما را اندرز مى

مشكلات ظاهرى و باطنى جامعه انسانى منهاى ايمان به حقّ و اعتقاد به روز قيامت قابل حلّ نيست و بدون دين و 
   توان فرد و خانواده و جامعه ديندارى نمى

______________________________  
  .9): 5(مائده  -)1(

  .90): 16(نحل  -)2(

  250: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پاك به دست آورد

   دين و ديندارى در روايات

  :شود در اين زمينه به رواياتى اشاره مى. تر است قواعد دين و ديندارى گويى از Ēنه دريا وسيع

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
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اكْتَسَبَهُ مِنْ غَيرِْ مَعْصِيَةٍ، وَ خالَطَ أهْلَ الْفِقْهِ وَ الحِْكْمَةِ، و جانَبَ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النّاسِ، وَ أنْـفَقَ مِنْ مالٍ   طُوبى
  »1« .أهْلَ الذُّلِّ وَ الْمَعْصِيَةِ 

خوشا به حال كسى كه رسيدگى به عيوب خودش وى را از دنبال كردن عيوب ديگران باز دارد و به انفاق مالى كه از راه 
  .شخصيّت و آلوده به گناه، بپرهيزد ايد و با اهل فهم و حكمت معاشرت كند و از مردم بىمشروع به دست آورده اقدام نم

  :و نيز فرمود

: وَ ما هِىَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قالَ : خَصْلَةٌ مَنْ لَزمَِها أطاعَتْهُ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةُ وَ رَبِحَ الْفَوْزَ بِقُرْبِ اللّهِ تعَالى فى داراِلسَّلامِ قيلَ 
  :»، مَنْ أرادَ أنْ يَكُونَ أعَزَّ النّاسِ فَـلْيَتَّقِ اللّهَ ثمَُّ تَلا هذِهِ الآْيةََ  تَّـقْوىال

  »3« .»2« »وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يجَْعَل لَهُ مخَْرَجاً وَ يَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لايحَْتَسِبْ 

  يك خصلت است كه هر كس ملازم آن باشد دنيا و آخرت در اطاعت او درآيد

______________________________  
؛ الرّواشح 11/ 5: ؛ ذيل تاريخ بغداد، ابن النجار البغدادى613، حديث 358/ 1: مسند الشهاب، ابن سلامة -)1(

  .286: السماويةّ

  .3 -2): 65(طلاق  -)2(

  .21: ؛ معدن الجواهر117/ 2: مجموعة وراّم -)3(

  251: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :چيست؟ فرمود: دارالسّلام به فوز قرب حق رسد، عرضه داشتندو در 

خوددارى از تمام گناهان ظاهر و باطن كه تعبير قرآنى آن تقواست؛ هر كسى ميل دارد، عزيزترين مردم باشد به تقواى الهى 
  .روكند

بيرون رفتن از تمام مشكلات را بر هر كس تقواى الهى را مراعات كند، خداوند راه «: سپس اين آيه شريفه را قرائت فرمود
  .برد روزيش دهد وى هموار سازد و از جايى كه گمان نمى
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  :و نيز فرمود

رُ الْعَمَلِ أدْوَمُهُ وَ إنْ قَلَّ، خَيـْرُ الإْخْوانِ الْمُساعِدُ عَلى  أعْمالِ الآْخِرَةِ، خَيـْرُ امَّتى  خَيـْرُ أعْمالِكُمْ ما أصْلَحْتُمْ بِهِ الْمَعادَ، خَيـْ
نْـيَا وَ أَرْغَبُـهُمْ فىِ الآْخِرةَِ، خَيـْرُ إخْوانِكُمْ مَنْ أهْدى   »1« .إليَْكُمْ عُيُوبَكُمْ   أَزْهَدُهُمْ فىِ الدُّ

  .đترين اعمال شما آن است كه به وسيله آن آخرت خود را اصلاح نماييد

هاى آخرت يارى  ان هستند كه شما را در برنامهđترين برادران دينى آن. ترين آن است گرچه اندك باشد đترين كار شما بادوام
  .دهند

đترين برادران شما آنانند كه عيوب شما را جهت . اند đترين امّتم اهل زهد نسبت به دنيا و اهل ذوق نسبت به آخرت
  .اصلاح حال به شما تذكّر دهند

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .وَصَدَّكَ عَنْ مَعاصِيهِ، وَ أمَرَكَ بِرِضاهُ  طاعَةِ اللّهِ،  خَيـْرُ إخْوانِكَ مَنْ أعانَكَ عَلى

đترين برادرانت آن است كه تو را در طاعت حق كمك دهد و از معصيت خداوند باز دارد و تو را به جلب خشنودى 
  .حضرت ربّ العزهّ وادارد

______________________________  
  .123/ 2: مجموعة وراّم -)1(

  .123/ 2: مجموعة وراّم -)2(

  252: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

  »1« . مُؤْمِناً كُنْ وَرعِاً تَكُنْ أعْبَدَ الناّسِ، وَ كُنْ قنَِعاً تَكُنْ أشْكَرَ النَّاسِ، وَ أحْبِبْ لِلنّاسِ ما تحُِبُّ لنِـَفْسِكَ تَكُنْ 

حلال حقّ از حرام قناعت كن تا شاكرترين عباد قلمداد  پاكدامن و پارسا باش تا عابدترين مردم به حساب آيى، و به 
  .گردى و آنچه براى خود دوست دارى براى مردم دوست داشته باش تا مؤمن به حساب آيى
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  :فرمايد فيض بزرگوار مى

 كند در كار دينم مردِ مرد، عقل اين تقاضا مى
 

 كند وز شغل دنيا فرد فرد، عقل اين تقاضا مى

 علم است چشم و زهدپاتقواست زاد ره مرا، 
 

 كند ره شاهراه مصطفى عقل اين تقاضا مى

 خواهم مگر، باشد تنم را ما حضر دنيا نمى
 

 كند تن مركبستم در سفر عقل اين تقاضا مى

  

  دارم نگاه حرفى نخواهم زد جز آه، اسرار مى
 

 كند دارم زكتمان صد پناه عقل اين تقاضا مى

  كنم دلى جا مىكنم تا در  صد گون مدارا مى
 

 كند كنم عقل اين تقاضا مى دشمن ز سر وا مى

با اهل علمم گفتگوست و زسرّ كارم 
   جستجوست

با جاهلانم خلق و خوست عقل اين تقاضا 
 كند مى

______________________________  
  .118/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى163/ 1: مجموعة وراّم -)1(

  

  253: ، ص6 سجاديه، جتفسير و شرح صحيفه 

  

  چون غايت هرره خداست هرره كه ميپويم رواست
 

ليكن من و اين راه راست عقل اين تقاضا 
 كند مى

  من بعد فيض و عاقلى، ترك هوا و جاهلى
 

 كند فرمانبرى بى كاهلى عقل اين تقاضا مى
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  )فيض كاشانى(

   رواياتى ديگر در دين و ديندارى

  :عليه و آله فرمودرسول خدا صلى االله 

اللّهِ تَكُنْ عابِداً، وَ  أحْسِنْ مجُاوَرَةَ مَنْ جاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَ أحْسِنْ مُصاحَبَةَ مَنْ صاحَبَكَ تَكُنْ مُؤمِناً، وَ اعْمَلْ بِفَرائِضِ 
  »1« .اسُ، وَ ازْهَدْ فىِ الدُّنيْا يحُْبِبْكَ اللّهُ ارْضَ بِقَسْم اللّهِ تَكُنْ زاهِداً، وَ ازْهَدْ فيما فى أيَْدِى النّاسِ يحُْبِبْكَ النّ 

همسايه نيكوكارى براى همسايه ات باش تا مسلمان باشى، با دوستت با نيكى و خوبى مصاحبت كن تا مؤمن باشى، به 
واجبات حضرت حق عمل كن تا بنده مولا باشى، به قسمت خداوند راضى باش تا زاهد باشى، به آنچه در دست مردم 

  .است بى رغبت باش تا مردم دوستت باشند و در دنيا بى رغبت باش تا محبوب خداباشى

  :و نيز فرمود

سْلِمينَ، وَلاتَـتبِّعُوا عَوْراēِِمْ، لا تحَْرقَِنَّ عَلى
ُ
  أحَدٍ سِترْاً، لا  لا تَـغْتابوُا الم

______________________________  
/ 11: رت پراكنده در مصادر مختلف آمده است؛ مستدرك الوسائل؛ اين حديث به صو 47: المواعظ العددية -)1(

، حديث 120: ؛ الأمالى، شيخ طوسى6، حديث 6، باب 116/ 74: ؛ بحار الأنوار12676، حديث 4، باب 175
187.  

  254: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .داً فَـتَخْلُفَهُ تحَُقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلا تُواعِدْ أخاكَ مَوْعِ 

هاى مردم نباشيد، پرده حرمت كسى را پاره نكنيد، چيزى از خوبى را كوچك  از مسلمانان غيبت نكنيد، به دنبال زشتى
  .اى ندهيد كه نسبت به آن دچار تخلّف شويد نشماريد و به برادر دينى وعده

  :و نيز فرمود
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بِالْقُرْآنِ، لَيْسَ مِنّا مَنْ لمَْ يُـوَقِّرِ   عِيالِهِ، ليَْسَ مِناّ مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيرْنِا، ليَْسَ مِنّا مَنْ يَـتـَغَنىّ   قَـتـَرَ عَلى ليَْسَ مِنّا مَنْ وَسَّعَ اللّهُ عَلَيْهِ ثمَُّ 
  »2« .الْكَبيرَ وَ يَـرْحَمِ الصَّغيرَ، وَ يأَْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

او را وسعت روزى مرحمت فرموده و او بر اهل و عيالش سخت بگيرد، از ما نيست كسى  از ما نيست كسى كه خداوند
كه در امور ظاهر و باطنش به دشمنان ما شباهت پيدا كند، از ما نيست كسى كه با قرآن الهى همراه با صدايش به بازيگرى 

  .و امر به معروف و Ĕى از منكر نكندبرخيزد، از ما نيست كسى كه به بزرگتر احترام نكند و بر كوچك رحمت نياورد 

  :و نيز فرمود

  »3« .خَيـْرهُُ وَ يُـؤْمَنُ شَرُّهُ   خَيـْركُُمْ مَنْ تَـعَلَّمَ باِلْقُرْآنِ وَ عَلَّمَهُ، خَيـْركُُمْ خَيـْرٌ لأِهْلِهِ، خَيـْركُُمْ مَنْ يُـرْجى

______________________________  
، 6730: صورت پراكنده در مصادر مختلف آمده است؛ Ĕج الفصاحة ؛ اين حديث به54: المواعظ العددية -)1(

/ 19: ؛ شرح Ĕج البلاغه، ابن ابى الحديد10411، حديث 132، باب 119/ 9: ؛ مستدرك الوسائل2470حديث 
248.  

، 255/ 1: ؛ اين حديث به صورت پراكنده در مصادر مختلف آمده است؛ عوالى اللآلى65: المواعظ العددية -)2(
  .2417، حديث 664: ؛ Ĕج الفصاحة15يث حد

، حديث 473: ؛ اين حديث به صورت پراكنده در مصادر مختلف آمده است؛ Ĕج الفصاحة68: المواعظ العددية -)3(
1524.  

  255: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

آن است كه خير و خوبى او براى اهلش  đترين شما كسى است كه قرآن را فرا بگيرد و به ديگران نيز تعليم دهد، đترين شما
  .بيشتر باشد، đترين شما آن انسانى است كه به خيرش اميد و از شرّش ايمنى باشد

  :ونيز فرمود

السُّكوتُ خَيـْرٌ مِنْ  كوتِ، وَ الْوَحْدَةُ خَيـْرٌ مِنْ جَليسِ السُّوءِ، وَ الجْلَيسُ الصّالِحُ خَيـْرٌ مِن الْوَحْدَةِ، وَ إمْلاءُ الخَْيرِْ خَيـْرٌ مِنَ السُّ 
  »1« .إِمْلاءِ الشَّرِّ 
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  .تنهايى از همنشينى بد đتر است و همنشين شايسته از تنهايى نيكوتر است

  .گفتار خوب از سكوت đتر و سكوت از سخن زشت و كلام شرّ رواتر است

  :و نيز فرمود

  »2« .، وَ أَحْسَنُ الهْدَْىِ هَدْىُ الأْنْبِياءِ  قْوىكَلِمَةُ التَّـ    أَصْدَقُ الحَْديثِ كِتابُ اللّهِ وَ أوْثَقُ الْعُرى

  .ترين دستگيره نجات تقوا و đترين روش، روش پيامبران است ترين سخن قرآن كريم و محكم صادقانه

  :و آن حضرت فرمود

، أفْضَلُ الصَدَقَ  ةِ عَلى ذِى الرَّحِمِ الْكاشِحِ، أفْضَلُ الْعِبادَةِ انتِْظارُ أفْضَلُ الصَّدَقَةِ اللِّسانُ، إنَّ أفْضَلَ الصَّدَقَةِ إصْلاحُ ذاتِ الْبـَينِْ
  »3« .الْفَرجَِ، أفْضَلُ عِبادَةِ امَّتى قِراءَةُ الْقُرْآنِ 

đترين صدقه انداختن زبان در مجراى خير است و đترين كار اصلاح بين دو نفر و برترين صدقه عطا بر قوم خويش كه 
  .ترين مسير بندگى امّتم قرائت قرآن است تظار گشايش و عالىدشمن توست و đترين عبادت ان

______________________________  
  .3194، حديث 797: ؛ Ĕج الفصاحة68: المواعظ العددية -)1(

  .342: ؛ الاختصاص43، حديث 6، باب 135/ 74: ؛ بحار الأنوار70: المواعظ العددية -)2(

  .69: المواعظ العددية -)3(

  256: ، ص6 شرح صحيفه سجاديه، جتفسير و 

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

إلىَ الْفِقْهِ فىِ الدِّينِ، وَ الزُّهْدِ فىِ : خِصالٍ ثَلاثٍ   تَدْعُو إلى  فاَلتَّـقْوى. وَثمَرēََُا الْوَرعَُ . ، وَ فَـرْعُها الحَْياءُ  الْعَقْلُ شَجَرَةٌ أَصْلُهَا التُّقى
نْيا،  اليَقينِ، و حُسْنِ الخلُْقِ، و التَّواضُعِ و الْوَرعَُ يَدْعُو إلى   إلى: ثَلاثِ خِصالٍ   وَالاْنْقِطاعِ إلىَ اللّهِ تَعالى وَ الحْيَاءُ يَدْعُو إلىالدُّ

  »1« .صِدْقِ اللِّسانِ، وَ الْمُسارَعَةِ إلىَ الْبرِّ، وَ تَـرْكِ الشُّبُهاتِ   إلى: ثَلاثِ خَصالٍ 
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تقوا و پرهيزكارى آدمى را به . اش پاكدامنى است كه ريشه آن پرهيزكارى و تقواست، تنه آن حيا و ميوه  عقل درختى است
  :كند سه خصلت آراسته مى

  .بريدن دل از ما سوى اللَّه. 3. بى رغبتى به دنياى غلط. 2. دين فهمى. 1

  .2. ها يقين نسبت به واقعيّت. 1: نمايد و حيا انسان را به سه حقيقت جذب مى

  .تواضع و فروتنى. 3. تخلّق به اخلاق حسنه

  :و پاكدامنى مورث سه خصلت است

  .ترك شبهات. 3. سرعت گرفتن در كار نيك. 2. راستى در گفتار. 1

  :و نيز فرمود

، قيلَ وَ : وَ ما سُنَّةُ اللّهِ؟ قالَ : قيلَ . ءٌ  مَنْ لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُ سُنَّةُ اللّهِ وَ سُنَّةُ رَسُولِهِ وَ سُنَّةُ أوْليائهِِ فَـلَيْسَ فى يدَِهِ شَىْ  كِتْمانُ السِّرِّ
  :ما سُنَّةُ رَسُولِهِ؟ قالَ 

  »2« . احْتِمالُ الأْذى: وَ ما سُنَّةُ أوْليائهِِ؟ قالَ : قيلَ . الْمُداراةُ 

  .هر كس آراسته به سنّت خدا و روش رسول خدا و برنامه اولياى الهى نباشد

روش رسول خدا چيست؟ : پرسيدند. نگاهداشتن اسرار مردم: سنّت خدا چيست؟ فرمود: عرضه داشتند. ēيدست است
  .تحمّل آزار مردم: برنامه اولياى حق چيست؟ فرمود: سؤال كردند. مداراى با مردم: فرمود

______________________________  
  .362، حديث 255/ 1: ؛ موسوعة العقائد الاسلامية269: المواعظ العددية -)1(

  .274: المواعظ العددية -)2(

  257: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و در حديثى ديگر فرمود
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ينِ، وَ التَّـقْديرُ فىِ الْمَعيشَةِ، وَ الصَّبـْرُ عَلَى النَّوائِبِ : ثَلاثٌ đِِنَّ يَكْمُلُ الْمُسْلِمُ    »1« .التَّـفَقُّهُ فىِ الدِّ

شناسى، اندازه نگاه داشتن در زندگى، ايستادگى در برابر  دين: رسد به كمال مىسه واقعيت است كه مسلمان در پرتو آن 
  .ناملايمات

  :و حضرت در وصيّتى به فرزندش محمّد حنفيّه فرمود

، وَلايَزالُ لَكَ عَلَيْها مِنَ إياّكَ وَ الْعُجْبَ وَ سُوءَ الخْلُْقِ وَ قِلَّةَ الصَّبرِْ، فإَنَّهُ لايَسْتَقيمُ لَكَ عَلى هذِهِ الخِْصالِ الثَّلاثِ صاحِبٌ 
  »2« .النّاسِ مجُانِبٌ 

ماند و دائماً مردم از  از خودنمايى و بداخلاقى و كم صبرى بر حذر باش كه با اين سه خصلت شيطانى دوستى برايت نمى
  .تو فرارى باشند

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

وَ أمَّا الثَّلاثةَُ . عُمْرَهُ فى طاعَةِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ   إمامُ عادِلٌ، وَ تاجِرٌ صَدُوقٌ، وَ شَيْخٌ أفْنى: سابٍ ثَلاثةٌ يدُْخِلُهُمُ اللّهُ الجْنََّةَ بِغَيرِْ حِ 
  »3« .فإَمامٌ جائرٌِ، وَ تاجِرٌ كَذُوبٌ، وَ شَيْخٌ زانٍ : الَّذينَ يدُْخِلُهُمُ اللّهُ عَزَّوَجلَّ فىِ النّارِ بِغَيرِْ حِسابٍ 

رهبر عادل، تاجر راستگو و پيرمردى كه عمرش را در عبادت : كند رت حق بدون حساب وارد đشت مىسه طايفه را حض
كند، حاكم ستمگر و تاجر دروغگو و  اى كه خداوند آنان را بدون حساب وارد آتش مى حق تمام كرده، اما سه طايفه

  .پيرمرد زناكار است

   ايى استعدادهاىدين وسيله ارتباط انسان با حضرت محبوب و عامل شكوف

______________________________  
  .120، حديث 124/ 1: ؛ الخصال3، حديث 6، باب 210/ 1: ؛ بحار الأنوار270: المواعظ العددية -)1(

  .178، حديث 147/ 1: ؛ الخصال16، حديث 15، باب 398/ 74: ؛ بحار الأنوار270: المواعظ العددية -)2(

  .1، حديث 80/ 1: ؛ الخصال5، حديث 81، باب 336/ 72: بحار الأنوار ؛285: المواعظ العددية -)3(

  258: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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انسان و نور قلب، صفاى جان و روشنايى حيات و حرارت بخش زندگى و علت سلامت باطن و مايه خير دنيا و آخرت 
  .است

صالحه است، چون در وجود انسان تحقّق يابد و تمام شؤون آدمى دين كه عبارت از عقايد حقّه، اخلاق حسنه و اعمال 
خانه وحدت جاى گيرد و  به آن آراسته شود، از اسارت بندهاى عالم خاك رهايى يافته و به عالم پاك راه پيدا كند و در خم

  .از ساقى هستى پيمانه دريافت نمايد و به اذن او شراب وصل نوشد و به فوز عظيم نايل آيد

  :ل عارف شيدا مرحوم لامعبه قو 

 آنان كه آرزوى روى تو اى ماهرو كنند
 

 بايد كه سينه پاك ز هر آرزو كنند

  آنان كه يافتند تو را در حريم دل
 

 ديگر كجا به كعبه و بتخانه رو كنند

  آلوده است خرقه به لوث ريا و زرق
 

 اش شستشو كنند مستان مگر به آب مى

  كسانيابند آبرو به بر دوست آن  
 

 با چهره خاك ميكده را رفُت و رو كنند

 با گلشتن جمال تو عشّاق كى ديگر
 

 باغ đشت روضه خُلد آرزو كنند

  جز طاق ابروى تو نسازند سجده گاه
 

 آنان كه خون خويشتن آب وضو كنند

  

  )لامع(

   دنيا و دنياپرستان

حق باشد به نحوى كه دنيا را براى ادامه امور معيشت خود و  هاى اگر رابطه انسان با دنيا و عناصر آن بر اساس خواسته
زن و فرزندش و در جهت خدمت به خلق خدا از طريق انفاق، صدقه، زكات، خمس و براى نيروگرفتن در راه عبادت 

حضرت حق و آبادى و آخرت بخواهد، اين دنيا دارى و دنيا خواهى عين عبادت و محض خير و سعادت است و اسلام 
  .اى است اى ندارد بلكه مشوّق انسان در مسير چنين تعلّق و رابطه ين كه مخالفتى با چنين رابطهنه ا
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  259: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نْيا وَ أَحْسِنْ كَما أحْسَنَ اللّهُ إليَْكَ   تَـبْغِ الْفَسادَ فىِ الأْرْضِ إنَّ وَلا وَ ابْـتَغِ فيما آتاكَ اللّهُ الدّارَ الآْخِرَةَ وَ لاَ تَـنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّ
  »1« »اللّهَ لايحُِبُّ الْمُفْسِدينَ 

در آنچه خدا به تو عطا كرده است سراى آخرت را بجوى، و سهم خود را از دنيا فراموش مكن، و نيكى كن همان گونه  
  .دوست نداردترديد خدا مفسدان را  كه خدا به تو نيكى كرده است، و در زمين خواهان فساد مباش، بى

هاى الهى به  تمكن در زمين كه عبارت از جمع تمام امور اعم از مال، رياست، علم، آبرو، در مسير خداست از اعظم نعمت
آنان كه نسبت به نعمت تمكّن شاكر باشند، عنايت و رحمت حضرت محبوب را در دنيا و آخرت . بندگان شايسته است

  .كنند جلب مى

وَ لَمّا * لَمُونَ وسُفَ فىِ الأْرْضِ وَ لنُِـعَلِّمَهُ مِنْ تَأْويلِ الأْحاديثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أمَْرهِِ وَلكِنَّ أكْثَـرَ النَّاسِ لايَـعْ وَ كَذلِكَ مَكَّناّ ليُِ 
هُ آتَـيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نجَْزِى الْمُحْسِنينَ    »2« »بَـلَغَ أشُدَّ

ها  و به او از تعبير خواب] تا زمينه فرمانروايى وحكومتش فراهم شود[ر مكانت بخشيديم اين گونه يوسف را در سرزمين مص
و هنگامى كه يوسف به سنّ كمال رسيد، .* دانند بياموزيم؛ و خدا بر كار خود چيره و غالب است، ولى بيشتر مردم نمى

  .دهيم حكمت و دانش به او عطا كرديم، و ما نيكوكاران را اين گونه پاداش مى

  »3« »فَأتـْبَعَ سَبَاً * ءٍ سَبَباً  إِنَّا مَكَّنّا لَهُ فىِ الأَْرْضِ وَ آتَـيْناهُ مِنْ كُلِّ شَىْ 

   كه براى رسيدن به[ما به او در زمين، قدرت و تمكّن داديم و از هر چيزى 

______________________________  
  .77): 28(قصص  -)1(

  .22 -21): 12(يوسف  -)2(

  .85 -84): 18(كهف   -)3(

  260: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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دنبال  ]  براى سفر به غرب[راهى را ] با توسل به وسيله،[پس .* اى به او عطا كرديم وسيله] هايش نيازمند به آن بود هدف
  .كرد

  »1« »وا باِلْمَعْرُوفِ وَ نَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ للِّهِ عاقِبَةُ الأْمُورِ الَّذينَ إنْ مَكَّناّهُمْ فىِ الأَْرْضِ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَـوُا الزَّكاةَ وَ أمََرُ 

پردازند، و مردم را به كارهاى  دارند، و زكات مى همانان كه اگر آنان را در زمين قدرت و تمكّن دهيم، نماز را برپا مى
  .ا فقط در اختيار خداستدارند؛ و عاقبت همه كاره دارند و از كارهاى زشت بازمى پسنديده وا مى

آنان كه در دنيا به دنبال معصيت و خوشگذرانى در فضاى غفلت و دچار امور باطله و پايمال كردن حقوق حقّ و خلق 
اند، دنياى آنان  و طول امل و آرزو و برده هواى نفس و غرق در شهوات حيوانى و خلق و خوى سَبُعى و اطوار شيطانى

  .سبب از فيوضات ملكوتيّه و حالات الهيّه محرومندمذموم و ملعون است و بدين 

اگر دنيا در مسير درستى و راستى و حق و حقيقت و شرافت و فضيلت و عبادت ربّ و خدمت به خلق باشد، دنياى 
  .ممدوح و صاحب آن در معرض نفحات ربانيّه و عنايات خاصّه الهيّه است

كشيدند و از حضرت حقّ  واستند و در راه به دست آوردن آن زحمت مىخ انبياى الهى و امامان معصوم چنين دنيايى را مى
  .طلبيدند براى زندگى در چنين عرصه گاه پاكى طول عمر مى

  :از حضرت زين العابدين عليه السلام روايت شده است

  »2« ....بِضْنى إلَيْكَ مَرْتَعاً للِشَّيْطانِ فَاقْ   بِذْلَةً فى طاعَتِكَ فاذا كانَ عُمْرى  ما كانَ عُمْرى  عَمِّرْنى

______________________________  
  .41): 22(حج  -)1(

  .20دعاى : صحيفه سجاديه -)2(

  261: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

خدايا، مرا عمر طولانى بخش تا زمانى كه عمرم در راه طاعت وعبادت خرج شود، پس زمانى كه عمرم چراگاه شيطان شود، 
  .خود ببرمرا به سوى 
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  :كرد و براى خود در دنيا از حضرت حقّ چنين درخواست مى

رِضاىَ، وَ باركِْ لى فيما قَسَمْتَ لى،   ، وَ خُذْ إلىَ الخَْيرِْ بِناصِيَتى، وَاجْعَلِ الإْيمانَ مُنْتَهى اللَّهُمَّ انىّ ضَعيفٌ فَـقَوِّ فى رِضاكَ ضَعْفى
  »1« .وُدَّاً وَ سُرُوراً لِلْمُؤْمِنينَ وَ عَهْداً عِنْدَكَ   جُو مِنْكَ، وَ اجْعَلْ لىوَ بَـلِّغْنى بِرَحمْتَِكَ كُلَّ الَّذى أرْ 

من ناتوانم، پس ناتوانى مرا در راه رضاى خود قوى ساز و قلبم را پيوسته به سوى خيرات و طاعات متوجه ساز و ! خدايا
اى بركت نه و به رحمتت مرا به آنچه كه از سوى تو  كرده  ايمان را آخرين درجه خشنوديم قرار ده و برايم در آنچه كه روزيم
به طورى كه مرا دوست دارند و با ديدن من خوشحال (اميدوارم برسان و برايم دوستى و سرورى براى اهل ايمان قرار ده 

  .و برايم در پيشگاهت عهد و پيمان برقرار كن) شوند

لاِبتِغاءِ الْزُّلْفَةِ بمِوُالاةِ أوُْليائِكَ، وَ إدْراكِ الحُْظْوةَ مِنْ   رَ لى أسْبابَ طاعَتِكَ، وَ تُـوَفِّـقَنىسُبُلِ مَرْضاتِكَ، وَ تُـيَسِّ   أنْ تَـهْدِيَنى إلى
قِ مِنْ عَذابِكَ، وَ ةِ إلىَ الْعِتْ مُعاداةِ أعْدائِكَ، وَ تعُينَنى عَلى أَداءِ فُـرُوضِكَ، وَ اسْتِعْمالِ سُنَّتِكَ، وَ تُـوَفِّـقَنى عَلَى الْمَحَجَّةِ الْمُؤدِّيَ 

  »2« .الْفَوْزِ بِرَحمَْتِكَ يا أرْحَمَ الراّحمِينَ 

خواهم كه مرا به راه خشنوديت رهنما باشى و اسباب طاعت خود را برايم ميسّر كنى، وبراى نزديكى و  از تو مى! خدايا
   مرا بر انجام واجبات قرب به تو با دوستى اوليائت و براى رسيدن به هدف دشمنى با دشمنانت توفيقم دهى و

______________________________  
  .187: ، مفتاح الفلاح18، حديث 2، باب 63/ 84: بحار الأنوار -)1(

  .141: ؛ المصباح، كفعمى213: ؛ مفتاح الفلاح1، ذيل حديث 46، باب 350/ 83: بحار الأنوار -)2(

  262: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

انجامد ثابت قدم بدارى،  سنّت خودت ياريم فرمايى و بر راهى كه به آزادى از عذاب و دستيابى به رحمتت مىو به كارگيرى 
  .ترين مهربانان به رحمتت اى مهربان

  :گويد پروين اعتصامى مى

  اى خوشا مستانه سر در پاى دلبرداشتن
 

  دل ēى از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن
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  آمدننزد شاهين محبت بى پر و بال 
 

  پيش باز عشق آيين كبوتر داشتن

  سوختن، بگداختن چون شمع و بزم افروختن
 

  تن به ياد روى جانان اندر آذر داشتن

 اشك را چون لعل پروردن به خوناب جگر
 

  ديده را سوداگر ياقوت احمر داشتن

  هر كجا نورست چون پروانه خود را باختن
 

  داشتنهر كجا نار است خود را چون سمندر 

  آب حيوان يافتن بيرنج در ظلمات دل
 

  زان همى نوشيدن و ياد سكندر داشتن

  همچو مور اندر ره همّت همى پا كوفتن
 

  چون مگس همواره دست شوق برسرداشتن

  

  )پروين اعتصامى(

   دنيا و دنياپرستى در روايات

  

  بخل و آورنده كبر واما دنيايى كه شعله ور كننده آتش حرص و آلوده كننده دل به 

  263: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

غرور و مانع انسان از طاعت و خدمت و باعث كاستى و نقص در دين باشد قابل اعتنا نيست و فاقد ارزش و قيمت و 
  .عامل خزى و عذاب در آخرت است

معنوى انسان در برابر كاستى و نقصش افزون  چنين دنيايى بايد ننگ آلودگى و خباثتش از دامن حيات زدوده شود تا مقام 
گردد كه اين كاسته شدن نقص صد در صد به نفع انسان و بلكه دريچه نجات و سبب جلب خير در دنيا و آخرت 

  .است

  :امام صادق عليه السلام فرمود
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  »1« .رَأْسُ كُلِّ خَطيئَةٍ حُبُّ الدُّنيْا

  .سرآغاز هر خطائى عشق ورزى به دنياست

  :سجّاد عليه السلام پرسيده شده كهاز حضرت 

نْيا: أَىُّ الأَْعْمالِ أفْضَلُ عِنْدَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قالَ    »2« .ما مِنْ عَمَلٍ بَـعْدَ مَعْرفَِةِ اللّهِ وَ مَعْرفَِةِ رَسُولِهِ أفْضَلَ مِنْ بُـغْضِ الدُّ

  .سولش، برتر از كينه به دنيا نيستهيچ عملى بعد از شناخت خدا و ر : đترين عمل نزد خداوند چيست؟ فرمود

  :امام سجّاد عليه السلام فرمود

فَكُونوُا مِنْ أبنْاءِ الآْخِرةَِ، وَلا تَكُونوُا مِنْ  إنَّ الدُّنيْا قَدِ ارْتحََلَتْ مُدْبِرَةً وَ إنَّ الآْخِرَةَ قَدِ ارْتحََلَتْ مُقْبِلَةً، وَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنـْهُما بَـنُونَ 
  »3« .نيْاأبنْاءِ الدُّ 

دنيا پشت كرده و آخرت رو نموده و براى هر يك از آن دو فرزندانى است، شما از فرزندان آخرت باشيد و از گرفتار شدن 
  .به دنيا بپرهيزيد

______________________________  
  .20821، حديث 61، باب 8/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 315/ 2: الكافى -)1(

  .9، حديث 122، باب 19/ 70: ؛ بحار الأنوار11، حديث 130/ 2: الكافى -)2(

  .15، حديث 131/ 2: ؛ الكافى18، حديث 122، باب 43/ 70: بحار الأنوار -)3(

  264: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت عيسى عليه السلام فرمود

كْنِزُوا كَنـْزكَُمْ عِنْدَ مَنْ لايُضَيِّـعُهُ لَكُمْ فَإنَّ صاحِبَ كَنْزِ الدُّنيْا يخَافُ عَلَيْهِ الآْفَةَ، وَ لاتَـتَّخِذُوا الدُّنيْا رَبَّاً فَـتَتَّخِذَكُمْ الدُّنيْا عَبيداً، ا 
  »1« .صاحِبُ كَنْزاِللّهِ لايخَافُ عَلَيْهِ الآْفَةَ 
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ذاريد كه آن را گنج خود را نزد كسى بگ. برد دنيا را صاحب و مالك خود نگيريد كه شما را به بردگى و عبادت خود مى
ترسد، ولى صاحب گنج خدايى از ضايع شدن  ضايع ننمايد؛ به حقيقت كه دارنده گنج دنيايى از رسيدن آفت به گنج مى

  .سرمايه ترسى ندارد

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »2« .إنَّهُ لمَْ يَـنْظُرْ إلَيْها مُنْذُ خَلَقَها إنَّ اللّهَ جَلَّ ثنَاؤُهُ لمَْ يخَْلُقْ خَلْقاً أبْـغَضَ إليَْهِ مِنَ الدُّنْيا، وَ 

  .تر از دنيا قرار نداده و از روزى كه دنيا را آفريده به آن نظر ننموده است خداوند چيزى را نزد خود مبغوض

  :آن حضرت فرمود

نْيا دارُ مَنْ لا دارَ لهَُ، وَ مالُ مَنْ لا مالَ لَهُ، وَ لهَا يجَْمَعُ مَنْ لا  مَنْ لا عِلْمَ لَهُ، وَ عَلَيْها يحَْسُدُ مَنْ   عَقْلَ لَهُ، وَ عَلَيْها يعُادىالدُّ
  »3« .مَنْ لا يقينَ لهَُ   لا فِقْهَ لهَُ، وَ لهَا يَسْعى

كند و بى دانش به خاطر آن دشمنى  دنيا خانه مردم بى آخرت و ثروت مردم بى عبادت است، بى عقل به جمع آن اقدام مى
   هم به خاطر آنورزد و بى ف مى

______________________________  
  .129/ 1: ؛ مجموعة وراّم47، حديث 21، باب 327/ 14: بحار الأنوار -)1(

  .341/ 6: ؛ الدرّ المنثور129/ 1: مجموعة وراّم -)2(

  .268: ؛ مشكاة الانوار130/ 1: مجموعة وراّم -)3(

  265: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دود كند و بى يقين براى به دست آوردنش مى حسادت مى

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

مِنْهُ همََّاً لا يَـنـْقَطِعُ عَنْهُ أبََداً، وَ شُغْلاً لاَيَـنـْفَرجُِ : ءٍ، وَ ألْزَمَ قَـلْبَهُ أرْبَعَ خِصالٍ  مَنْ أصْبَحَ وَ الدُّنيْا أكْبـَرُ همَِّهِ فَـلَيْسَ مِنَ اللّهِ فى شَىْ 
لُغُ مُنْتَهاهُ أبَداً  لُغُ غِناهُ أبداً، وَ أمََلاً لا يَـبـْ   »1« .أبَدَاً، وَ فَـقْراً لايَـبـْ
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كسى كه صبح كند و همّ و غمش دنيا باشد چيزى از عنايت حق نصيب او نيست و خداوند متعال قلبش را ملازم با 
  .چهار خصلت كند

  .اى كه قطع شدنى نيست غصه. 1

  .باشد رتى كه فراغتى در آن نمىگرفتارى و اسا. 2

  .فقرى كه به دنبالش غنا نيايد. 3

  .آرزويى كه به پايانش نرسد. 4

نْيا؟ قالَ : رُوِىَ أنَّ جَبـْرئَيلَ عليه السلام قالَ لِنُوحٍ عليه السلام كَدارٍ لهَا بابانِ، : يا أطْوَلَ الأْنَبْياءِ عُمْراً كَيْفَ وَجَدْتَ الدُّ
  »2« .همِا، وَ خَرَجْتُ مِنْ الآخَرَ دَخَلْتُ مِنْ أحَدِ 

اى كسى كه در ميان انبيا بيش از همه عمر كردى، دنيا را چگونه يافتى؟  : روايت شده جبرئيل به نوح عليه السلام گفت
  .مانند منزلى دو در كه از درى وارد شدم و از درى بيرون رفتم: گفت

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

ا أسْحَرُ مِنْ هارُوتَ وَ مارُوتَ احْذَرُوا الدُّ  َّĔ3« .نْيا، فَإ«  

  .از دنيا بپرهيزيد كه از هاروت و ماروت جادوگرتر است

______________________________  
  .130/ 1مجموعة وراّم؛  -)1(

  .سوره عنكبوت 14، ذيل تفسير آيه 171/ 4: ؛ تفسير السمعانى131/ 1: مجموعة وراّم -)2(

  .6065، حديث 182/ 3: ؛ كنز العمال131/ 1: وراّممجموعة  -)3(
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  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

نْيا، وَلآثَـرْتمُُ الآْ    »1« .خِرةََ لَوْ تَـعْلَمُونَ ما أعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثيراً، وَ لَضَحِكْتُمْ قَليلاً، وَ لهَانَتْ عَلَيْكُمْ الدُّ

خنديديد و به راستى كه دنيا نزد شما پست  گريستيد و اندك مى دانستيد هر آينه زياد مى دانستم شما مى اگر آنچه را من مى
  .خاستيد شد و به انتخاب آخرت بر مى مى

  :امام صادق عليه السلام فرمود

لَعَلَّهُ لَوْ كانَ : كَمْ يُساوِى هذا؟ فَقالُوا: بَـلَةٍ مَيْتاً، فَـقَالَ لأِصْحابِهِ مَزْ   مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله بجَِدْىٍ أسَكَّ مُلْقىً عَلى
نيْا أهْوَنُ عَلَى اللّهِ مِنْ هذَا الجَْدْىِ عَلى  وَ الَّذى: فَقالَ النَّبىُّ صلى االله عليه و آله. حَيّاً لمَْ يُساوِ دِرْهمَاً   .أهْلِهِ   نَـفْسىِ بِيَدِهِ، الدُّ

»2«  

: اى افتاده بود، عبور كردند، به اصحاب فرمودند اى كه در مزبله خدا صلى االله عليه و آله بر بزغاله مرده گوش بريده رسول
به خدايى كه جانم در  : فرمود. ارزيد اگر زنده بود شايد به درهمى هم نمى: ارزش اين بزغاله مرده چند است؛ عرضه داشتند

  !تر است ه مرده در نزد اهلش در نزد حضرت حق بى ارزشكف قدرت اوست دنيا از ارزش اين بزغال

   دنياپرستى در آيات قرآن

  

قرآن مجيد دنياى منهاى حق را زينت قلب كافران، غرور معاندان، لهو و لعب بازيگران، علّت سقوط تبهكاران و مايه 
  .داند بدبختى فاسقان مى

  يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ اتَّـقَوْازيُِّنَ لِلَّذينَ كَفَرُوا الحَْياةُ الدُّنيْا وَ 

______________________________  
  .288/ 19: ؛ شرح Ĕج البلاغه، ابن ابى الحديد134/ 1: مجموعة وراّم -)1(

  .9، حديث 129/ 2: ؛ الكافى27، حديث 122، باب 55/ 70: بحار الأنوار -)2(

  267: ص، 6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللّهُ يَـرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيرِْ حِسابٍ 
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كنند، در حالى كه پروا پيشگان در  مؤمنان را مسخره مى]  به اين سبب[دنيا براى كافران آراسته شده، و ] زودگذرِ [زندگى 
  .دهد حساب روزى مى را بخواهد، بىبرتر از آنان هستند، و خدا هر كه ]  از هر جهت[روز قيامت 

ا تُـوَفَّونَ اجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ، فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ الناّرِ وَ أدُْخِلَ  نْيا كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ وَ إنمَّ الجْنََّةَ فَـقَدْ فازَ وَ مَا الحْيَاةُ الدُّ
  »2« »إلاّمَتاعُ الْغُرُورِ 

پس هر كه را از . شود هايتان به طور كامل به شما داده مى و بدون ترديد روز قيامت پاداشچشد؛  هر كسى مرگ را مى
  .آتش دور دارند و به đشت درآورند مسلّماً كامياب شده است؛ و زندگى اين دنيا جز كالاى فريبنده نيست

رٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ    »3« »فتَيلاً  قُلْ مَتاعُ الدُّنيا قلَيلٌ وَالآْخِرَةُ خَيـْ

اند đتر است؛ و به اندازه رشته ميان هسته خرما مورد ستم قرار  متاع دنيا اندك، و آخرت براى آنان كه تقوا ورزيده: بگو
  .گيرند نمى

نْيا وَ ذكَِّرْ بِهِ أنْ تُـبْسَ  لَ نَـفْسٌ بمِا كَسَبَتْ ليَْسَ لهَا مِنْ دُونِ اللّهِ وَلىٌِّ وَلا وَ ذَرِ الَّذينَ اتخََّذُوا دينـَهُمْ لَعِباً وَ لهَوْاً وَ غَرَّتـْهُمُ الحَْياةُ الدُّ
 »ذابٌ أليمٌ بمِا كانوُا يَكْفُرُونَ شَفيعٌ وَ إنْ تَـعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لايُـؤْخَذْ مِنْها اولئِكَ الَّذينَ ابْسِلُوا بمِا كَسَبُوا لهَمُْ شَرابٌ مِنْ حمَيمٍ وَ عَ 

»4«  

با قرآن اندرز ده؛ كه ] مردم را[زى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنيا آنان را فريفت، و اگذار؛ و و كسانى كه دينشان را با
  در روز[مبادا كسى 

______________________________  
  .212): 2(بقره  -)1(

  .185): 3(آل عمران  -)2(

  .77): 4(نساء  -)3(

  .70): 6(انعام  -)4(
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؛ و او را ]و به هلاكت سپرده شود[محروم ماند ]  از رحمت و ثواب[مرتكب شده ]  از گناهان[آنچه ] كيفر[به ]  قيامت
اى بدهد از او پذيرفته  هر گونه عوض و فديه]  اش از عذاب براى رهايى[جز خدا سرپرست و ياور و شفيعى نباشد؛ و اگر 

و به هلاكت سپرده [محروم مانده ]  از رحمت و ثواب[اند  مرتكب شده]  زشت از اعمال[آنانند كه به سبب آنچه . نشود
اى از آب جوشان و عذابى دردناك  ورزيدند براى آنان نوشابه كفر مى]  به آيات الهى[و به خاطر آن كه همواره . اند]  شده
  .است

  :گويد پروين اعتصامى مى

 كار مده نفس تبه كار را
 

 را در صف گل جا مده اين خار

 كشته نكودار كه موش هوا
 

 خورده بسى خوشه و خروار را

  

  چرخ و زمين بنده تدبير توست
 

 بنده مشو درهم و دينار را

  همسر پرهيز نگردد طمع
 

 با هنر انباز مكن عار را

  اى كه شدى تاجر بازار وقت
 

 بنگر و بشناس خريدار را

  دست هنر چيد نه دست هوس
 

 نگونسار راميوه اين شاخ 

  رو گهرى جوى كه وقت فروش
 

 خيره كند مردم بازار را

  در همه جا راه تو هموار نيست
 

 مست مپوى اين ره هموار را

  

  )پروين اعتصامى(
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اگر چنين دنياى فريب دهنده و غرور آفرين و مست كننده و نكبت آور و عامل ذلّت و شقاوت براى انسان فراهم نگردد 
از دست برود و رو به نقصان و كاستى گذارد و به جايش دين و ايمان استقرار يابد، البته دردنيا و آخرت  و يا اگر هست

  .به سود انسان است

   امام سجّاد عليه السلام پس از بيان اين معنى كه چون بين دو كاستى قرار گرفتيم كاستى

  269: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

را در آن قسمت قرار بده كه فانى شدنى است و توبه و بازگشت و در نتيجه عفو و مغفرت و  در دين يا دنيا، كاستى
  :نمايد رحمت و عنايتت را در عرصه گاه ديندارى من قرار بده، به دو حقيقت ديگر اشاره مى

ما را به آنچه تو را آورد، پس  چون به دو برنامه تصميم گرفتيم كه يكى از آن دو تو را خشنود و ديگرى تو را به خشم مى
  .آورد سست گردان كند توفيق ده و نيروى ما را از آنچه تو را به غضب مى از ما خشنود مى

  تصميم نيك و بد

  

فرهنگ پاك الهى از تمام . رود نيّت و تصميم اساس و ريشه عمل است، بدون تصميم و اراده قدم به سوى عمل پيش نمى
تمام امور، در جهت خير قرار دهند و از تصميم بد و شيطانى چه نسبت به خود مردم خواسته نيت و تصميم خود را در 

و چه نسبت به ديگران بپرهيزند و چنانچه به عللى دچار تصميم غلط و نيّت آلوده شدند، با توجه از حضرت حق 
قرار دهد كه اين  بخواهند كه نيّت آنان را از مسير شرّ برگردانده، در راه درستى و پاكى و خدمت به بندگان خدا

  .هايى است كه استجابت حضرت محبوب را به دنبال دارد درخواست و دعا از واقعيّت

  :روايت عجيبى در زمينه تصميم و نيّت سوء، نقل شده كه دانستن و دقت كردن در مفهومش لازم است

ور داد كه زنا نكنيد، ولى من به شما موسى نبى خدا عليه السلام به قومش دست: عيسى عليه السلام به حواريوّن امر فرمود«
اى  كند كه دود تيره هيزمى روشن در خانه كنم كه فكر زنا هم نكنيد؛ زيرا تصوّر زنا با باطن شما همان كارى را مى امر مى
د نيّت سوء، دل را آلوده و روح را تاريك و باطن را تيره و جان را دودآلو  »1« ».نمايد؛ گرچه خانه آتش نگيرد زيبا مى

  كند و مى
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______________________________  
  .70، حديث 21، باب 331/ 14: ؛ بحار الأنوار7، حديث 542/ 5: الكافى -)1(
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گرچه خداوند مهربان از باب كرامت و لطفش نيّت . فراهم آورنده مقدمه گناه و زمينه ساز افتادن در ورطه معصيت است
كند اما بايد مواظب و مراقب بود كه عنايت حضرت دوست وسيله بريدن  وء و تصميم بد را در پرونده انسان ثبت نمىس

  .از او نشود

راه پاك شدن از تصميم باطل و نيّت شيطانى، تمرين ترك و توجه به حضرت حق و متذكر شدن اوضاع و احوال قيامت 
  .كند بايد دورى جست ن به تصميم سوء مىاز عللى كه انسان را وادار به روآورد. است

اين معنا را بايد در نظر گرفت كه انبياى الهى و امامان معصوم و اولياى حق و عاشقان حقيقت، هرگز قلب پاك و دل 
اى از كعبه قلب آنان قرار داده و از اين كه  كردند، پس چه đتر كه خانه دل را شعبه صافى خود را به نيّت سوء آلوده نمى

  .ل دستخوش بازى بت خطرناك تصميم سوء و همّت آلوده گردد حذر نماييمد

حضرت ربّ العزه از باب رحمت و كرامت و عشق و محبّت، هر نيّت پاكى را گرچه به مرحله عمل نرسد در پرونده انسان 
ب را به منوّر شدن به روى اين حساب چرا قل. نمايد نمايد و همچون كارى انجام گرفته در كتاب اعمال ثبت مى منظور مى

  نور نيّت پاك سوق ندهيم و اين عرش رحمانى را از دست اندازى شيطان دور نگاه نداريم؟

چنانكه حضرت زين العابدين عليه السلام در دعايش از حضرت حق خواسته است يا ربّ العالمين و يا اكرم الاكرمين، به 
كى نيّت سوء و ديگر تصميم پاك، مارا در ارتباط با نيّت پاك قدرت ها بين دو تصميم قرار گرفتيم ي هنگامى كه ما انسان

ها  عنايت كن تا از اين طريق رضايت و خشنودى تو را جلب كنيم، اى مهربان پروردگارى كه به ذات قلوب و آنچه در دل
  .گذرد، آگاهى از خوب و بد مى
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   اتتصميم نيك و بد در رواي

  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام در باب نيّت پاك مى
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  »1« .لايَـفُوزُ باِلجْنََّةِ إلاّمَنْ حَسُنَتْ سَريرتَهُُ، وَ خَلُصَتْ نيَِّتُهُ 

  .به đشت الهى نرسد مگر كسى كه نيكو باطن و پاكيزه نيّت باشد

دانسته و براى نيّت مردم خالى از علم و جداى از و نيز آن حضرت نيّت پرقيمت را محصول معرفت و دانش و بينش 
  .ها ارزشى قائل نيست توجّه به واقعيت

  »2« .لا نيَِّةَ لِمَنْ لاعِلْمَ لَهُ 

  .ها ندارند نيّتى نيست براى آنان كه از بينش و آگاهى دورند و اتصالى به حقايق و واقعيّت

بجويد گرچه بسيارى از مردم از وى خشمگين باشند؛ و چه سعادتمند است كسى كه در همه امور رضاى حضرت حقّ را 
  .چه بدبخت و تيره روزگار است كسى كه رضاى مردم را بطلبد گرچه دچار سخط حضرت مولا شود

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

نْيا وَ الآْخِرةَِ يا سَيِّدى أخْبرِْنى بخَيرِْ : إنَّ رَجُلاً مِنْ أهْلِ الْكُوفَةِ كَتَبَ إلىَ الحُْسَينِْ عليه السلام فَكَتَبَ صَلوات اللّه عليه بسم .  الدُّ
رِضَى الناّسِ بِسَخَطِ  االله الرحمن الرحيم أمّا بَـعْدُ، فَإنَّ مَنْ طَلَبَ رِضَى اللّهِ بِسَخَطِ الناّسِ كَفاهُ اللّهُ امُورَ النّاسِ، وَ مَنْ طَلَبَ 

  »3« .مُ اللّهِ وكََّلَهُ اللّهُ إلىَ النّاسِ، وَالسَّلا

  اى آقاى من، از خير: مردى از كوفه به محضر مبارك امام حسين عليه السلام نوشت

______________________________  
  .3325، حديث 168: غرر الحكم -)1(

  .3845، حديث 503: ؛ المواعظ العددية807، حديث 64: غرر الحكم -)2(

، 10، باب 209/ 12: ؛ مستدرك الوسائل225: تصاص؛ الاخ8، حديث 20، باب 126/ 75: بحار الأنوار -)3(
  .13902حديث 
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  :امام در جوابش نوشت. دنيا و آخرت مرا با خبر كن
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و هر  . آن كه در برابر خشم مردم در جستجوى خشنودى خداست، حضرت حق وى را از امور مردم كفايت خواهد كرد
. سپارد به دنبال خشنودى مردم است، خداوند او را از عناياتش محروم و به دست همان مردم مى كس در برابر غضب حق

  .والسلام

  :امام صادق عليه السلام فرمود

كْتَبْ عَليْهِ، فَإذا عَمِلَها اجِّلَ وَ إذا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لمَْ تُ . إذا هَمَّ الْعَبْدُ بحَِسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإذا عَمِلَها كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ 
  »1« .كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ واحِدَةٌ   تِسْعَ ساعاتٍ، فإَنْ نَدِمَ عَلَيْها وَ اسْتـَغْفَرَ و تابَ لمَْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، وَ إنْ لمَْ يَـنْدَمْ وَ لمَْ يَـتُبْ مِنْها

اش ده  د، اگر نيتّش را به مرحله عمل درآورد براى او در پروندهبه هنگامى كه عبد تصميم بر عملى پاك و كارى نيك بگير 
حسنه نوشته شود و اگر به مرحله عمل نياورد، يك حسنه و چون تصميم بدى برگزيند، در نامه عملش ثبت نشود و اگر 

توبه رفت، ثبت  دهند، اگر پشيمان شد و به راه اش را جامه عمل بپوشد به اندازه نه ساعت به او مهلت مى نيّت آلوده
  .كنند اش ضبط مى كنند، ورنه همان يك گناه را در نامه نمى

  :حضرت باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمودند

، فَاجْعَلْ لى شَيْئاً أَصْرِفُ كَ : إنَّ آدَمَ عليه السلام قالَ  مِ مِنىِّ ، سَلَّطْتَ عَلَىَّ الشَّيْطانَ وَ أجْرَيْـتَهُ مجَْرَى الدَّ : قالَ . يْدَهُ عَنىِّ يا رَبِّ
سَنَةٍ وَ لمَْ يَـعْمَلْها كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإنْ يا آدَمُ قَدْ جَعَلْتُ لَكَ أنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بِسَيِّئَةٍ لمَْ يكُْتَبْ عَلَيْهِ، وَ مَنْ هَمَّ مِنـْهُمْ بحَِ 

   يا آدَمُ، قَدْ جَعَلْتُ : قال. يا رَبِّ زدِْنى: قالَ . عَمِلَها كُتِبَتْ لَهُ عَشْرةٌَ 

______________________________  
  .11، حديث 418/ 2: ؛ الخصال2، حديث 71، باب 246/ 68: بحار الأنوار -)1(
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 -أوْ بَسَطْتُ لهَمُُ التَّـوْبةََ  -قَدْ جَعَلْتُ لهَمُُ التَّـوْبةََ : قالَ . رَبِّ زدِْنىيا : قالَ . لَكَ أنَّ مَنْ عَمِلَ مِنـْهُمْ بِسَيِّئَةٍ ثمَُّ اسْتـَغْفَرَ غَفَرْتُ لهَُ 
لُغَ النَّـفْسُ الحْنَْجَرةََ   حَتىّ    .تَـبـْ

  »1« .يا رَبِّ حَسْبى: قالَ 
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ام شيطان را به من راه دادى تا جايى كه همچون خون بتواند در تم! الهى: آدم عليه السلام به حضرت حق عرضه داشت
خطاب رسيد اين . شؤون حيات من جريان داشته باشد؛ چيزى براى من قرار ده كه بتوانم حيله او را از خود برطرف كنم

اش نوشته نشود و چون بر خوبى  واقعيّت را برايت قرار دادم كه اگر كسى از فرزندانت تصميم بر بدى گرفت در پرونده
  .يش ثبت شود و چون عمل كرد ده حسنه نوشته شودنيّت كرد و آن را به عمل نياورد يك حسنه برا

آدم . بخشم ات گناهى سر زد سپس توبه كرد او را مى اگر از ذريّهّ: خطاب رسيد. بر من بيفزا! الهى: عرضه داشت
درخواست عنايت بيشترى كرد، پاسخ آمد، براى تمام آنان توبه قرار دادم و وقت توبه را تا رسيدن جان به حنجره مقرر  

  .كند مرا كفايت مى! پروردگارا: گفت. مكرد

بيند ذوق و شوق و حال و عشق عجيبى  انسان وقتى دورنمايى از كرم و لطف حضرت حق را در آيات قرآن و روايات مى
  :شود شود و سر از پا نشناخته، زبانش به غزل زيباى زير مترنمّ مى در درونش پديدار مى

  چو مهر روى تو دارم نظر به ماه ندارم
 

  به مهر و ماه زشوقت سرنگاه ندارم

  به روى و موى تو از آن زمان كه دل شده مايل
 

  خبر ز روز سپيد و شب سياه ندارم

______________________________  
  .، با كمى اختلاف1، حديث 440/ 2: ؛ الكافى11، حديث 71، باب 248/ 68: بحار الأنوار -)1(
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  فداى عشق تو شد عقل و دانش و دينم
 

  بيا ببين كه دگر در بساط آه ندارم

  گواه عشق من است آه و اشك و دامن پر خون
 

  تويى گواه و از اين خوبتر گواه ندارم

  بجز به سوى تو اين بس مرا كه روى نكردم
 

  بجز به كوى تو شادم از اين كه راه ندارم
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  اى گل اگر خار داردم ز تو غافلمرنج 
 

  كه گاه سوى تو دارم نگاه و گاه ندارم

 مران مرا از در اى مايه اميد، خدا را
 

  كه غير درگه لطفت دگر پناه ندارم

  همين بس است خطايت كه غافلى ز عطايش
 

  همين گناه بود گويى ار گناه ندارم

  

  )رنجى(

  275: ص، 6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

وْلَ لَنَا إِلاَّ بِقُوَّتِكَ وَ لاَ قُـوَّةَ لَنَا اللَّهُمَّ وَ إِنَّكَ مِنَ الضُّعْفِ خَلَقْتـَنَا وَ عَلَى الْوَهْنِ بَـنـَيْتـَنَا وَ مِنْ مَآءٍ مَهِينٍ ابْـتَدَأْتَـنَا فَلاَ حَ » 5«[ 
دْناَ بتَِ » 6«إِلاَّ بِعَوْنِكَ  ءٍ مِنْ جَوَارحِِنَا  سْدِيدِكَ وَ أَعْمِ أبَْصَارَ قُـلُوبنَِا عَمَّا خَالَفَ محََبَّتَكَ وَ لاَ تجَْعَلْ لِشَيْ فَأَيِّدْناَ بِتَـوْفِيقِكَ وَ سَدِّ

  ] نُـفُوذاً فيِ مَعْصِيَتِكَ 

مقدار به وجود آوردى؛ پس ما را جز به نيروى  ما را از ناتوانى آفريدى، و بر سستى بنا كردى، و از آب ناچيز و بى! خدايا
باشد؛ پس ما را به توفيقت نيرو بخش و به هدايتت استوار دار،  چاره و تدبير نيست، و جز به ياريت قوت و قدرت نمىتو 

و ديده قلوبمان را از آنچه مخالف عشق توست كور كن، و براى هيچ يك از اعضاى ما راه نفوذى به جانب معصيتت قرار 
  .مده

   خلقت معنوى انسان

او به عنوان خليفه خدا در روى زمين قرار داده شده و هر  . عجايب مخلوقات حضرت حق است انسان در دايره خلقت از
براى او بدن، قلب، نفس، عقل، صدر و . گونه نيازى كه دارد بر سر سفره آفرينش جهت او آماده و مهيّا گشته است

  .روح قرار داده شده كه هر يك مدار علمى و محور دانشى و دنيايى بس عظيم است

با پيشرفتى كه در علوم مختلفه نصيب انسان شده كسى از عهده تشريح وضع انسان در دو جهت باطن و ظاهرش 
چنانكه اين مختصر بخواهد به هر يك از نواحى وجود انسان اشاره كند، مجلّداتى بس مفصّل بايد ēيّه ببيند، در . آيد برنمى
   اين



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  276: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

روى اين حساب به شرح فرازهايى كه نشانى از ناتوانى ظاهر انسان به خاطر . ماند از آنچه در نظر دارد، باز مى صورت
  .شود دهد بسنده، مى وضع ساختمان ظاهرش نشان مى

هاى باطنيش و منهاى اتصالش به ملكوت عالم و به دور از انعكاس حقايق هستى در آيينه قلبش و  انسان، بدون واقعيّت
اى از حالات معنوى و ربطش به فيوضات رباّنيّه و عنايات الهيّه و بريده از مسائل عالى تربيتى، بدون شك از  جد

  .ترين موجودات خانه هستى است كوچكترين و ضعيف

او اگر به وضع ظاهرش كه چيزى جز مقدارى پوست و گوشت و خون و پى و عصب نيست بنگرد كه اولش نطفه و 
نيست، از بند غرور و كبر، حسد و حرص، منيّت و ساير اوصاف حيوانى رسته و براى جبران  اى بيش پايانش جيفه

ضعف و ناتوانيش در بارگاه لاحول و لاقوة الاّ باللّه به گدايى برخاسته و تمام ضعف و ناتوانى خود را با حضرت او كه غنىّ 
  .بالذّات است جبران خواهد كرد

ها، درياها،  ها، سحابى ها، ستارگان، كهكشان ختمان مادّيش در برابر عظمت آسماناو از نظر وضعيّت ظاهر و بناى سا
  .صحراها، كوهها و موجودات زنده قوى چيز قابل ذكرى نيست

ها، گرما و سرما، امراض مختلفه و حيوانات قوى،  او در برابر هجوم حوادث، از قبيل زلزله، بادهاى سخت، سيلاب
او اگر تكيه بر غير خود در تمام امور نداشته باشد، زمين خورده بدبختى است  .  نواستمغلوب و منكوب و بيچاره و بى

  .كه در برابر كمترين حادثه ياراى مقاومت نخواهد داشت

  شنيدستم كه هر كوكب جهانى است
 

  جداگانه زمين و آسمانى است

 زمين در جنب اين افلاك مينا
 

 چو خشخاشى بود در قعر دريا

  كز اين خشخاش چندى  تو خود بنگر
 

  سزد تا بر غرور خود بخندى

  

  )نظامى گنجوى(
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   خلقت انسان در قرآن

  

كند، باشد   قرآن كريم در آيات زيادى به ضعف او و اين كه مايه اصلى ساختمان ظاهرش آبى بدون ارزش است اشاره مى
حيوانى برخيزد وبه داد خود برسد و با عنايات و الطاف حضرت حق، بيچارگى خود را كه از خواب خرگوشى و غفلت 

  .جبران نمايد

بَةً يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَ هُوَ الْعَليمَ اللّهُ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوَّةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ قُـوَّةٍ ضَعْفاً وَ شَيْ 
  »1« »الْقَديرُ 

خداست كه شما را از ناتوانى آفريد، سپس بعد از ناتوانى قدرت و نيرو داد، آن گاه بعد از نيرومندى و توانايى، ناتوانى و 
  .آفريند و او دانا و تواناست پيرى قرار داد؛ هرچه بخواهد مى

  »2« »يرُيدُ اللّهُ أنْ يخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الاْنْسآنُ ضَعيفاً 

با تشريع ازدواج با زنان مؤمن، و ازدواج با كنيزان مؤمن، و ازدواج موقت، بار مشكلات زندگى و [خواهد  خدا مى
ناتوان آفريده ]  در برابر مشكلات و شهوات جنسى[بر شما سبك كند؛ و انسان ] هاى روابط نامشروع جنسى را مشقت

  .شده است

بابُ مِعُوا لَهُ إنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إنْ يَسْلبُـْهُمُ الذُّ يا أيُّـهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَ 
  »3« »زيزٌ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرهِ إنَّ اللّهَ لَقَوِىٌّ عَ * شَيْئاً لايَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطاّلِبُ وَ الْمَطْلُوبُ 

______________________________  
  .54): 30(روم  -)1(
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مَثَلى زده شده است؛ پس به آن گوش فرا دهيد، يقيناً كسانى كه به جاى خدا ]  براى شما و معبودانتان! [اى مردم
توانند مگسى بيافرينند اگر چه براى آفريدن آن گرد آيند و اگر مگس، چيزى را از آنان بربايد،  هرگز نمىپرستيد،  مى
خدا را آن گونه كه سزاوار اوست، نشناختند، .* كنندگان و هم معبودان ناتوانند توانند آن را از او بازگيرند، هم پرستش نمى
  .تناپذير اس ترديد خدا نيرومند و تواناى شكست بى

نمود، راستى كه بت و بت پرستى هر دو  كرد، گردن زير بار بت پرستى خم نمى اگر اين انسان ناتوان تحصيل معرفت مى
  .ضعيف و ناتوانند

  »1« »وَ اشْتـَعَلَ الرِّأْسُ شَيْباً ولمََْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِياًّ   قالَ رَبِّ إنىّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنىّ 

هيچ گاه درباره دعا به ! سرم از پيرى سپيد گشته، و پروردگارا]  موىِ [به راستى استخوانم سست شده و  !پروردگارا: گفت
  .đره نبودم محروم و بى]  از اجابت[پيشگاهت 

نَا الاْنْسانَ بِوالِدَيْهِ حمََلَتْهُ امُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فى عامَينِْ أنِ اشْكُرْلى وَ لِ    »2« »والِدَيْكَ إلىََّ الْمَصيرُ وَوَصَّيـْ

به او دست [سستى به روى سستى ]  در حالى كه[و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش به او حامله شد 
كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن؛ ]  و سفارش كرديم[در دو سال است ] از شير[و باز گرفتنش ] داد مى

  .ط به سوى من استفق]  همه[بازگشت 

   در دعاهايى كه از ائمّه معصومين عليهم السلام و اولياى الهى رسيده و به طور دائم به

______________________________  
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ناتوانى و سستى جز با قوّت و قدرت حضرت حقّ قابل جبران نيست و ضعف وناتوانى انسان اشاره شده و اين كه اين 
  .باشد اى خوبى و درستى به وسيله خود انسان قابل جلب و قابل حفظ نمى اگر عنايت او نباشد ذرهّ

ندن رسيد ده بار به خوا شد ده بار و هرگاه به شب مى نوح پيغمبر هرگاه داخل صبح مى: فرمايد امام صادق عليه السلام مى
  :ورزيد اين دعا مبادرت مى

، لَكَ الحَْمْدُ و لَكَ الشُكْرُ اللَّهُمَّ إنىّ اشْهِدُكَ أنَّهُ ما أصْبَحَ بى مِنْ نعِْمَةٍ وَ عافِيَةٍ فى دينٍ أوْ دُنيْاً فَمِنْكَ، وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ 
  »1« .وَ بَـعْدَ الرِّضا  تَـرْضى  đِا عَلَىَّ حَتى

گيرم كه هر نعمت و عافيتى در دين يا دنيا به من برسد از جانب توست، تو را شريكى نيست،  ه مىتو را گوا! خداوندا
حمد و سپاس نسبت به عنايات تو بر عهده من است، آن اندازه حمد وسپاس تا از من خرسند شوى و پس از خرسندى 

  .نيز ادامه داشته باشد

يچ نعمت و عافيتى مرا قدرت و قوّت نيست، اين تويى كه با الطاف در جلب ه! خدايا: خواهد بگويد نوح عليه السلام مى
  .كنم دهى و اين منم كه با توفيق تو به حمد و سپاس اقدام مى بى پايانت، منِ ضعيف و ناتوان را نوازش مى

  شد پيوسته ذكر اميرمؤمنان على عليه السلام هرگاه داخل صبح مى: فرمايد و نيز حضرت مى
َ
  لِك القُدّوسسبحان اللَّه الم

  :كرد خواند و سپس اين دعا را زمزمه مى مى

نْ شَرِّ ما سَبَقَ فىِ أعُوذُ بِكَ مِنْ زَوالِ نِعْمَتِكَ، وَ مِنْ تحَْويلِ عافِيَتِكَ، وَ مِنْ فُجاءَةِ نقِْمَتِكَ، وَ مِنْ دَرَكِ الشَّقاءِ، وَ مِ   اللّهُمَّ إِنىّ 
  .اللَّيْلِ وَ النَّهارِ 

ةِ قُـوَّتِكَ، وَ بِعِظَمِ سُلْطانِكَ، وَ   نىّ اللَّهُمَّ إِ    أسْألُكَ بِعِزَّةِ مُلْكِكَ، وَ بِشِدَّ

______________________________  
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  »1« .كَذا وَ كَذا   خَلْقِكَ انْ تَـفْعَلْ بى جمَيعِ   بِقُدْرَتِكَ عَلى
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از زدوده شدن نعمت و از برگشت عافيت و از به ناگاه وارد شدن عقوبت و از دريافت شقاوت و از آنچه در ! الهى
  .برم ها نيست به تو پناه مى ها و دفع اين بدى شب و روز به سوى ما پيشى گرفته و مرا قدرتى در جلب اين خوبى

كنم به غلبه پادشاهيت و به شدّت نيرويت و به بزرگى سلطنتت و به توانايى تو بر آفريدگانت   تو درخواست مى الهى، از
  .كه برايم همه نوع خيرى بخواهى

كند كه او خود را فاقد همه چيز دانسته و دارايى خود را از حضرت حق  قرآن مجيد از كلام حضرت ابراهيم بازگو مى
  .ديد مى

وَ الَّذى أطْمَعُ * وَ الَّذى يمُيتُنى ثمَُّ يحُْيِينِ * وَ إذا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ * هُوَ يُطْعِمُنى وَ يَسْقِينِ   وَ الَّذى* فَـهُوَ يَـهْدينِ   خَلَقَنىالَّذى 
وَاجْعَلْنى مِنْ * لْ لى لِسانَ صِدْقٍ فىِ الآْخِرينَ وَ اجْعَ * حُكْماً وَ ألحِْقْنى باِلصّالحِينَ   رَبِّ هَبْ لى* أنْ يَـغْفِرَلى خَطيئَتى يَـوْمَ الدَّينِ 

  »2« »وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعيمِ 

و هنگامى كه بيمار * كند دهد و سيرابم مى و آن كه او طعامم مى* كند، همان كسى كه مرا آفريد و هم او مرا هدايت مى
و آن كه اميد دارم روز جزا خطايم را بر من * ندك ام مى ميراند سپس زنده و آن كه مرا مى* دهد شوم، او شفايم مى مى

   و براى من در آيندگان نامى نيك و ستايشى.* به من حكمت بخش، و مرا به شايستگان ملحق كن! پروردگارا.* بيامرزد

______________________________  
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  .و مرا از وارثان đشت پرنعمت گردان* والا مرتبه قرار ده،

  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام مى

أولمََْ تَـرَوْا إلىَ الْماضينَ مِنْكُمْ ! نَ؟أَوَ ليْسَ لَكُمْ فى آثارِ الأْوَّلينَ مُزْدَجَرٌ، وَ فى آبائِكُمُ الْماضينَ تَـبْصِرةٌَ وَ مُعْتَبـَرٌ إنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُو 
، وَ  فَمَيِّتٌ يُـبْكى: ؟ أحْوالٍ شَتىّ   لايَـرْجِعُونَ، وَ إلىَ الخْلََفِ الْباقينَ لايَـبـْقُونَ؟ أوَلَسْتُمْ تَـرَوْنَ أهْلَ الدُّنيْا يُصْبِحُونَ وَ يمُْسُونَ عَلى
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نيْا وَ الْمَوتُ يَطْلبُهُُ، وَ غافِلٌ وَ ليَْسَ بمِغَْفُولٍ ، وَ عائِدٌ ي ـَ ، وَ صَريعٌ مُبْتَلى آخَرُ يُـعَزّى عُودُ، وَ آخَرُ بنِـَفْسِهِ يجَُودُ، وَ طالِبٌ للِدُّ
  !ما يمَْضِى الْباقى؟  أثرَِ الْماضى  عَنْهُ، وَ عَلى

أَداءِ   نْدَ الْمُساوَرَةِ لِلأعْمالِ الْقَبيحَةِ، وَ اسْتَعينُوا اللّهَ عَلىأَلا، فاَذكُْرُوا هاذِمَ اللَّذّاتِ، وَ مُنـَغِّصَ الشَّهَواتِ، وَ قاطِعَ الاْمْنِياّتِ، عِ 
  »1« .مِنْ أعْدادِ نعَِمِهِ وَ إحْسانهِِ   واجِبِ حَقِّهِ، وَ ما لايحُْصى

 آيا براى شما در آثار گذشتگان مايه خوددارى از گناه نيست؟ آيا براى شما در سرگذشت پدرانتان بينش و عبرتى نيست
گردند و براى ماندگان بقايى نيست؟ مگر مردم دنيا را  اگر اهل تعقّل باشيد؟ آيا نديديد كه گذشتگان از شما برنمى

دهند،  گريند و ديگرى را تسليت مى اى است كه بر وى مى نگريد كه شبانه روز داراى حالاتى گوناگون هستند؟ مرده نمى
رود، يكى در حال جان كندن است و ديگرى  ن ديگر به عيادت مريض مىيكى مبتلا به بيمارى شده بر زمين افتاده و آ

خبرى است و خدا از او غافل نيست و به دنبال   كند و يكى در بى به دنبال دنياست در حالى كه مرگ او را دنبال مى
  .گذرد مانده هم مى گذشته باقى

نده آرزوها، ياد كنيد آن زمان كه شتابان به سوى  ها و قطع كن آگاه باشيد، از نابود كننده لذّات و بر هم زننده عيش
  .ها و احسان بى شمارش از او كمك بجوييد و براى اداى حق واجب خداوند و سپاس نعمت. رويد گناهان مى

______________________________  
  .98خطبه : Ĕج البلاغه -)1(
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Ĕايت در بى Ĕايت حضرت حق توجه  اين حقيقت يعنى ضعف همه جانبه خود و قدرت و قوّت بى اگر تمام مردم دنيا به
شدند، ولى افسوس كه اكثر مردم  داشتند، از شرك و كفر و فسق و فجور و سيّئات عمل و رذايل اخلاقى خلاص مى

ز ديدن ضعف خود و وهن جهان دچارغفلت و غرور و كبر و بى خبرى و جهل و بى خردى هستند و به همين خاطر ا
  .خويش و قوّت و قدرت حضرت محبوب غافلند و از پى اين غفلت به انواع معاصى و مظالم دچارند

  :گويد شمس مغربى مى

  اى كاينات، ذات تو را مظهر صفات
 

  وى پيش اهل ديده، صفات تو به ز ذات
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 تا روى دلفريب تو آهنگ جلوه كرد
 

  كايناتشد جلوه گاه روى تو مجموع  

 تا آفتاب حسن و جمالت ظهور كرد
 

  ظاهر شدند جمله ذراّت ممكنات

  

  از بس كه ابر فيض توباريد بر عدم
 

  سر بر زد از زمين عدم چشمه حيات

  يا اجمل الجمال و يا املح الملاح
 

  يا الطف اللطايف و يا نكتة النكات

 يا اشمل المظاهر و يا اكمل الظهور
 

  البرازخ و يا جامع الشتاتيا برزخ 

  

  )شمس مغربى(

  283: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا وَ لهَجََاتِ ألَْسِنَتِنَا فيِ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ همََسَاتِ قُـلُوبنَِا وَ حَركََاتِ أعَْضَآئنَِا وَ لَمَحَاتِ أَعْينُِنَ » 7«[ 
  .]كَ ثَـوَابِكَ حَتىَّ لاَ تَـفُوتَـنَا حَسَنَةٌ نَسْتَحِقُّ đِاَ جَزاَءَكَ وَ لاَ تَـبـْقَى لَنَا سَيِّئَةٌ نَسْتـَوْجِبُ đِاَ عِقَابَ  مُوجِبَاتِ 

هايمان، و گفتارهاى زبانمان را  هاى چشم بر محمّد و آلش درود فرست، و رازهاى دلمان و حركات اعضامان، و نگاه! خدايا
شويم، از دست ما نرود و كار  ت قرار ده، تا جايى كه كار نيكى كه به خاطر آن مستحق پاداش تو مىدر موجبات ثواب

  .شويم، براى ما نماند بدى كه به سبب آن سزاوار مجازاتت مى

   موجبات ثواب و عقاب

حراست از صفحه شفاف دل، حرم الهى است كه با . زند خاطرات قلبى، اثرات سرنوشت سازى را براى انسان رقم مى
  .ماند ها به طور يقين خانه امن باقى مى ورودى
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هاى ورودى شيطان هستند كه به مرور قلب را  حركات اعضاى بدن و حواس ظاهرى و قوّه خيال و وهم از درها و كانال
  .انجامد تسخير كرده و به تاريكى و سياهى مى

كميت با عقل باشد همه حواس و اعضاى بدن در اگر حا . كند در اين جا بايد ديد كه چه موجودى بر دل حكومت مى
شود و اگر رياست با  سازند كه ثواب و پاداش اعمال در آن جا ذخيره مى خدمت اويند؛ بنابراين هشت در đشت را مى

   شيطان

  284: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنند كه انواع گناهان و كيفرها از آĔا  فراهم مىنفس باشد همه اعضا و جوارح انسان بنده اويند، پس هفت در جهنّم را 
  .شود اى از جزاى خير و جزاى شرّ تبديل مى اعمال صالح و اعمال فاسد؛ به ذخيره. شود انباشته مى

انسان تا هنگامى كه گرفتار نفس امّاره و شيطنت . گيرد واردات قلبى به دو گونه خاطره شيطانى و الهام رباّنى صورت مى
  .ها در امان نيست رس وسوسهاست از تير 

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

عيشَةِ وَ وَهْنٌ فى  ضَنْكٌ في: القُلُوبِ وَ الأَبْدانِ   إِنَّ للَِّهِ عُقُوباتٍ فى
َ
 .العِبادَةِ وَ ما ضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبةٍَ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ   الم

»1«  

تر از  اى به كيفرى سخت پيكرها كيفرهايى است، تنگى زندگى و سستى در عبادت و هيچ بندههمانا خداوند را بر دلها و 
  .سنگدلى مبتلا نشده است

براى رسيدن به الهامات خالص ربانى ناگزير بايد به طور كامل از ميدان و دايره نفس امّاره بيرون رفت تا به نفس مطمئنه 
گردد و اين به بركت تقوا  اى نسبت به امور غيبى برخوردار مى از گيرندگى ويژهرسيد؛ پس دل نورانيّت و صفايى پيدا كند و 

شود و انسان پيوسته در زير باران فيض  و ēذيب نفس است و هر گاه عمل پاكيزه گردد؛ الهامات ربانى پى در پى نازل مى
  .گيرد الهى قرار مى

  :فرمايد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

  »2« .الخَْيرِْ ثَواباً البرُِّ وَ إِنَّ أَسْرعََ الشَّرِّ عِقاباً البـَغْىُ  إِنَّ اسْرعََ 
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  .گيرد رسد و كيفر ستم و تجاوز زودتر از هر كار بد ديگرى گريبان مى پاداش نيكوكارى زودتر از هر كار خوب ديگرى مى

______________________________  
  .296: ؛ تحف العقول5حديث ، ذيل 22، باب 176/ 75: بحار الأنوار -)1(

  .166: ؛ ثواب الأعمال18، حديث 105، باب 195/ 69: بحار الأنوار -)2(
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  :كند و حضرت ده نشانه نيكوكار را چنين معرفى مى

  .دارد براى خدا دوست مى - 1

  .ورزد براى خدا دشمنى مى - 2

  .دشو  براى خدا يار و همراه مى - 3

  .شود براى خدا جدا مى - 4

  .گيرد براى خدا خشم مى - 5

  .شود براى خدا خشنود مى - 6

  .كند براى خدا كار مى - 7

  .در جستجوى خداوند است - 8

  .در برابر خدا فروتن و ترسان و هراسان و پاك و با اخلاص و با حيا و مراقب خويش است - 9

اين امور اهم اسباب جلب ثواب و خيرات در بين مردم است كه چون  »1« .كند در راه خدا احسان و نيكى مى -10
  .كند اراده يا نظر خداوند در آĔاست زمينه محبت و علاقه را ايجاد مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام از جمله كارهاى نيكى را كه از اسباب ورود به đشت است به راوى اعلام مى
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خْوانِ وَ السَّعْىُ فىِ حَوائِجِهِم، فَفِى ذلِكَ مَرْغَمَةٌ للِشَّيطانِ وَ تَـزَحْزحٌُ عَنِ النِّيرانِ وَ دُخُولُ الجِْ  مِنْ صالِحِ الاْعْمالِ الْبرُِّ  نانِ، بِالإِْ
خْوانِ : ؟ جُعِلْتُ فِداكَ، قالَ  قُـلْتُ مَنْ غُرَرُ أَصْحابى: أَخْبرِْ đِذََا غُرَرَ أَصْحابِكَ، قالَ    »2« .فىِ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ  هُمُ الْبـَرَرَةُ بِالإِْ

______________________________  
  .21: ؛ تحف العقول11، حديث 4، باب 121/ 1: بحار الأنوار -)1(

  .384/ 2: ؛ روضة الواعظين69، ذيل حديث 20، باب 312/ 71: بحار الأنوار -)2(
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نيكى كردن به برادران و كوشش در برطرف ساختن نيازهاى آنان است اين كارها بينى شيطان را  از جمله كارهاى شايسته،
راوى  . اين مطلب را به ياران شريف خود برسان. مالد و سبب دور شدن از آتش و ورود به đشت است به خاك مى

  .كنند رادران نيكى مىآنانى كه در سختى و آسايش به ب: فدايت شوم ياران شريف من كيانند؟ فرمود: گفت

جهان هستى نظام احسن است و با گناه و طغيان سازگار نيست؛ زيرا نظام احسن در ظرف ظهورى از جهت ظهور، 
  .حسن جمال حق است ولى از جهت مقايسه با كمال ذاتى، عين تعينّ، كاستى، نادارى، سركشى و رويارويى است

هاى  ولى غيرمعصوم نيز بايد به اندازه توان در رسيدن به درجه. استمعصوم در تكوين و تشريع مظهر اتم نظام أحسن 
بايد دانست كه گناه در نظام احسن ايجاد . عصمت در آن نظام كوشا باشد و در صورت ارتكاب گناه استغفار كند

  .گيرد شود و مورد بازخواست و كيفر حق قرار مى كند و بر پايه آن نظام با واكنش جدى رو به رو مى اختلال مى

  :فرمايد همان گونه كه خداوند مى

  »1« »يَـرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبـَرّ وَ الْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِى النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ 

خدا  [نمودار شده است تا  در خشكى و دريا به سبب اعمال زشتى كه مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و تباهى
  .برگردند]  از گناه و طغيان[اند به آنان بچشاند، باشد كه  برخى از آنچه را انجام داده] كيفر

______________________________  
  .41): 30(روم  -)1(
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به اين . اعتراض به حق بايد در اعمال خود تجديد نظر كندرسد به جاى  از اين رو برخى از كيفرهايى كه به انسان مى
  .حال، اعمال انسان پيوسته در بوته آزمايش است تا به سرانجام حقيقت برسد

  :فرمايد مولا على عليه السلام مى

بدانيد كه خداى بزرگ، بندگان را در بوته آزمايش Ĕاد نه اين كه آنچه را در درون و ضماير خود Ĕفته داشتند 
حضرت على  »1« .دانست؛ بلكه تا آنان را بيازمايد كه عمل كدام يك đتر است تا ثواب پاداش و عقاب كيفر باشد نمى

  :فرمايد عليه السلام در ستايش خداى سبحان مى

  »2« .وَ لاتحَْجُزهُُ هِبَةٌ عَنْ سَلْبٍ وَ لايَشْغَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحمَْةٍ وَ لاتُولهِهُُ رَحمَْةً عَنْ عِقابٍ 

دارد و رحمتش بر كسى او را از   گردد و غضبش او را از رحمتش باز نمى و عطايش به كسى مانع سلب عطا از ديگرى نمى
  .كند كيفر ديگرى غافل نمى

البته يك تفاوت اساسى در باب رحمت و غضب خداوند اين است كه رحمت حق بر خشم او مقدم است و نيز بر هر  
امّا به هر كه براى كردار زشتى بيم كيفر بدهد اختيار با اوست كه عملى . سازد را عملى مىكسى كه وعده پاداش دهد آن 

  .سازد يا ببخشد و اين از اثرات احاطه رحمت بر عالمين است

______________________________  
  .11، حديث 15، باب 315/ 5: ؛ بحار الأنوار144خطبه : Ĕج البلاغه -)1(

  .15، حديث 14، باب 316/ 74: ؛ بحار الأنوار186طبه خ: Ĕج البلاغه -)2(
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   دعاى
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10  

  

  پناه بردن به خداوند

  

  

  291: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

بْـنَا فبَِعَدْلِكَ  فَسَهِّلْ لنََا عَفْوَكَ بمِنَِّكَ وَ أَجِرْناَ مِنْ عَذَابِكَ بتَِجَاوُزكَِ فَإِنَّهُ » 2«اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأْ تَـعْفُ عَنَّا فبَِفَضْلِكَ وَ إِنْ تَشَأْ تُـعَذِّ
ياَ غَنيَِّ الأَْغْنِيَآءِ هَا نحَْنُ عِبَادُكَ بَـينَْ يَدَيْكَ وَ أنَاَ أفَـْقَرُ الْفُقَراَءِ إِلَيْكَ » 3« لاَ طَاقَةَ لَنَا بِعَدْلِكَ وَ لاَ نجََاةَ لأَِحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ 

فَإِلىَ » 4«فَضْلَكَ مْتَ مَنِ اسْتـَرْفَدَ فَاجْبُـرْ فَاقَـتـَنَا بِوُسْعِكَ وَ لاَ تَـقْطَعْ رَجَآءَناَ بمِنَْعِكَ فَـتَكُونَ قَدْ أَشْقَيْتَ مَنِ اسْتَسْعَدَ بِكَ وَ حَرَ 
وْجَبْتَ إِجَابَـتـَهُمْ وَ أَهْلُ السُّوءِ الَّذِينَ مَنْ حِينَئِذٍ مُنـْقَلَبُـنَا عَنْكَ؟ وَ إِلىَ أيَْنَ مَذْهَبُـنَا عَنْ باَبِكَ؟ سُبْحَانَكَ نحَْنُ الْمُضْطَرُّونَ الَّذِينَ أَ 

بمِشَِيَّتِكَ وَ أَوْلىَ الأْمُُورِ بِكَ فيِ عَظَمَتِكَ رَحمَْةُ مَنِ اسْتـَرْحمََكَ وَ غَوْثُ مَنِ وَ أَشْبَهُ الأَْشْيَآءِ » 5«وَعَدْتَ الْكَشْفَ عَنـْهُمْ 
تَ بنَِا إِ » 6«اسْتـَغَاثَ بِكَ فاَرْحَمْ تَضَرُّعَنَا إِلَيْكَ وَ أَغْنِنَا إِذْ طَرَحْنَا أنَْـفُسَنَا بَـينَْ يدََيْكَ  ذْ شَايَـعْنَاهُ عَلَى اللَّهُمَّ إِنَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ شمَِ

  .لَيْكَ مَعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لاَ تُشْمِتْهُ بنَِا بَـعْدَ تَـركِْنَا إِيَّاهُ لَكَ وَ رَغْبَتِنَا عَنْهُ إِ 

  292: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

فَسَهِّلْ لَنَا عَفْوَكَ بمِنَِّكَ وَ أَجِرْناَ مِنْ عَذَابِكَ » 2«تَشَأْ تُـعَذِّبْـنَا فبَِعَدْلِكَ  اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأْ تَـعْفُ عَنَّا فبَِفَضْلِكَ وَ إِنْ » 1«[ 
 يَدَيْكَ وَ أنَاَ أفَـْقَرُ ياَ غَنيَِّ الأَْغْنِيَآءِ هَا نحَْنُ عِبَادُكَ بَـينَْ » 3«بِتَجَاوُزكَِ فَإِنَّهُ لاَ طاَقَةَ لَنَا بِعَدْلِكَ وَ لاَ نجََاةَ لأَِحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ 
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تَسْعَدَ بِكَ وَ حَرَمْتَ مَنِ اسْتـَرْفَدَ الْفُقَراَءِ إِليَْكَ فَاجْبُـرْ فَاقَـتـَنَا بِوُسْعِكَ وَ لاَ تَـقْطَعْ رَجَآءَناَ بمِنَْعِكَ فَـتَكُونَ قَدْ أَشْقَيْتَ مَنِ اسْ 
  ] فَضْلَكَ 

كنى، و اگر بخواهى عذابمان كنى، به عدالتت عذاب  انت عفو مىاگر بخواهى ما را عفو كنى، به فضل و احس! خدايا
مسلّماً ما را . عفوت را از سر منّتت بر ما آسان كن، و ما را به چشم پوشى و گذشتت، از عذابت پناه ده. كنى مى

  .باشد نسبت به عدالتت تاب و توان نيست، و براى احدى از ما بدون عفوت، نجاتى ميسّر نمى

ēيدستى و ندارى . ترين ēيدستان در پيشگاه توام اينك ما بندگانت پيش روى توايم، و من ēيدست! نيازان ين بىنيازتر  اى بى
كه اگر چنين كنى، به تحقيق كسى كه خود را به تو ! ما را، به تواناييت جبران كن، و اميد ما را به بازدارندگيت قطع مفرما

  .اى ضل و احسانت را طلبيده، محروم ساختهاى، و آن كه ف خوشبخت خواسته، بدبخت كرده
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   عفو حضرت حق

اى برخوردار است كه ساير موجودات هستى را به آن  انسان درعرصه گاه آفرينش به اراده حضرت ربّ العزهّ از جايگاه ويژه
و كمال انسان و رسيدنش به وصال و لقاى حق در جايگاه راهى نيست و اين به خاطر مايه هايى است كه جهت رشد 

  .او قرار داده شده است

ترين گوهر خزانه خلقت حق در او قرار داده شده است و عقل در وجود آدمى به عنوان امانت  ترين و پرمنفعت با ارزش
  .حق، درخشندگى دارد

جانش وجود دارد كه براى ساير موجودات ها و حقايق از افق  براى انسان لياقت و استعدادى در ظهور دادن واقعيّت
ها و گرد و خاك معاصى  اى است كه اگر صافى و پاكى آن را از غبار كدورت انسان در Ēنه زمين آيينه. نظيرش نيست

  .شود حفظ كند، منعكس كننده اسما و صفات حق مى

او را قدمى براى سير ! داده نشده انسان درياى عظيمى است كه او را اوّل هست ولى برايش از جانب دوست آخرى قرار
اند كه چنين عنايتى به موجود ديگر  و سلوك و طىّ منازل عرفان و رسيدن به نقطه عشق و معراج جان و نورانيّت قلب داده

او مجلاى صفات جلال و ميدان اوصاف جمال و مشكات نور ذات ذوالجلال و جانشين حضرت محبوب در  . اند نكرده
  .گهواره حيات است
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اگر جهان جسم است، انسان جان اين جسم و اگر عرض است انسان در برابر آن، جوهر و اگر ماهيّت است او براى 
  .اين ماهيّت به عنوان وجود در تجلّى است

عالميان همه رعيّت و انسان الهى امير اين رعيّت و ميدان دار اين صحنه و محل بروز حقيقت و بازار فضيلت و كرامت 
حقايق، عرصه گاه وقايع، نقطه پرگار دقايق، زنده ناطق و امير هفت اقليم عشق و سرّى مخصوص از اسرار  او مدار. است

  .حضرت ربّ است

  زهد، كرامت، اصالت، شرافت، معيّت با حق، خشوع، خضوع، جود، سخا،
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همه و همه اوصافى هستند كه ظرفى جز وجود اين ... حقيقت و صداقت، امانت، عبادت، اطاعت، ورع، تقوا، نورانيّت 
  .موجود خاكى كه روح از عالم پاك دارد، ندارند

خضر نبوّت، ولىّ و والى ملك امامت، خورشيد واقعيّت، شمس عزّت، ابر رحمت، داروى مغفرت، جملگى در پى انسان و 
  .در جستجوى اويند

اى ديگر و در قدم صدق جايى ديگر و در نقش بندگى سيرى  مين محبّت مرحلهاو را در طور معانى طورى ديگر و در سرز 
  !ديگر است كه جنّ و ملك را اينچنين از جانب محبوب نصيبى نيست

از نظر ظاهر موجودى است ناسوتى، ولى وى را استعدادى است لاهوتى كه با كمك جبرئيل عشق به معراجى روحانى 
تواند در سلوكش به  او مى. گيرد و قدرتش تملّك ملك معنا، انگشت تحيرّ به دندان مىرود كه از سير و سفرش و مقام  مى

سوى معشوق حقيقى از مقام ظاهر بگذرد و به مملكت باطن درآيد و در درياى فناء فى اللَّه غرق شود و براى ابد در 
  .حريم عشق دوست، مست و مدهوش افتد

تواند تاج ولايت حق  ر ملك اعظم عبادت راه است و او را توانى است كه مىانسان را لياقتى است كه بر اثر آن لياقت د
  .بر سر جان گذارد

  »1« »اللّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا

  .اند خدا سرپرست و يار كسانى است كه ايمان آورده
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وج از ظلمات و ورود تواند به شرط خر  او را مقامى است كه جنّ و ملك از به دست آوردنش عاجزند كه اين مقام را مى
  :به منطقه نور به اذن حضرت معبود به دست آورد

______________________________  
  .257): 2(بقره  -)1(
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  »1« »يخُْرجُِهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ 

  .برد بيرون مى] ايمان، اخلاق حسنه و تقوا[نورِ به سوى ] ى جهل، شرك، فسق وفجور[ها  آنان را از تاريكى

ها و زمين برسد و آنچه ناديدنى است ببيند و از اين كه با اين  اند تا به مقام نظر كردن به ملكوت آسمان او را دعوت كرده
  :اند دههمه استعداد و نيرو در چهارچوب زمين بماند و خود را به اين مقام با عظمت نرساند از او گله و شكوه كر 

  »2« »أَن يَكُونَ قَدِ اقـْتـَرَبَ أَجَلُهُمْ   ءٍ وَأَنْ عَسَى اولمََْ يَـنْظُرُوا فى مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الأْرْضِ وَ ما خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَىْ 

يان عمرشان ها و زمين و هر چيزى كه خدا آفريده و اين كه شايد پا بر آسمان]  و ربوبيّت[مالكيّت ] فرمانروايى و[آيا در 
  .اند نزديك شده باشد با تأمل ننگريسته

  :و اگر درِ نيستى را با قدم صدق بكوبد و با تمام وجود، نداى

  »3« »لا احِبُّ الآْفِلينَ 

  .من غروب كنندگان را دوست ندارم

آيد و به سر دهد، سر از هستى درآورد و به مقام حضور و عرصه گاه شهود رسد و با كرامتى خاص به بارگاه قدس در 
  .آنچه ناگفتنى است نايل شود

تواند در همين دنياى خاكى و اين ميدان مادّى و اين بزم محدود به قيامت تجريد قدم Ĕد و از مقام كثرت، رجوع به  او مى
   وحدت نمايد و ذائقه جانش مزه شيرين
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______________________________  
  .257): 2(بقره  -)1(

  .185): 7(اعراف  -)2(

  .76): 6(انعام  -)3(
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  :توحيد خاصّ الخاص را بچشد

  »1« »قُلِ اللّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فىِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ 

  .خدا، سپس آنان را رها كن تا در باطل گويى و خرافاتشان بازى كنند: بگو

و عشق و رحمت حق بنايش ساخته شده كه اگر خود را در معرض انسان سرزمين پاكى است كه به دست اراده و محبّت 
اى از đشت عنبر  هاى دوست قرار دهد گل و شكوفه اخلاق حسنه و اعمال صالحه از او برويد و نمونه ابر رحمت خواسته

  :سرشت حضرت مولا گردد

  »2« »وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بإِذْنِ ربَِّهِ 

  .آيد است كه گياهش به اذن پروردگارش بيرون مىو زمين پاك 

قلبى كه به انسان عنايت شده خزينه خداست، عرش الهى است، جايگاه عشق اوست، نمودارى از عالم كبير و سرچشمه 
  .خير كثير و محلّ ظهور حكمت و جاى ارادت ورزيدن به حضرت ربّ العزهّ است

  :خداوند به موسى فرمود

، فَإنىِّ جَعَلْتُ قَـلْبَكَ مَيْدانَ حُبىّ، وَ بَسَطْتُ فى قَـلْبِكَ أرْضاً مِنْ مَعْرفَِتى، وَ بَـنـَيْتُ فى قَـلْ جَرِّدْ ق ـَ!  يا مُوسى بِكَ بَـيْتاً مِنَ لْبَكَ لحُِبىِّ
يمانِ بى وَ أسْرَيْتُ فى قَـلْبِكَ نجُُوماً مِنْ مُرادى، وَ ،  ، وَ أَجْرَيْتُ فى قَـلْبِكَ شمَْساً مِنْ شَوْقى، وَ أضَأْتُ فى قَـلْبِكَ قَمَراً مِنْ محََبَّتى الإِْ

، وَ أذْرَيْتُ فى قَـلْبِكَ رِيحْاً مِنْ تَـوْفيقى، وَ أمْطَرْتُ فى قَـلْبِكَ مَطَراً مِنْ تَـفَضُّلى، وَ زَرَعْتُ فى  جَعَلْتُ فى قَـلْبِكَ غَيْماً مِنْ تَـفَكُّرى
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بِكَ أشْجاراً مِنْ طاعَتى، وَ جَعَلْتُ أَوْراقَها مِنْ وِقائى، وَ أوْليَْتُ ثمَرََها حِكْمَةً مِنْ قَـلْبِكَ زَرْعاً مِنْ صِدْقى، و أنْـبَتُّ فى قَـلْ 
   مُناجاتى، وَ أجْريَْتُ فى قَـلْبِكَ 

______________________________  
  .91): 6(انعام  -)1(

  .58): 7(اعراف  -)2(
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  »1« .مِنْ دَقائِقِ عُلُومِ أزلَيَّتى، وَ وَضَعْتُ فى قَـلْبِكَ جَبالاً مِنْ يقَينىأĔْاراً 

ام و در قلبت سرزمينى  قلبت را براى تجلّى محبّت من از هر چيزى خالى كن كه من دلت را ميدان محبّتم قرار داده! اى موسى
ر دلت آفتابى از شوقم به گردش درآورده و ماهى از محبّتم د. ام اى از ايمان به خودم بنا Ĕاده از معرفتم Ēن كرده و خانه

  .ام ام در آسمان دلت پديد آورده ام در قلبت به جريان آورده و ابرى از انديشه روشن و درخشان كرده و ستارگانى از خواسته

 Ėنزارى در اين ام، از صدق و درستى نسيمى از توفيقم در قلبت پراكنده و بارانى از فضل و بخششم در قلبت باريده
اش را  هاى آن درختان را از تقوا تعبيه كرده و ميوه ام، برگ سرزمين كاشته و درختانى از طاعت و عبادت در آن پرورش داده

ام جارى كرده و كوههايى از يقين در سرزمين دلت  حكمتى از مناجاتم قرار داده و در قلبت Ĕرهايى از دقائق دانش ازلى
  .ام استوار ساخته

  :فرمايد حكيم صفاى اصفهانى در مقام انسان مى

 گذشت درگه شاهى زآسمان سرما
 

 كه خاك درگه درويش توست افسر ما

 زند كبوتر ما در هواى بام تو پر
 

 شكار سرّ حقيقت كند كبوتر ما

  ايم نه بل شاهباز دست شهيم ستاره
 

 كه آفتاب بود زير سايه پر ما

______________________________  
  .514 - 513: جامع الاسرار و منبع الاسرار -)1(
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 شديم بنده سلطان فقر و از افراد
 

 ممالك ملك وملك شد مسخّر ما

 كتاب جمع وجوديم ما به مدرّس خود
 

 كه هر چه هست بود آيت مفسّر ما

 زر وجوب شودمس نواقص امكان 
 

 شود چو طرح بر او گرد كيمياگر ما

 تر صفاى گوشه نشينم و هست روشن
 

 ز آفتاب فلك طينت منوّر ما

  نگاهبان سرّ و گنج و افسر ملكيم
 

 كه شاهوارتر از گوهرست گوهر ما

  

  )صفا اصفهانى(

را در وجودش به وديعت Ĕاده و او را انسان اگر بدان گونه كه حضرت ربّ، وى را خلق كرده و آن استعدادهاى شگفت 
براى رسيدن به كمال مطلق و لقا و وصال محبوب آماده نموده خود را بشناسد و قدم در صراط مستقيم بگذارد به ريشه 
نيك بختى و شاخه سعادت اتصال پيدا كرده، در اين صورت بايد منتظر جلوه مقامات ملكوتيّه و ظهور صفات الهيّه از 

  .وجود خود باشدشجره طيبّه 

   ثمره معرفت به حقايق

  

  :فرمايد در ثمره معرفت به حقايق مى» اسرار الآيات«صدرالمتألهين شيرازى در بخش اول كتاب 
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منظور ما از حكمت حقّه، معرفت . ها عبارت است از كسب حكمت حقّه الهيّه ها و اساس و ريشه خوبى بختى اصل نيك
  .است -عزّ شأنه -وملكوت آن جناببه حضرت حق و صفات و افعال و ملك 

  و همچنين دانش و بينش نسبت به روز قيامت و منازل و مقامات آخرت، از حشر
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  .و نشر و نامه اعمال و ميزان و حساب و đشت و جهنّم است

  :حكيم بدان اشارت فرمودهاين است آن ايمان حقيقى و خير كثير و فضل بزرگى كه خداوند در كتاب 

  »1« »وَ مَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ اوتِىَ خَيرْاً كَثيراً 

  .اند ترديد او را خير فراوانى داده و آن كه به او حكمت داده شود، بى

 و چون در مقام خود مقرّر است كه نفس ناطقه انسانى در كمالات علمى از حدّ هيولانى كه جوهرى است نفسانى بالفعل
نمايد تا به سرحدّ عقل بالفعل كه جوهرى است عقلى و نورانى و در آن جوهر  ولى داراى مادّه و استعداد روحانى، ترقّى مى

اى برتر و مبراّ از آميزش مادّه و جرم، منطبع ونقش گرديده است و آن جوهر عقلى  عقلى صورت تمام موجودات بر گونه
در آن منعكس و حاضرند و اين عقل بسيط و اين نور شريف توسط دقت  هاى اصلى خود نورى است كه اشيا به صورت

گردد، نه روى گرداندن و  نظر در حقايق موجودات و تدبرّ و تفكّر در آيات وجودى خداوند در زمين و آسمان حاصل مى
  :فرمايد توجه ننمودن به آĔا همچنان كه مى

  »2« »ضِ يمَرُُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ وَ كَأيِّنْ مِنْ آيةٍَ فىِ السَّماواتِ وَ الأَْرْ 

گذرند در حالى   بر آĔا مى]  خبرى در غفلت و بى[هاست كه  ها و زمين چه بسيار نشانه در آسمان]  براى هدايت مردم[و 
  .گردانند كه از آĔا روى مى

  :نمايد فرموده الهى است كه ىو از آنچه ما را بر لزوم نظر و تفكّر و كسب حكمت و معرفت راهنمايى م

   قُلِ انْظُرُوا ماذا فىِ السَّمَاواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما تُـغْنىِ الآْياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ 
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______________________________  
  .269): 2(بقره  -)1(

  .105): 12(يوسف  -)2(

  300: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »قَـوْمٍ لايُـؤْمِنُونَ 

ها و  چه چيزها هست؟ ولى نشانه]  هاى آفرينش و عجايب خلقت از شگفتى[ها و زمين  با تأمل بنگريد كه در آسمان: بگو
  .دهد آورند، سودى نمى هشدارها به حال گروهى كه ايمان نمى

  :و نيز خداوند فرمود

أنْ يَكُونَ قَدِ اقـْتـَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَىِّ حَديثٍ   ءٍ وَ أنْ عَسْى هُ مِنْ شَىْ اولمََْ يَـنْظُرُوا فىِ مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَما خَلَقَ اللّ 
  »2« »بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ 

ها و زمين و هر چيزى كه خدا آفريده و اين كه شايد پايان عمرشان  بر آسمان]  و ربوبيّت[مالكيّت ] فرمانروايى و[آيا در 
پس بعد ازآن به كدام ] و اگر به قرآن مجيد، اين كتاب هدايتگر ايمان نياورند[اند؟  ننگريستهنزديك شده باشد با تأمل 

  !آورند؟ سخن ايمان مى

و . بدون شكّ و ترديد نزديكى و تقرّب به خداوند و رسيدن به سعادت عالم آخرت همان كسب علم و معرفت است
وجود استعداد و نيروى يادگيرى و امكان آموختن آن، اصل تمام  هاى الهى و ستيزگى با آĔا با جهل و دورى از اين دانش

  .هاست ها و عذاب بدبختى

ها الهيّه ريشه تمام امراض و دورويى درونى و محلّ كشت هر درخت لعنت شده و پليد و ناپاك دور از درگاه  جهل به واقعيّت
و مادّه عذاب دردناك و زيان بزرگ و مورد آن نادانى و ستيزگى با حق بدون ترديد اصل . حق در دنيا و آخرت است

  .افسون و پشيمانى در روز رستاخيز است

  :فرمايد خداى سبحان در حقّ اينان مى
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______________________________  
  .101): 10(يونس  -)1(

  .185): 7(اعراف  -)2(

  301: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »قُـلُوđِِمْ وَ سمَْعِهِمْ وَ أبَْصارهِِمْ وَ اولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ   اولئِكَ الَّذينَ طبََعَ اللّهُ عَلى

  .اند خبران واقعى زده، و اينان بى]  شقاوت[اينان كسانى هستند كه خدا بر دل و گوش و چشمشان مُهر 

  :و نيز فرموده

قالَ  * وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً   قالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنىِ أَعْمى*  يَـوْمَ الْقِيامَةِ أعْمى فَإنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نحَْشُرهُُ   وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى
  »2« » كَذلِكَ أتَـتْكَ آياتنُا فَـنَسيتَها وَ كَذلِكَ الْيـَوْمَ تُـنْسى

]  و سختى[روى بگرداند، براى او زندگى تنگ ]  كه سبب ياد نمودن از من در همه امور است[و هر كس از هدايت من 
براى چه مرا نابينا محشور كردى، در حالى كه ! پروردگارا: گويد مى.* كنيم خواهد بود، و روز قيامت او را نابينا محشور مى

همين گونه كه آيات ما براى تو آمد و آĔا را فراموش كردى اين چنين امروز فراموش : گويد مى] خدا* [بينا بودم؟] در دنيا[
  .شوى مى

عداد و لياقتى كه براى كسب معرفت و حكمت حقّه و آراسته شدن به اخلاق حسنه و اعمال صالحه، به انسان با اين است
اگر انسان دچار طوفان هواى نفس شود و خود را به محاصره شياطين اندازد و از حكمت الهيّه و . عنايت شده است

ها در اين وادى  يت و خطا و شيطنت دچار شود و سالاجراى دستورهاى رباّنيّه دور بماند و خداى نكرده به گناه و معص
اى الهى بر جان او بزند و  تاريك عمر بگذارند و از عبادت و اطاعت و فضايل و كمالات ēيدست بماند، ناگهان بارقه

   چراغ

______________________________  
  .108): 16(نحل  -)1(

  .126 -124): 20(طه  -)2(
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  302: ، ص6 سجاديه، جتفسير و شرح صحيفه 

معرفت در خانه قلبش روشن شود و آه ندامت و حسرت و ناله و فرياد پشيمانى از جانش درآيد و به خود آيد و در مقام 
جبران گذشته برآيد و در راه اداى واجبات و قضاى مافات و ترك معاصى قدم بگذارد و با تضرعّ و زارى و ذلّت و 

ت محبوب طلب عفو كند و از حضرتش بخواهد كه به جاى عدل كه محصولش انكسار و خضوع و خشوع، از حضر 
اجراى عقاب در برابر كردار زشت گذشته است، عفوش را نصيب او نمايد و از طريق فضل و بخشش با او معامله كند و 

ه دهد و از كرم از عذابش نسبت به او بگذرد و راه رسيدن عبد را به عفوش آسان نمايد و از جريمه جرايم، وى را پنا
رو گردد و با سعه رحمتش از گدايى بدبخت استقبال نمايد و وى را  نامتناهيش با فقيرى ēيدست بلكه فقيرترين فقيران، روبه

از رحمت بى Ĕايتش منع ننمايد و خواهان سعادت و فضل را محروم ننمايد، بدون شك او را قبول و در درياى عفو و 
هاى جگر سوز  هاى آلوده پاك خواهد فرمود، چنانكه از فحواى ناله را از تمام گذشته رحمت و فضلش شستشو داده وى

شود كه هر كس به پناه عفو و فضل و رحمت او  حضرت زين العابدين عليه السلام در جملات اول دعاى دهم استفاده مى
  .پوشانند شود و بر اندام جانش لباس عفو و بخشش مى رود، مورد قبول واقع مى

  در قرآن مجيد عفو

  

عفو در آيات قرآن آن چنان گسترده است كه آوردن تمام آيات مربوط به آن و توضيح و تفسيرش از حوصله اين قسمت 
  :شود خارج است، ولى براى نمونه آياتى ذكر مى

مُُ الشَّيْطَ  اَ اسْتَـزَلهَّ  »انُ بِبـَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنـْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا مِنكُمْ يَـوْمَ الْتَـقَى الجَْمْعَانِ إِنمَّ
»1«  

______________________________  
  .155): 3(آل عمران  -)1(

  303: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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م روياروى شدند، به دشمن پشت كردند، با ه]  مؤمن و مشرك[كه دو گروه ] در نبرد احد[قطعاً كسانى از شما روزى كه 
جز اين نيست كه شيطان آنان را به سبب برخى از گناهانى كه مرتكب شده بودند لغزانيد، و يقيناً خدا از آنان در  

  .گذشت؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و بردبار است

گذرد و  ز جنگ در روز احد باشد مىحضرت محبوب اگر اراده كند و بخواهد از گناه بگذرد گرچه گناه بزرگى چون فرار ا
  .كند عفوش را به جاى عدل متوجّه گنهكار مى

بنى اسرائيل در زمان حضرت موسى در آزار و اذيّت نسبت به آنحضرت بيداد كردند و به گناهان زيادى آلوده شدند، ولى 
  .حضرت حق از جهت اتمام حجّت، از آنان درگذشت

  »1« »بَـعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثمَُّ عَفَوْناَ عَنْكُمْ مِنْ 

  .گزارى كنيد شما درگذشتيم، تا سپاس]  گناه[از ]  كار زشت[سپس بعد از آن 

  »2« »وَهُوَ الَّذِي يَـقْبَلُ التَّـوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ 

  .داند دهيد، مى گذرد و آنچه را انجام مى پذيرد و از گناهان درمى مىو اوست كه توبه را از بندگانش 

حضرت حق حسنه بعد از سيئّة و پاكى بعد از آلودگى و طاعت پس از معصيت را از باب فضل و سعه رحمتش موجب 
شدن سيئّات غفران و آمرزش گناه قرار داده، روى اين حساب بر ماست كه دفتر خود را از حسنات پركنيم تا باعث پاك 

  .ما گردد

______________________________  
  .52): 2(بقره  -)1(

  .25): 42(شورى  -)2(

  304: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اكِريِنَ لِلذَّ   وَأقَِمِ الصَّلاَةَ طَرَفيَِ النَّـهَارِ وَزلَُفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرَى
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برند، اين براى  ها را از ميان مى ها، بدى و نماز را در دو طرف روز و ساعات نخستين شب برپا دار كه يقيناً نيكى
  .يادكنندگان تذكّر و ياد آورى است

لُ اللَّهُ سَيِّئَاēِِمْ حَسَنَا   »2« »تٍ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً إِلاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فأَوُلئِكَ يُـبَدِّ

كند؛ و خدا  ها تبديل مى هايشان را به خوبى مگر آنان كه توبه كنند و ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند كه خدا بدى
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

  »3« »إلاّ مَنْ ظلََمَ ثمَُّ بَدَّلَ حُسْناً بَـعْدَ سُوءٍ فإَنىّ غَفُورٌ رَحيمٌ 

جايگزين ]  كه ايمان و كار شايسته است[؛ ولى زمانى كه پس از بدى نيكى را ]كه او بايد بترسد[مگر كسى كه ستم كند 
  .؛ زيرا من بسيار آمرزنده و مهربانم]از عذاب من در امان است و نبايد بترسد[آن نمايد 

   عفو در روايات

  

  :فرمايد حضرت سجّاد عليه السلام در اين باره مى

  .اللّهُمَّ إنْ تَشَأْ تَـعْفُ عَنّا بِفَضْلِكَ 

  .كنى اگر بخواهى ما را عفو كنى، به فضل و احسانت عفو مى! خدايا

  :امام باقر عليه السلام فرمود

______________________________  
  .114): 11(هود  -)1(

  .70): 25(فرقان  -)2(

  .11): 27(نمل  -)3(

  305: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« !ما أحْسَنَ الحَْسَناتِ بَـعْدَ السَّيِّئاتِ وَ ما أقـْبَحَ السَّيِّئاتِ بَـعْدَ الحَْسَناتِ 

  !ها ها از بعد نيكى و چه زشت است بدى! ها ها از پس بدى چه نيكوست خوبى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

يا عَلِىُّ، ما مِنْ دارٍ فيها فَـرْحَةٌ إلاّيَـتْبـَعُها تَـرَحَةٌ، وَ ما مِنْ هَمٍّ إلاّوَ لَهُ : عليه السلامقالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله لِعَلِىٍّ 
ا تَدْفَعُ مَصارعَِ فَـرجٌَ إلاّهَمُّ الناّرِ، فَإذا عَمِلْتَ سَيَّئَةً فَاتْبِعْها بحَِسَنَةٍ تمَْحُها سَريعاً، وَ عَلَيْكَ بِصَنائِعِ الخَْيرِْ  َّĔ2« .السُّوءِ  فَإ«  

اى نيست كه در آن خوشى باشد مگر اين كه به دنبالش  خانه: رسول خدا صلى االله عليه و آله به على عليه السلام فرمود
غم و اندوه است و غم و اندوهى نيست كه از پس آن گشايش نيايد مگر اندوه اهل جهنّم؛ چون عمل بدى انجام دادى 

  .نيكى به سرعت بدى را محو كند؛ بر تو باد به انجام خوبى كه دفع كننده بدى است به دنبالش عمل نيكى بياور كه آن

  :از حضرت رضا عليه السلام روايت شده كه فرمود

سَيِّئاتهِِ فَـيَتـَغَيَّـرُ لِذلِكَ   ما يرَى ، فأََوَّلُ إذا كانَ يَـوْمُ الْقِيامَةِ أوْقَفَ اللّهُ الْمُؤْمِنينَ بَـينَْ يَدَيِهِ وَ عَرَضَ عَلَيْهِ عَمَلَهُ، فَـيـَنْظُرُ فى صَحيفَتِهِ 
لُوا سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ وَ :  جَلَّ لَوْنهُُ، وَ تَـرْتَعِشُ فَرائِصُهُ، ثمَُّ يَـعْرِضُ عَلَيْهِ حَسَناتهِِ، فَـيـَفْرحَُ لِذلِكَ نَـفْسُهُ، فَـيـَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ  بَدِّ

لُ لهَمُْ، ف ـَ   :وَ هُوَ قَـوْلهُُ ! يـَقُولُ لهَمُْ، فَـيـَقُولُ النّاسُ؛ أمَا كانَ لهِؤُلاءِ سَيِّئَةٌ واحِدَةٌ؟أظْهِرُوها للِنّاسِ فَـيُبَدَّ

لُ اللّهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ    »3« »يُـبَدِّ

______________________________  
  .182/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى1، حديث 253: الأمالى، شيخ صدوق -)1(

  .سوره رعد 22، ذيل آيه 364/ 1: ؛ تفسير القمى2، حديث 70، باب 242/ 68: بحار الأنوار -)2(

  .سوره فرقان 70، ذيل آيه 26/ 2: ؛ تفسير القمى4، حديث 70، باب 242/ 68: بحار الانوار -)3(

  306: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ل را برآنان عرضه نمايد، چون پرونده خود را چون قيامت برپا گردد؛ خداوند مردم مؤمن را در پيشگاهش قرار دهد، عم
هاست؛ رنگ آنان تغيير كند، گوشت دو Ēلويشان بلرزد، سپس حسنات و  نظر كنند اوّل چيزى كه ببينند بدى
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هايشان عرضه شود و از ديدن اعمال پاكشان خوشحال شوند، پس خداوند مهربان فرمان دهد سيئّات اينان را به  خوبى
آيا در پرونده اينان يك گناه : گويند پس از بدل شدن، مردم مى. و در معرض تماشاى مردم بگذاريد حسنات تبديل كنيد

لُ اللّهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ  :و اين است قول حق در قرآن! هم وجود ندارد؟   »1« .»يُـبَدِّ

نات اخلاقى و انجام خيرات و استغفار، روى آوردن به واجبات، ترك محرمّات، انديشه و نيّت پاك، آراسته شدن به حس
  .مبراّت، برطرف كننده سياهى گناه از نامه عمل و جلب كننده عفو خداست

  اى خدايى كه كشى ناز دلم
 

  امشبى را تو شنو راز دلم

  اى مرا منبع احسان و كرم
 

  نِه به دامان عنايت سرم

  اى انيس شب تنهايى من
 

  همدم اين دل شيدايى من

  توام يارى نيستبى كسم غير 
 

  جز توام در دو جهان كارى نيست

  گويم درد دل با تو فقط مى
 

  جويم در بدر گشته تو را مى

  همه گويند كه من مجنونم
 

  از غم هجر كسى محزونم

  آرى اى دوست كه مجنون توام
 

  دل و جان سوخته محزون توام

  گويم روز و شب ذكر تو را مى
 

  بويم مىگل احسان تو را 

 تا بميرم نروم از بر تو
 

 نكشم دست زخاك در تو

______________________________  
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  تو پناه من و جانان منى
 

  تو đشت من و رضوان منى

  ميهمانم به سر خوان تو من
 

  نكشم دست زدامان تو من

 گداى توام و بنده تو  من
 

 غرق در خجلت و شرمنده تو

  شاد كن از كرم و لطف دلم
 

  گرچه از حضرت تو من خجلم

  من مسكين به تو آورده بناه
 

  دارم اميد به تو يا اللّه

  

  )مؤلف(

  308: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

قَلَبُـنَا عَنْكَ؟ » 4«[  وَ إِلىَ أيَْنَ مَذْهَبُـنَا عَنْ باَبِكَ؟ سُبْحَانَكَ نحَْنُ الْمُضْطَرُّونَ الَّذِينَ أَوْجَبْتَ إِجَابَـتـَهُمْ وَ أَهْلُ فإَِلىَ مَنْ حِينَئِذٍ مُنـْ
حمَْةُ مَنِ اسْتـَرْحمََكَ وَ وَ أَشْبَهُ الأَْشْيَآءِ بمِشَِيَّتِكَ وَ أَوْلىَ الأُْمُورِ بِكَ فيِ عَظَمَتِكَ رَ » 5«السُّوءِ الَّذِينَ وَعَدْتَ الْكَشْفَ عَنـْهُمْ 

  ] غَوْثُ مَنِ اسْتَـغَاثَ بِكَ فَارْحَمْ تَضَرُّعَنَا إِليَْكَ وَ أَغْنِنَا إِذْ طَرَحْنَا أنَْـفُسَنَا بَـينَْ يَدَيْكَ 

  در اين وقت از پيشگاه تو، به سوى چه كسى بازگرديم و با محروميت از درِ رحمتت، راه ما به كجا خواهد افتاد؟

اى، و گرفتارانى هستيم كه برطرف كردن گرفتارى  ما درماندگانى هستيم كه پذيرش دعايشان را واجب كرده. نزّهىپاك و م
  .اى آنان را وعده فرموده

ات و سزاوارترين امور به حضرتت، در عرصه عظمت و بزرگيت، رحمت آوردن بر كسى  ترين چيزها به خواسته شبيه! خدايا
و فريادرسى نسبت به كسى است كه به تو فرياد خواهى كرده، پس زارى ما را به است كه از تو رحمت خواسته، 

  .ايم پيشگاهت رحمت آر و به فرياد ما رس؛ چون وجودمان را در برابرت انداخته
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  مناجات با معبود

   اى مولاى مهربانى كه از آنچه شايسته تو نيست منزهّ و پاكى، ما بيچارگانى

  309: ، ص6 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

  .اى اى بر خود واجب فرموده اى كه در قرآن داده هستيم كه اجابت دعايمان را طبق وعده

  »1« »ذَكَّرُونَ أَمَّنْ يجُيبَ الْمُضْطَرَّ إذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يجَْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الأْرْضِ ءَالهُ مَعَ اللّه قَليلاً ما تَ 

كند و آسيب و گرفتاريش را دفع  اى او را بخواند اجابت مى يا آن كه وقتى درمانده] شما đترندآيا آن شريكان انتخابى [
كه شريك در قدرت [دهد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست  زمين قرار مى]  ديگران در روى[نمايد، و شما را جانشينان  مى

  .شوند اندكى متذكّر و هوشيار مى!] و ربوبيت او باشد؟

اى مولاى مهربانى  . ته ما بيچارگان را برآور و هر رنج و غم و اندوه و حسرتى را از ساحت زندگى ما دور سازخواس! الهى
ها به اراده و خواست تو و سزاوارترين كارها به ذات پاكت درعظمت و بزرگيت، رحمت و لطف و  ترين واقعيّت كه شبيه

يشگاهت روى آورده و براى فريادرسى به درگاه با عظمت عنايت و كرم بر كسى است كه براى درخواست رأفت تو به پ
  .پيشانى گدايى سوده است

اى ارحم الراحمين، اى اكرم الاكرمين، اى پناه درمانده، اى اميد وامانده، يا ربّ العالمين، بر تضرعّ و زارى ما به درگاهت 
يزى جز كرم و لطفت بى نيازمان فرما، اى معبود ايم از هر چ رحم كن و ما را كه بى قيد وشرط خود را در اختيارت انداخته

مهربانى كه هرگز گدا را از درگاهت محروم نكنى و بيچاره بى نوا را از پيشگاهت نرانى و افتاده مسكين را از الطاف بى  
  .كرانت منع ننمايى، اى اميد نا اميدان و نور قلب مشتاقان، يا ارحم الراحمين

لطف و كرامت، اى چشمه جود و بركت، اى درياى رحمت و عظمت، اى بانى هستى، اى اى ساقى بزم محبّت، اى منبع 
   پديدآورنده بالا و پستى، گدايان

______________________________  
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بر اثر نداشتن معرفت و گرفتار ! ند، خداوندااى ēيدستند و خاضعان پيشگاه جلالت در فقر محض درگاهت از هر سرمايه
اى با حضرتت سر عناد داشته باشند به گناه و معصيت  اى از عمر خود را بدون اين كه ذرهّ بودن به جهل و ضلالت، برهه

خواهند كه از باب فضل و كرم با  اى، به محضرت آمده و از تو مى سپرى كردند و اكنون كه جرقّه اميد به قلبشان زده
  .عفوت با آنان معامله كنى و از اين كه در معرض عدلت قرار گيرند، آنان را ببخشى

اى صاحب اسماى حسنى و صفات عليا، اى سبّوح و قدوس و ربّ ملائكه و روح، يا احد و يا صمد، يا حسن التجاوز، 
ك ناچيز براى ملكوت هستى خليفه ساختى و نفوس يا مَنْ يَـقْبَلُ اليَْسيرَ وَ يَـعْفُو عَنِ الْكَثيرِ اى قدرت بى Ĕايتى كه از خا

موجودات را به دم رحمت زنده كردى و از گل سياه و زمين سخت بيابان لاله و ياسمن ظاهر كردى، اى جان موجود، اى 
سلطان آفرينش، اى محبّت محض، اى ظهور دهنده فيض اقدس و وجود مقدّس، اى كارگردان خانه خلقت، اى نور قلب 

ورشيد روح عارف، ما نيازمندان بينوا، ما دردمندان بى دوا، ما بيچارگان مضطر، ما كه خواهان نيكبختى و عاشق، اى خ
طالب احسان توايم، از درگاهت به كدام درگاه روى آوريم و از پيشگاهت به كجا برويم؟ مگر كسى كه غير تو هست كه 

مبدّل كند و از عذاب جهنّم ما را امان دهد؟ عنايتى كن و به ما را بپذيرد و از گناه ما بگذرد و آلودگى ما را به پاكى 
  .غربت ما ترحّم آور و ما را در درياى عفو و مغفرتت غرق نما كه ما را به حق تو و قسم به تو جز اين اميدى نيست
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تَ بِنَا إِ » 6«[  ذْ شَايَـعْنَاهُ عَلَى مَعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لاَ تُشْمِتْهُ بنَِا بَـعْدَ تَـركِْنَا إِيَّاهُ لَكَ اللَّهُمَّ إِنَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ شمَِ
  .]وَ رَغْبَتِنَا عَنْهُ إِلَيْكَ 

  .شيطان ما را سرزنش كرد؛ چون او را در نافرمانيت همراهى كرديم! خدايا

از اين كه او را به خاطر تو رها كرديم و از او روى گردانده، به سوى تو آمديم،  پس بر محمّد و آلش درود فرست، و پس
  .وى را با دوباره گرفتار شدن به دست او، شيرين كام مكن

   شماتت شيطان

وَ ما كانَ لىَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إلاّ أَنْ وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِىَ الأْمْرُ إنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأخْلَفْتُكُمْ 
نْ قَـبْلُ إنَّ فَلا تَـلُومُونى وَ لوُمُوا أنْـفُسَكُمْ ما أنَا بمِصُْرخِِكُمْ وَ ما أنْـتُمْ بمِصُْرخِِىَّ إنىّ كَفَرْتُ بمِا أشْركَْتُمُونِ مِ   دَعَوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لى

  »1« »الظاّلِمينَ لهَمُْ عَذابٌ أليمٌ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

نسبت به برپايى [يقيناً خدا : گويد مى]  به پيروانش[پايان يافته ]  محاسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[و شيطان 
كه آنچه خدا وعده داده، دروغ [به شما وعده حق داد، و من به شما وعده دادم ]  قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب

  در]  من[و ]  قّق يافتبينيد كه وعده خدا تح است، ولى مى

______________________________  
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]  پايه به دعوتى دروغ و بى[ام نسبت به شما وفا نكردم، مرا بر شما هيچ غلبه و تسلّطى نبود، فقط شما را دعوت كردم  وعده
پذيرفتيد، پس سرزنشم نكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من فريادرس شمايم، ] دعوتم رابدون انديشه و دقت [و شما هم 

كه اطاعت از من را همچون [ورزى شما كه در دنيا درباره من داشتيد  ترديد من نسبت به شرك و نه شما فريادرس من، بى
  .ناك استبيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذابى درد] اطاعت خدا قرار داديد

خداوند مناّن در كتب آسمانى، به انسان درباره هويت شيطان و ياران او بسيار آگاهى داده است به ويژه دشمنى با آدم را 
تذكر داده و حتى براى دورى از نفس پليد و اهداف شوم او به وضوح به انسان سفارش أكيد كرده و از بشر تعهد گرفته 

  :فرمايد است كه مى

تَـعْبُدُواْ الشَّيْطنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ أَلمَْ أَعْهَ    »1« »وَ أَنِ اعْبُدُونىِ هذَا صِرَ طٌ مُّسْتَقِيمٌ * دْ إِلَيْكُمْ يبَنىِ ءَادَمَ أَن لاَّ

 و اين كه مرا* ترديد دشمن آشكارى براى شماست؟ آيا به شما سفارش نكردم كه شيطان را مپرستيد كه او بى! اى فرزندان آدم
  .بپرستيد كه اين راهى است مستقيم

دهد كه انسان نبايد  اين سفارش و پيمان در عالم تكوين به زبان عقلى و حالى از انسان گرفته شده و عقل سالم گواهى مى
فرمان كسى را اطاعت كند كه از روز نخست كمر به دشمنى او بسته و پدر و مادرش را از đشت بيرون كرده و به فريب 

  .ندانش سوگند خورده استدادن فرز 

   ها كه برتوحيد و اطاعت ذات پاك و همچنين در فطرت و سرشت همه انسان

______________________________  
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دين اين انحصار به امضا رسيده  پروردگار است، پرستش مخصوص حق تعالى است كه با ارسال پيامبران و كتاب و پيشوايان
  .ها در هدايت بشر تمام گرديده است و همه حجت. است

پس جاى ملامت و توبيخ براى خداوند باقى است كه مجرمان را روز قيامت سركوب نمايد همچنان كه شيطان هم در دنيا 
ها را به   و همه بدبختى. كند كند و فرزندان آدم را سرزنش و سركوب مى و آخرت از فرصت شيطنت خويش استفاده مى

  .اندازد گردن انسان مى

چه چيزى بر تو : هاى جسمى گفتند ها و بيمارى به حضرت ايوب عليه السلام پس از عافيت و سلامت يافتن از آزمايش
  از گذشته سخت است؟

سراغ مردم رفت و به آĔا  هاى شيطان براى امتحان سخت الهى بود؛ زيرا شيطان به  شماتت دشمنان كه همان وسوسه: فرمود
ايوب از اين . اين ايوب مريض و نجس است او را بيرون كنيد و حتى به همسرش اجازه ندهيد كه به او خدمت كند: گفت

شيطان همه اسباب آزار و اذيّت و سرزنش ايوب را فراهم كرد و . جريان به شدت آزرده شد ولى به خداوند شكايت نكرد
  .ردسرانجام از ماجرا فرار ك

  :فرمايد گرى چنين بيان مى حضرت على عليه السلام براى كميل شيوه كار شيطان را تا Ĕايت ملامت

إِنَّ الشَّيْطانَ إِذا حمََلَ قَـوْماً عَلَى الْفَوَاحِشِ مِثْلِ الزِّنا وَ : يا كُمَيْلُ اقْسِمُ بِاللَّهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ 
ضُوعَ وَ رْبِ الخَْمْرِ وَ الرِّبا وَ ما أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الخْنَاءِ وَ الْمَآثمِِ حَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْعِبادَةَ الشَّدِيدَةَ وَ الخُْ شُ  شُوعَ وَ الرُّكُوعَ وَ الخُْ

  »1« .يَـوْمَ الْقِيامَةِ لايُـنْصَرُونَ  النَّارِ وَ   وَلايَةِ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ الى  السُّجُودَ، ثمَُّ حمََلَهُمْ عَلى

______________________________  
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ها مانند زنا،  به ارتكاب زشتى هر گاه شيطان مردمى را: فرمايد سوگند به خدا كه شنيدم پيامبرخدا صلى االله عليه و آله مى
ها و گناهانى اينچنين وادارد؛ پس عبادت شديد و خشوع و ركوع و خضوع و سجود را  ميگسارى، رباخوارى و پليدى
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خوانند وادار كند كه روز قيامت  محبوب آنان گرداند و سپس ايشان را به ولايت و پيروى از پيشوايانى كه به آتش فرا مى
  .يارى نشوند

بردارى شيطان را آماده  هاى đره هاى نفس امّاره بود كه طرح ايد براى از ميان برداشتن كيدهاى شيطانى مراقب نقشهپس ب
  .سازد سازد و اعتقادات را متزلزل مى مى

  :پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

  .ستشيطان از طريق اعمال و كردارهايتان نزد شما آمده و بر شما زور نشده ا

هر گاه چنين چيزى براى يكى از شما پيشامد خدا را به . حالا از اين راه عقايد به سراغتان آمده است تا شما را بلغزاند
  :يكى از اصحاب پيامبر صلى االله عليه و آله عرض كرد »1« .يگانگى ياد كنيد

ا سقوط كند، برايش خوشتر از آن است كه يابيم كه اگر هر يك از ما از ثريّ  هاى خود وسوسه شيطان را مى گاهى در سينه
حضرت . آرى: يابيد؟ عرض كردند آيا به راستى چنين احساسى مى: حضرت فرمود. آن وسوسه ذهنى را به زبان آورد

  :فرمود

كند و هر گاه بنده از خطر او مصون ماند با  شيطان در بالاتر از اين چيزها قصد انحراف بنده مى. اين ايمان ناب است
  :فرمايد امام متّقيان اميرمؤمنان على عليه السلام در وصف فرشتگان خدا مى »2« .آيد ها به سراغ او مى ونه وسوسهاين گ

  »3« .فِكْرهِِم  وَ لمَْ تَطْمَعْ فيهِمُ الْوَساوِسُ فَـتـَقْترَعَِ بِريَْنِها عَلى

______________________________  
  .9026، حديث 16، باب 168/ 7: يعه؛ وسائل الش5، حديث 426/ 2: الكافى -)1(

  .10508، حديث 172/ 6: ؛ السنن الكبرى، بيهقى1715، حديث 401/ 1: كنز العمال  -)2(

  .90خطبه : Ĕج البلاغه -)3(
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  .دها به آنان طمع ندوخته تا شك و ترديد با آلودگى خود بر انديشه پاكشان قرعه زن و وسوسه
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شوند دو گروه بيش از همه با يكديگر درگير هستند؛ يكى  در رستاخيز كه تمام اهل عالم در پيشگاه عدل الهى حاضر مى
اند و ديگرى پيروان آنان كه با تقليد كوركورانه از آĔا دستور   اند و به روز سياه نشانيده رهبران باطل كه مردم را گمراه كرده

هاى خود و ضعيفان  اند و عامل بدبختى كارى مستكبران را خورده مستضعف كه گول فريباند اين فريب خوردگان  گرفته
آيا ممكن است شما هم سهمى از . ايم ما پيرو شما بوديم و به خاطر رهبرى شما به اين عذاب گرفتار شده: گويند اند، مى شده

  :گويند ر مىامّا پيشوايان ستمكا. هاى ما را بپذيريد تا تخفيفى براى ما باشد عذاب

كرديم ولى افسوس كه كار از اين حرفها   اگر خدا ما را به سوى رهايى از عذاب هدايت كرده بود، ما نيز شما را هدايت مى
  .گذشته است

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن كريم مى

يعًا فَـقَالَ الضُّعَفؤُاْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبـَرُواْ إِنَّا كُ  ءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَاناَ  نَّا لَكُمْ تَـبـَعًا فَـهَلْ أنَتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَىْ وَ بَـرَزُواْ لِلَّهِ جمَِ
يصٍ  نَآ أَجَزعِْنَآ أَمْ صَبـَرْناَ مَا لنََا مِن محَِّ   »1« »اللَّهُ لهَدََينْكُمْ سَوَآءٌ عَلَيـْ

ى كه بدون به كار گرفتن عقل، بلكه از روى [پس ناتوانان شوند؛  همگى در پيشگاه خدا ظاهر مى]  در عرصه قيامت[و 
]  مكتب[پيروِ ]  در دنيا بدون درخواست دليل و برهان[ما : گويند به مستكبران مى] تقليد كوركورانه پيرو مستكبران بودند

اگر : گويند كنيد؟ مى ىاز ما برطرف م]  به پاداش آنكه از شما پيروى كرديم[شما بوديم، آيا امروز چيزى از عذاب خدا را 
  خدا

______________________________  
  .21): 14(ابراهيم  -)1(

  316: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى وجودى ما  اكنون همه سرمايه[كرديم،  هدايت كرده بود، همانا ما هم شما را هدايت مى]  در صورت داشتن لياقت[ما را 
  .چه بيتابى كنيم وچه شكيبايى ورزيم، براى ما يكسان است، ما را هيچ راه گريزى نيست]  رفتهو تلاش و كوششمان بر باد 

  :پردازد آميز شيطان با پيروان خود مى سپس قرآن مجيد به گفتگوى ملامت
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خْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ لىَِ عَلَيْكُم مّن سُلْطنٍ إِلآَّ أَن وَ قَالَ الشَّيْطنُ لَمَّا قُضِىَ الأَْمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَ عَدَكُمْ وَعْدَ الحَْقّ وَ وَعَدتُّكُمْ فَأَ 
 إِنىّ كَفَرْتُ بمِآَ أَشْركَْتُمُونِ مِن قَـبْلُ إِنَّ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لىِ فَلاَ تَـلُومُونىِ وَلوُمُواْ أنَفُسَكُم مَّآ أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَ مَآ أنَتُم بمِصُْرخِِىَّ 

  »1« »لهَمُْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  الظلِمِينَ 

نسبت به برپايى [يقيناً خدا : گويد مى]  به پيروانش[پايان يافته ]  محاسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[و شيطان 
كه آنچه خدا وعده داده، دروغ [به شما وعده حق داد، و من به شما وعده دادم ]  قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب

ام نسبت به شما وفا نكردم، مرا بر شما هيچ غلبه و تسلّطى  در وعده]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا تحقّق يافت مى است، ولى
پذيرفتيد، پس سرزنشم ] بدون انديشه و دقت دعوتم را[و شما هم ]  پايه به دعوتى دروغ و بى[نبود، فقط شما را دعوت كردم 

ورزى شما كه در  ترديد من نسبت به شرك ريادرس شمايم، و نه شما فريادرس من، بىنكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من ف
بيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذابى ] كه اطاعت از من را همچون اطاعت خدا قرار داديد[دنيا درباره من داشتيد 

  .دردناك است

در اجتماع دوزخيان به اذن پروردگار روى خود رابه گرانه شيطان با اهل كفر و باطل است كه  اين صحنه محاكمه سرزنش
  سوى پيروان خود كرده و همه را نكوهش و

______________________________  
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م به اجبار و ēديد جدّى و هرگز تسلّط بر آد. چون دعوت او با ابزار تزيين و تشويق و تسويف است. كند ملامت مى
  .كند ندارد؛ پس حق دفاع از خويش را هم براى خود حفظ مى

دهد كه ولايت و  در اين معنا آيات ديگرى بر مضامين گوناگونى آمده است كه تسلط شيطان را به كسانى نسبت مى
قدرتى ندارد كه بخواهد كسى را به اجبار  اند وگرنه شيطان هيچ گونه اند و او را مورد اطاعت قرار داده سرپرستى او را پذيرفته

و كار . كند كند و به سوى گمراهى و فساد دعوت مى و زور به سوى گناه و عصيان كشاند؛ او تنها مردم را وسوسه مى
  .ديگرى از او ساخته نيست

شكنجه آن از به هر حال توبيخ و سرزنش شيطان پيروانش را در صحنه قيامت يك نوع مجازات روحى و روانى است كه 
  .تر است آتش سوزان دردناك
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هاى  انديشه در قدرت و توانمندى. در اين جا đترين روش براى مقابله با شماتت شيطانى، تفكّر در قدرت خداوند است
  .بردن به اسرار و رازهاى آفرينش كه مايه قرب و صفا و روشنى دل است الهى و اقتدار حقانى در چهره خلق و پى

  318: ، ص6 صحيفه سجاديه، جتفسير و شرح 

  

   دعاى

  

11  

  

   عاقبت به خيرى
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»1«  

  

اكِريِنَ وَ ياَ مَنْ شُكْرهُُ فَـوْزٌ للِشَّاكِريِنَ وَ ياَ مَنْ طَاعَتُهُ نجََاةٌ لِلْمُطِيعِينَ  وَ اشْغَلْ   صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ ياَ مَنْ ذكِْرهُُ شَرَفٌ لِلذَّ
رْتَ لنََا فَـراَغاً مِنْ » 2«طَاعَةٍ قُـلُوبَـنَا بِذكِْركَِ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ وَ ألَْسِنَتـَنَا بِشُكْركَِ عَنْ كُلِّ شُكْرٍ وَ جَوَارحَِنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ  فَإِنْ قَدَّ

لاَ تَـلْحَقُنَا فِيهِ سَئْمَةٌ حَتىَّ يَـنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَاليَِةٍ مِنْ ذكِْرِ  شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَـراَغَ سَلاَمَةٍ لاَ تُدْركُِنَا فِيهِ تبَِعَةٌ وَ 
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نَا وَ تَصَرَّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارنِاَ وَ إِذَا انْـقَضَتْ أيََّامُ حَيَاتِ » 3«سَيِّئَاتنَِا وَ يَـتـَوَلىَّ كُتَّابُ الحَْسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُوريِنَ بمِاَ كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتنَِا 
نَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَـوْبةًَ وَ اسْتَحْضَرتَـْنَا دَعْوَتُكَ الَّتيِ لاَ بدَُّ مِنـْهَا وَ مِنْ إِجَابتَِهَا فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ خِتَ  امَ مَا تحُْصِي عَلَيـْ

وَ لاَ تَكْشِفْ عَنَّا سِترْاً سَتـَرْتَهُ عَلَى رءُُوسِ الأَْشْهَادِ » 4«هَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتـَرَحْنَاهُ وَ لاَ مَعْصِيَةٍ اقـْتـَرَفـْنَاهَا مَقْبوُلَةً لاَ توُقِفُنَا بَـعْدَ 
  .إِنَّكَ رَحِيمٌ بمِنَْ دَعَاكَ وَ مُسْتَجِيبٌ لِمَنْ ناَدَاكَ » 5«يَـوْمَ تَـبـْلُو أَخْبَارَ عِبَادِكَ 
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اكِريِنَ وَ ياَ مَنْ شُكْرهُُ فَـوْزٌ للِشَّاكِريِنَ وَ ياَ مَنْ طَاعَتُهُ نجََاةٌ للِْمُطِيعِينَ » 1«[   صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ياَ مَنْ ذِكْرهُُ شَرَفٌ لِلذَّ
  ]ا بِشُكْركَِ عَنْ كُلِّ شُكْرٍ وَ جَوَارحَِنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ اشْغَلْ قُـلُوبَـنَا بِذكِْركَِ عَنْ كُلِّ ذكِْرٍ وَ ألَْسِنَتـَنَ 

اى آن كه يادش، براى يادكنندگان مجد و بزرگوارى است، و اى آن كه سپاس گزاريش، براى سپاس گزاران پيروزى و 
بر محمد و آلش درود فرست، و ! رستگارى است، و اى آن كه فرمان برداريش براى فرمانبرداران، نجات و رهايى است

هاى ما را به يادت از هر يادى، و زبانمان را به سپاس گزاريت از هر سپاسى، و اعضامان را به طاعتت از هر طاعتى  دل
  .غافل كن

   ياد حق

در اين فرازهاى ملكوتى مسائل مهمّى را حضرت زين العابدين عليه السلام متذكّر شده است كه فكر از فهم باطنش 
دلى در اين زمينه لازم است كه غرق طهارت معنوى باشد تا بتواند سرّ اين . جز است و قلم از شرح و تفسير ناتوانعا

  .دست ما كوتاه و خرما بر نخيل: راستى، اين جا همان جايى است كه بايد گفت. ها را درك كند واقعيّت

. توان سالك اين راه شد ما عنايت كن كه جز با كمك تو نمىها را لمس كند به  آن قلبى كه بتواند اسرار اين واقعيّت! الهى
خداوندا، تمام اميد ما به توست كه ما را جز تو يار و . توان برداشت اگر لطف تو به كمك برنخيزد قدمى در اين راه نمى

  ياورى و

  323: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .معين و كمكى نيست

شود كه ياد خدا از  اخبار و دعاهاى وارده از ائمّه معصومين عليهم السلام استفاده مى از آيات قرآن مجيد و روايات و
  .كند ترين واقعيّتى است كه در حيات انسان تجلّى مى اعظم عبادات و بلكه روح طاعات و حقيقت بندگى و پرمنفعت
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  .رين نتيجه هاستها و نتيجه ذكر بالات مفهوم ذكر از اعظم مفاهيم و حقيقت ذكر از اصول واقعيّت

بعثت انبيا، امامت امامان، نزول كتب آسمانى، نظام حلال و حرام، مسأله واجبات و محرّمات و برنامه حسنات اخلاقى 
همه و همه به اين خاطر است كه ياد حضرت محبوب به طور دائم حاكم بر قلب باشد و از قلب به صورت اذكار بر زبان 

  :چون قلب، كرامت ملكوتى را از انبيا دريافت كند. كار گرددجارى و اثرش در اعضا و جوارح آش

  »1« .عَلى أنْ أكْرَمْتَنا باِلنُّبُـوَّةِ 

  .با نبوت پيامبران اكرام و بزرگ داشتى ما را

  .و جان، نور ولايت را از امامت امامان هدايت، كسب نمايد

  :كند كه حضرت فرمود زُراره از امام باقر عليه السلام نقل مى

ءٍ مِنْ ذلِكَ  وَ أىُّ شَىْ : فَـقُلْتُ : قالَ زُرارةَُ . عَلَى الصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الحَْجِّ وَ الْوَلايةَِ : خمَْسَةِ أشْياءَ    الإْسْلامُ عَلىبُنىَِ 
ليلُ عَلَيْهِنَّ : أفْضَلُ؟ قالَ  ا مِفْتاحُهُنَّ وَ الْوالى هُوَ الدَّ َّĔَ2« .الْوَلايةَُ أفْضَلُ لأ«  

  .نماز، زكات، روزه، حج، رهبرى امامان به حقّ : اسلام بر پنج حقيقت بنا شده

   از اين پنج حقيقت كداميك: به حضرت عرضه داشتم: گويد زراره مى

______________________________  
  .91/ 2: ؛ الارشاد، شيخ مفيد37، باب 392/ 44: بحار الأنوار -)1(

  .2، حديث 1، باب 13/ 1: وسائل الشيعة ؛5، حديث 18/ 2: الكافى -)2(

  324: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند؛ زيرا امامت و ولايت كليد همه اين حقايق است و  رهبرى امامانى كه از جانب خداوند انتخاب شده: بالاترند؟ فرمود
  .نماز و روزه و زكات و حجّ حقيقى با دلالت امام هدايت، قابل تحقّق است
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هاى اخلاقى پيراسته شد و سينه از حقايق دين الهى گشايش يافت و اعضا و جوارح در تصرّف   كه نفس از آلودگىزمانى
عمل صالح آمد و از محرّمات محفوظ ماند، صاحب چنان قلب و جان و نفس و سينه و اعضا و جوارحى از نظر فرهنگ 

  .پاك الهى، ذاكر و داراى شرف و عظمت است

ان و كرامت ēى است و جانش منوّر به نور ولايت نيست و نفسش تابلوى رذايل اخلاقى است و آن كه قلبش از ايم
اعضا و جوارحش در تصرّف معصيت و گناه است، گرچه روزى صد هزار بار زبانش مترنمّ به اذكار وارده باشد، غافل 

  .است و او را جز پستى و دنائت و بى شرفى و ذلّت چيزى نيست

  :شرف جز آنچه امام عارفان و مقصود سالكان بيان فرموده، نيستراهى براى كسب 

  »ياَ مَنْ ذكِْرهُُ شَرَفٌ لِلذَّاكِريِنَ «

  ياد حق در قرآن مجيد

  

توجّه به مفاهيم قرآن، روايات، دعاها، خواندن نماز همراه با شرايطش، ترك گناه به خاطر خدا، خدمت به مردم، متذكّر 
  .ميزان و حساب، صراط، đشت، جهنّم همه و همه ذكر است هاى قيامت، از بودن واقعيّت

انديشه و تفكّر در حقايق خلقت و آفرينش، براى رسيدن به رشد و كمال و آشنايى با حضرت محبوب كه بپا كننده خانه 
  .هستى است، ذكر است

  325: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذكُْرُ    »1« »وا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ خُذُوا مَا آتَـيـْ

براى [ايم، با قدرت و قوّت دريافت كنيد، و آنچه را در آن است  به شما داده]  از آيات كتاب آسمانى[آنچه را :] و گفتيم[
  .به ياد داشته باشيد تا پرهيزكار شويد]  اجرا كردن

  »2« »ءٍعَلِيمٌ  أنَْـزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُم بِهِ وَاتَّـقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ وَاذكُْرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا 
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و از خدا . دهد، به ياد آريد و نعمت خدا را بر خود و آنچه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده كه شما را به آن پند مى
  .بدانيد كه خدا به همه چيز داناست پروا كنيد و

  »3« »فَإِذَا أمَِنْتُمْ فَاذكُْرُوا اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ 

هاى دينى كه داناى به  ياد كنيد، نمازى كه آن را در ضمن ساير برنامه] با خواندن نماز[و هنگامى كه امنيت يافتيد، خدا را 
  .شما آموخت آĔا نبوديد، به

عْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّـقُوا ال   »4« »لّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَاذكُْرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَـقَكُم بِهِ إِذْ قُـلْتُمْ سمَِ

با شما محكم و استوار كرد، ياد كنيد، هنگامى  ]  در لزوم اطاعت از او و پيامبرش[و نعمت خدا را بر خود و پيمانش را كه 
  .هاست، داناست و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا به آنچه در سينه. شنيديم و اطاعت كرديم: كه گفتيد

  »5« »ياَقَـوْمِ اذكُْرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَبِْيَاءَ 

______________________________  
  .63): 2(ره بق -)1(

  .231): 2(بقره  -)2(

  .239): 2(بقره  -)3(

  .7): 5(مائده  -)4(

  .20): 5(مائده  -)5(

  326: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آنگاه كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد! اى قوم من

  »1« »آلاَءَ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  وَزاَدكَُمْ فيِ الخْلَْقِ بَصْطَةً فَاذكُْرُوا

  .نيرومندى و قدرت افزود، پس نعمت هاى خدا را به ياد آوريد تا رستگار شويد]  جسم و جان[و شما را در آفرينش 
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  »2« »فَاذكُْرُوا آلاَءَ اللّهِ وَلاَ تَـعْثَـوْا فىِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ 

  .زمين تبهكارانه فتنه و آشوب برپا نكنيدپس نعمت هاى خدا را ياد كنيد و در 

  »3« »يا أيُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللّهَ ذِكْراً كَثيراً 

  .خدا را بسيار ياد كنيد! اى اهل ايمان

در هر صورت، ذكر حقيقتى است قلبى كه از توجّه به حضرت حق و قيامت و انديشه در كاينات و تفكّر در قرآن و انجام 
آيد و  اش در حركت زبان با ذكر الفاظى و حركات مثبت در اعضا و جوارح پديد مى آيد و ثمره به دست مىفرائض، 

  .تحقّقش در اين سه مرحله، شرف و عظمت ذاكر است

  »ياَ مَنْ ذكِْرهُُ شَرَفٌ لِلذَّاكِريِنَ «

  محدود نبودن ذكر

  :نويسد شيخ đايى آمده، مى» الفلاحمفتاح «كه در مقدمه » نور على نور ذكر و ذاكر و مذكور«رساله «

خداوند در هر چيز به كمّيّت اكتفا كرده است و حدّ براى آن معينّ فرموده، مثلاً نماز پنج مرتبه، روزه يك ماه، زكات از 
   نصاب معينّ، ولى براى ذكر حدّى معينّ 

______________________________  
  .69): 7(اعراف  -)1(

  .74): 7(اعراف  -)2(

  .41): 33(احزاب  -)3(

  327: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نفرموده است

  :كند كه حضرت فرمود ابن قدّاح از حضرت صادق عليه السلام روايت مى
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  :ءٍ إلاّ وَلَهُ حَدُّ يَـنْتَهِى إليَْهِ إلاَّ الذِّكْرَ، فَـلَيْسَ لَهُ حَدُّ يَـنْتَهِى إليَْهِ  ما مِنْ شَى

هُ، وَ الحَْجَّ فَمَنْ فَـرَضَ اللّهُ عَ  ، وَ شَهْرَ رَمَضانَ فَمَنْ صامَهُ فَـهُوَ حَدُّ  حَجَّ فَـهُوَ حَدُّهُ، زَّوَجَلَّ الْفَرائِضَ فَمَنْ أدّاهُنَّ فَـهُوَ حَدُّهُنَّ
الذِّكْرَ، فإَنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ لمَْ يَـرْضَ مِنْهُ بِالْقَليلِ، وَ لمَْ يجَْعَلْ لَهُ حَدّاً ي ـَ   :ثمَُّ تَلا هذِهِ الآْيةََ . نْتَهِى إليَْهِ إلاَّ

  »1« »يا أيُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللّهَ ذِكْراً كَثيراً وَ سَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَ أصيلاً 

  :، فَقالَ 

  »2« .لمَْ يجَْعَلِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَدّاً يَـنْتَهِى إليَْهِ 

پذيرد مگر ذكر كه  شود و پايان مى چيزى نيست مگر اين كه خداوند براى آن حدّى معينّ كرده كه به آن حد تمام مى
نمازهاى واجب را بر عهده مردم لازم دانسته، هر كس آĔا را بياورد، آوردن و بجا آوردنش حدّ . برايش حدّ و پايانى نيست

روزه را بجا آورده؛ حج را هر كس ادا كند، حدّش را به پايان برده، مگر  آĔاست؛ روزه ماه رمضان را هر كس بگيرد حدّ 
سپس آيه شريفه را تلاوت كرد كه حضرت . ذكر كه خداوند بزرگ به كم آن رضايت نداده و براى آن مرزى برقرار نكرده

سپس . »و شب تسبيح كنيداى اهل ايمان، خدا را به ياد آوريد يادآوردن بسيار و او را به صبح «: معبود فرموده است
  .خداوند براى ذكر حدّى قرار نداده است كه پايان پذيرد: فرمود

حدّ نداشتن ذكر براى اين است كه انسان بايد جزئياّت كار خود را موافق با حكم الهى قرار دهد و همواره با حفظ مراقبت 
  :و حضور به ياد حق سبحانه باشد

  بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَوةِ وَ إِيتَآءِ رجِالٌ لاتُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَلا

______________________________  
  .42 -41): 33(احزاب  -)1(

  .8986، حديث 5، باب 154/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 498/ 2: الكافى -)2(

  328: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الزَّكَوةِ 
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  .دارد داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زكات باز نمى مردانى كه تجارت و

  :امام صادق عليه السلام فرمود

  »2« .اللّهِ لابأَْسَ بِذكِْرِ اللّهِ وَ أنْتَ تَـبُولُ فإَنَّ ذكِْرَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ حَسَنٌ عَلى كُلِّ حالٍ، فَلا تَسْأمْ مِنْ ذكِْرِ 

گرفتن در مستراح باكى نيست كه به ياد خدا باشى؛ به حقيقت كه ياد خداى عزّوجلّ در همه حالى خوب به هنگام قرار  
  .است، پس هيچ گاه ملول و ناراحت از ياد خدا نباش

  :خداوند سبحان فرمود

  »3« »عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللّهِ أكْبـَرُ   إنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى

  .تر است دارد؛ و همانا ذكر خدا بزرگ از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مىيقيناً نماز 

  :و نيز فرمود

  »4« »أقِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرى

  .و نماز را براى ياد من برپا دار

  :و رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

______________________________  
  .37): 24(نور  -)1(

  .818، حديث 7، باب 310/ 1: ؛ وسائل الشيعة6حديث  ،497/ 2: الكافى -)2(

  .45): 29(عنكبوت  -)3(

  .14): 20(طه  -)4(

  329: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .جُعِلَتْ قُـرَّةُ عَيْنى فىِ الصَّلاةِ 

  .نور چشم من در نماز است

صلاة مناجات بين حق تعالى و عبد اوست نماز سبب مشاهده است و مشاهده محبوب، قرةّ عين محبّ است؛ زيرا كه 
  :چنانكه فرمود

  »2« »فَاذكُْرُونى أذَكُْركُْمْ 

  .پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم

  :و رسولش فرمود

  »3« .الْمُصَلِّى ينُاجِى رَبَّهُ 

  .گويد نمازگزار با پروردگارش سخن مى

حقّ كند همنشين حقّ است و حقّ همنشين و چون صلاة مناجات است، پس صلاة ذكر حقّ است و كسى كه ذكر 
  .بيند ورنه جليس او نيست اوست و كسى كه جليس ذاكر خود است او را مى

  :از اين رو حضرت امير عليه السلام فرمود

  »4« .ما كُنْتُ أعْبُدُ رَباًّ لمَْ أرَهُ 

  .ام عبادت نكنم؛ پروردگارى را كه با چشم دل نديده

يعنى مشاهده عيانى روحانى؛ و شهود روحى در مقام جمعى است و رؤيت عينى در پس صلاة مشاهده و رؤيت است، 
و به عبارت كوتاهتر، مشاهده در مقام جمعى است و رؤيت در مظاهر فرقى، پس اگر مصلّى صاحب . مظاهر فرقى است

  بصر

______________________________  
  .91/ 1: ة وراّم؛ مجموع1754، حديث 89، باب 144/ 2: وسائل الشيعة -)1(
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  .152): 2(بقره  -)2(

  .17، حديث 66، باب 216/ 68: بحار الأنوار -)3(

  .6، حديث 8، باب 109: ؛ التوحيد، شيخ صدوق6، حديث 98/ 1: الكافى -)4(

  330: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بيند را نمىو عرفان نباشد كه نداند حق تعالى براى هر چيز و از هر چيز متجلّى است حق 

  :يك وجه آن اين است كه وَلَذكِْرُ اللّهِ أكْبـَرُ  :جمله

باشد، يعنى هيچ يك از آĔا به بزرگى ذكر  ذكر خداوند در نماز بزرگترين چيزى از اقوال و افعال كه صلاة شامل آĔاست مى
  .الهى نيست

  .است؛ زيرا كبريا حق تعالى راستذكر خداوند عبدش را بزرگتر از ذكر عبد مر او ر : و وجه ديگر آن اين كه

جَزاءً  :و فرمود  فاَذكُْرُونى أذكُْركُْمْ  :پس عبارت هم شامل است ذكر خداوند عبد را و هم ذكر عبد خدا را، چنانكه فرمود
  »1« »وِفاقاً 

  .جزاء وفاق است  اذكُْرُونى أذَكُْركُْمْ  :وفاق مصدر دوم باب مفاعله است كه از دو طرف است پس

  و اسرار و لطايف ذكرفضيلت 

  :در فضيلت و اسرار ذكر لطايفى است از آن جمله

رٌ لَكُمْ وَ أفْضَلُ مِنْ أنْ تَـلْقُوْا عَدُوَّكُمْ فَـتَضْربِوُا «: وَ ما أحْسَنَ ما قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله أَلا انَـبِّئُكُمْ بمِا هُوَ خَيـْ
  .»؟ ذِكْرُ اللّهِ رقِابَـهُمْ وَ يَضْربِوُنَ رقِابَكُمْ 

طْلُوبَ مِنْهُ، فَ 
َ
إنَّهُ تَعالى جَليسُ مَنْ ذكََرهَُ، وَالجْلَيسُ وَ ذلِكَ أنَّهُ لا يَـعْلَمُ قَدْرَ هذِهِ النَّشْأَةِ الاْنْسانيَِّةِ إِلاّ مَنْ ذكََرَ اللّهَ الذِّكْرَ الم

  »2« .لَّذى جَليسَهُ فَـلَيْسَ بِذاكِرٍ لمَْ يُشاهِدِ الذّاكِرُ الحَْقَّ ا  مَشْهُودُ الذّاكِرِ، وَ مَتى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

آيا شما را خبر ندهم به آنچه كه đتر از جهاد و غزوه شما در «: چه نيكو فرموده است رسول اللَّه صلى االله عليه و آله كه
  .»راه خداست؟ آن ذكر بارى سبحانه است

______________________________  
  .26): 78(نبأ  -)1(

  .447/ 6: ؛ مسند احمد بن حنبل979: مشرح فصوص الحك -)2(

  331: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

داند مگر آن كسى كه خدا را به ذكر مطلوب ياد  زيرا قدر اين نشأة انسانى را نمى: در توضيح روايت آمده است كه
، جليس خود را باشد و جليس، مشهود ذاكر است و هرگاه ذاكر كند، چه اين كه حضرت حق جليس ذاكرش مى مى

  .مشاهده نكند ذاكر نيست

سعى كن كه قلب ذكر را بگويد كه عمده حضور قلب است و گرنه ذكر با قلب ساهى، پيكر بى روان و كالبد بى جان 
  .است

  :و در حديث آمده است

  »1« .ليَْسَ الذِّكْرُ قَـوْلاً بِاللِّسانِ فَـقَطُّ 

  .ذكر، فقط گفتار زبانى نيست

  :فرمود بلكه خداوند سبحان

  »2« »وَلا تُطِعْ مَنْ أغْفَلْنا قَـلْبَهُ عَنْ ذكِْرنِا وَ اتَّـبَعَ هَواهُ وَ كانَ أمَْرهُُ فُـرُطاً 

ايم و از هواى نفسش پيروى كرده و كارش اسراف  از ياد خود غافل كرده]  به سبب كفر و طغيانش[و از كسى كه دلش را 
  .روى است، اطاعت مكن و زياده

  :و فرمود
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  »3« »لٌ للِْقاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذكِْرِ اللّهِ اولئكَ فى ضَلالٍ مُبينٍ فَـوَيْ 

  .هايشان از ياد كردن خدا سخت است، اينان در گمراهى آشكار هستند پس واى بر آنان كه دل

  :و فرمود

______________________________  
  .38: منهاج النجاح فى ترجمة مفتاح الفلاح -)1(

  .28: )18(كهف   -)2(

  .22): 39(زمر  -)3(

  332: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ * لْغَافِلِينَ وَاذكُْر رَبَّكَ فىِ نَـفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجَْهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ والآصَالِ وَلاَ تَكُن مِنَ ا
  »1« »عِبَادَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ لاَيَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ 

و پروردگارت را در دل خود بامدادان و شامگاهان از روى فروتنى و زارى و بيم و ترس به صدايى آرام وآهسته ياد كن و 
ورزند،  تكبرّ نمىاش  يقيناً مقربّان و نزديكان خدا هيچ گاه از عبادت و بندگى.* خبران مباش از بى] نسبت به ذكر خدا[

  .كنند گويند، و پيوسته براى او سجده مى وهمواره او را تسبيح مى

اند؟ آرى، آن كه با جمال و جلال و حسن مطلق  در اين آيه كريمه تدبرّ داشته باش كه كسانى كه در نزد او هستند چگونه
  .محشور است سخنى جز او ندارد

 در اوّل ذكر آرد انس با يار
 

 انس است و ديدار در آخر ذكر از

 چنانكه مرغ تا بيند Ėن را
 

 نيارد بستنش آنگه دهن را

  شود مرغ حق آن فرزانه سالك
 

  كه با ذكر حق است اندر مسالك

  چگونه مرغ حق نايد به حق حق
 

  بيند جمال حسن مطلق چو مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  اگر خواهى كه يابى قرب درگاه
 

  طلب درگاه و بيگاه حضورى مى

  مراد خويش حاصلاگر خواهى 
 

  زياد حق مشو يك لحظه غافل

  چو قلب آدمى گرديد ساهى
 

  نبينى جز سياهى ز ساهى مى

  دل ساهى دل قاسىّ عاصى است
 

  دل عاصى است كاو از فيض قاصى است

  

طلعت همّت در استقامت بايد نه قناعت به حال فقط، كه اصحاب حال ممكن است اهل قيل وقال شوند، اما شهود 
  .سعادت و اعتلاى به جنّت قرب و مكاشفات انسانى اهل همّت راست

______________________________  
  .206 -205): 7(اعراف  -)1(

  333: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :خداوند سبحان فرمود

  »1« »الْمَلائِكَةُ إنَّ الَّذينَ قالُوا ربَُّنا اللّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ 

استقامت ورزيدند، فرشتگان بر ]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كسانى كه گفتند بى
  .شوند آنان نازل مى

  »2« »وَ أنْ لَواِسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً 

  .كنند حتماً آنان را از آب فراوانى سيراب خواهيم كردبر طريقه حق پايدارى  ]  انس و جن[و اگر 

  :امام صادق عليه السلام در تفسير آن فرمود

  »3« .لأَفَدْناهُمْ عِلْماً كَثيراً يَـتـَعَلَّمُونهَُ مِنَ الأْئِمَّةِ : قالَ مَعْناهُ 
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  .كنيم معناى ماء غدق، علم بسيار است كه به ايشان از طريق امامان هدايت افاده مى

  :رمودو ف

  لَوِ اسْتَقامُوا

ؤْمِنينَ عَلِىٍّ وَ الأَْؤْصِياءِ مِنْ وُلْدِهِ عليهم السلام وَ قَبِلُوا طاعَتـَهُمْ فى أمْرهِِمْ وَ نَـهْيِهِ   عَلَى
ُ
   مْ وَلايَةِ أميراِلم

  لأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً 

  »4« .لأََشْربَنْا قُـلُوبَـهُمْ الإْيمانَ : يَـقُولُ 

و امامت و ولايت امير المؤمنين و جانشينان آن حضرت كه يازده فرزند اويند استقامت ورزند، آنان را اگر بر قبول رهبرى 
  .آب فراوان بنوشانيم؛ منظور اين است كه قلوبشان را از ايمان سيراب كنيم

______________________________  
  .30): 41(فصّلت  -)1(

  .16): 72(جن  -)2(

  .703: ؛ تأويل الآيات الظاهرة33، حديث 19، باب 151/ 2: بحار الأنوار -)3(

  .سوره جن 16، ذيل تفسير آيه 512: ؛ تفسير فرات الكوفى1، حديث 220/ 1: الكافى -)4(

  334: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

 آب به علم تفسير شده است؛ زيرا كه آب صورت علم است چه اين كه علم سبب حيات ارواح است و آب سبب
به علم تفسير كرده است و ايمان نيز علم  »1« »أنْـزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً   را در آيه» ماء«حيات اشباح، چنانكه ابن عبّاس 

است؛ زيرا كه ايمان تصديق است و علم يا تصوّر است و يا تصديق، بلكه علوم و ادراكاتى فوق تصوّر و تصديق و فوق 
  .تب و مراحل آن علوم و ادراكات نيز صادق استطور علم اند و ايمان بر تمام مرا
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و هر عمل و ذكرى كه كمتر از اربعين باشد، چندان اثر بارزى ندارد و خاصيت اربعين در ظهور فعليّت و بروز استعداد و 
  .قوّه و حصول ملكه، امرى است كه در آيات و اخبار است و در ادامه عمل به يكسال تا ادراك ليلة القدر شود

   ر رواياتذكر د

  :فرمايد پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در اين باره مى

  وَ ما ريِاضُ الجْنََّةِ؟: فَقالُوا. ارْتَـعُوا فىِ ريِاضِ الجْنََّةِ : رُوِىَ عَنِ النَّبىِِّ قال

  نْزلَِتَهُ عِنْدَ اللّهِ فَـلْيـَنْظرُْ كَيْفَ مَنْزلَِةُ اللّهِ عِنْدَهُ؟ فَإنَّ اللّهَ تَعالىوَ مَنْ كانَ يحُِبُّ أنْ يَـعْلَمَ مَ . الذِّكْرُ غُدُوّاً وَ رَواحاً، فاَذكُْرُوا: فَقالَ 
جاتِكُمْ وَ ألا أَنَّ خَيـْرَ اعْمالِكُمْ وَ أَزكْاها عِنْدَ مَليكِكُمْ وَ أرْفَـعَها عِنْدَ رَبِّكُمْ فى دَرَ . يُـنْزلُِ الْعَبْدَ حَيْثُ أنْـزَلَ اللّهَ الْعَبْدُ مِنْ نَـفْسِهِ 

وَ أَىُّ مَنْزلَِةٍ . »أناَ جَليسُ مَنْ ذكََرَنى«: ، وَ قَدْ أخْبـَرَ عَنْ نَـفْسِهِ فَقالَ  خَيـْرَ ما طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ذكِْرُ اللّهِ سُبْحانهَُ وَ تَـعَالى
  »2« ؟! أرْفَعُ مِنْ مَنْزلَِةِ جَليسِ اللّهِ تَعالى

  هاى đشت چيست؟ گفتند؛ باغ. ر بپردازيدهاى đشت به گشت و گذا در باغ

   كسى كه علاقه دارد مقام. ياد خدا به روز و شب، پس ياد خدا كنيد: فرمود

______________________________  
  .18): 23(مؤمنون  -)1(

  .253: ؛ عدّة الدّاعى60/ 1: ارشاد القلوب، ديلمى -)2(

  335: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اندازد، چون بنده خدا  نزد خدا بداند، بنگرد كه منزلت خدا نزد او چون است؟ خداوند بنده را از چشم عنايت مى خود را
تابد، ياد خداوند  آگاه باشيد đترين و برترين اعمال شما و نيكوترين چيزى كه خورشيد بر آن مى. كند را از خود دور مى

و راستى چه مقامى » همنشين كسى هستم كه به ياد من است من«: سبحان است، حضرت حق از جانب خود فرموده
  !بالاتر از مقام همنشين خداست؟

  »1« .عَلى كُلِّ حالٍ، فإَِنَّ نِسْيانى يمُيتُ الْقَلْبَ   ، لاتَـنْسَنى يا مُوسى: عليه السلام قالَ   بِهِ مُوسى  فيما ناجَى اللّهُ تَعالى
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اى موسى مرا در هيچ حالى فراموش مكن كه : وسى عليه السلام آمدهدر مناجات حضرت حق با بنده محبوبش حضرت م
  .از ياد بردن من باعث مرگ قلب است

  :امام باقر عليه السلام فرمود

  »2« .أَحَبُّ الأَْعْمالِ إلى اللَّهِ عَزَّوَجلَّ ما داوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ إنْ قَلَّ 

  .ست كه عبد بر آن مداومت كند؛ گر چه كم باشدترين اعمال نزد خداوند عزّوجلّ، عملى ا محبوب

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  .لاتُكْثِرُوا الْكَلامَ بِغَيرِْ ذكِْرِ اللهِّ، فَإِنَّ كَثـْرَةَ الْكَلامِ بِغَيرِْ ذكِْرِ اللّهِ قَسْوُ الْقَلْبِ 

  »3« .إنَّ أبْـعَدَ النّاسِ مِنَ اللّهِ الْقَلْبُ الْقاسى

  .خود را در غير ذكر خدا زياد نكنيد كه كلام زياد تاريكى دل استسخن 

  .دورترين مردم از خداوند دارنده قلب سنگ است

______________________________  
  .8989، حديث 5، باب 155/ 7: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 498/ 2: الكافى -)1(

  .25، حديث 66باب ، 219/ 68: ؛ بحار الأنوار2، حديث 82/ 2: الكافى -)2(

  .1، حديث 3: ؛ الأمالى، شيخ طوسى16064، حديث 119، باب 194/ 12: وسائل الشيعة -)3(

  336: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :دارد حضرت سجّاد عليه السلام در مناجات ذاكرين عرضه مى

ةٍ بِغَيرِْ ذِكْركَِ، وَ مِنْ كُلِّ راحَةٍ بِغَيرِْ انْسِكَ، .... بِذكِْركَِ فَلا تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ إلاّ ... وَ آنِسْنا باِلذِّكْرِ الخْفَِىِّ  أسْتـَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَّ
  »1« .وَ مِنْ كُلِّ سُرُورٍ بِغَيرِْ قُـرْبِكَ 
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هر از ... ها جز به ياد حضرتت آرامش نگيرد  معلوم است كه دل... مرا با ياد خودت در باطن و سرّ وجودم انس بده 
  .كنم و نيز از هر راحتى به غير انس تو و از هر سرورى به غير قرب تو لذّتى به جز عبادت استغفار مى

و فكر و ذكر را دو بال مرغ ملكوتيت در طيران و عروج به اوج سعادت بدان و بدانكه خيالات تو تنها كارى كه براى تو  
اند، خيالات را براى حيوانات  از اين طيران و عروج باز داشته اند اين است كه تو را از سير به ديار ملكوت يعنى كرده

  :سرايد باباطاهر عريان چه زيبا مى »2« ».بگذار، تو انسانى، با عقل و عاقل و معقول باش

 خوشا آنان كه تن از جان ندانند
 

 تن و جانى بجز جانان ندانند

  به دورش خو كردند سالان و ماهان
 

 ندانندبه درد خويشتن درمان 

 به روى ماهت اى ماه ده و چار
 

 به سرو قدت اى زيبنده رخسار

  كه جز عشقت خيالى در دلم نى
 

 به دياّرى ندارم مو سرو كار

 زدل نقش جمالت درنشى يار
 

 خيال خط و خالت درنشى يار

  مژه سازم به دور ديده پرچين
 

 كه تا وينم خيالت درنشى يار

 افروزجدا از رويت اى ماه دل 
 

 نه روز از شوشناسم نه شو از روز

  

 وصالت گر مرا گردد ميسّر
 

 همه روزم شود چون عيد نوروز

______________________________  
  .، مناجاة الذاكرين32، باب 151/ 91: بحار الأنوار -)1(

  .52: منهاج النجاح فى ترجمة مفتاح الفلاح -)2(
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  337: ، ص6 سجاديه، جتفسير و شرح صحيفه 

  

  مو آن دلداده يكتاپرستم
 

  كه جام شرك و خودبينى شكستم

  منم طاهر كه در بزم محبّت
 

  محمّد را كمينه چاكرستم

  به سر شوق سركوى تو ديرم
 

  به دل مهر مه روى تو ديرم

  بت من كعبه من قبله من
 

  اى هر سو نظر سوى تو ديرم ته

  

  )باباطاهر عريان(

  338: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

رْتَ لَنَا فَـراَغاً مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَـراَغَ سَلاَمَةٍ لاَ تُدْركُِنَا فِيهِ تبَِعَةٌ وَ لاَ تَـلْحَقُنَا فِ » 2«[  يهِ سَئْمَةٌ حَتىَّ يَـنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ فإَِنْ قَدَّ
  ]ذِكْرِ سَيِّئَاتنَِا وَ يَـتـَوَلىَّ كُتَّابُ الحَْسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُوريِنَ بمِاَ كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتنَِا السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَاليَِةٍ مِنْ 

اى، آن فراغت و آسايش را قرين سلامت قرار ده   و اگر در جنب كار و كوشش، فراغت و آسايشى براى ما مقدّر فرموده
ها، با  تنگى به ما نپيوندد، تا فرشتگان نويسنده بدى د، و ملالت و دلآمد بدى به ما نرس گاه آن، پى كه در عرصه

اند،  هايى كه از ما نوشته ها، به سبب خوبى هاى ما برگردند، و فرشتگان نويسنده خوبى اى پاك و خالى از ثبت بدى پرونده
  .خوشحال و شادان باز آيند

   فراغت و آسايش بدون گناه
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ها رهانيد و از باب لطف و محبّت به آنان استراحت و فراغت  آنان را از انواع گرفتارىبسيارى از بندگان كه خداوند 
مرحمت فرمود و كنج خلوت و راحتى در اختيارشان گذاشت، ولى آنان بجاى اين كه از آن فرصت الهى، كمال منفعت را 

  .دنددر جهت معرفت و عمل نصيب خود كنند به گناه و معصيت و غفلت و بى خبرى آلوده ش

ها را با  آنان خدا را از خود ناراضى و نويسندگان عمل را از خود رنجيده و دفتر عمل را به سيّئات آلوده و ريشه پاكى
  .تيشه گناه از سرزمين هستى خويش زدند

  339: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كارها در شأن او نيست و در پى بسيارى از بيند كه بسيارى از   آدمى بايد به زندگى و حالات خود فكر كند، آنگاه مى
  .چيزهايى كه نياز داشته نرفته است

يعنى هرگاه انسان در زمانى فارغ از كارى . بر اساس روايات معصومين عليهم السلام فراغ و صحّت لازم و ملزوم يكديگرند
هايش و گناهان و آثار آن،  باشد بايد سلامتى و آسايش جسمى و روحى در آن باشد وگرنه افكار شيطانى و مفسده

  .كند اوقات را پر مى

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى

  »1« »رَبّكَ فَارْغَبْ   وَ إِلىَ * فَإِذَا فَـرَغْتَ فَانصَبْ 

و مشتاقانه به سوى پروردگارت رو * يابى، به عبادت و دعا بكوش فراغت مى]  از كار بسيار مهم تبليغ[پس هنگامى كه 
  .آور

يعنى كه چون از امر . سفارش آيه حق متوجه به باب رسالت و هدايت رسول اكرم صلى االله عليه و آله استدر حقيقت 
شوى هرگز بيكار نمان و تلاش و كوشش را كنار مگذار، پيوسته مشغول عبادت و ارتباط با خدا  مهم ابلاغ دين فارغ مى

  .رضايت و خشنودى او را جستجو كن و به سوى قرب او بشتاب. باش

  .سپس خطاب كنايى آيه به همه بندگان مؤمن است كه از اين اصل پيروى كنند

باشد؛ و هدف آن است كه پيامبر را به عنوان الگو و سرمشق اشتغال به كار نيك و تلاش  آيه بيانگر يك اصل كلى مى
  .گيرى در زندگى معرفى نمايد پيوسته و پى
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نشاطى، تنبلى و فرسودگى و در بسيارى از مراحل زندگى به ويژه  بى حاصل مايه خستگى، و اصولاً بيكارى و فراغت بى
بر اساس آمارهاى فرهنگى در فصول تعطيلى مراكز علمى و . گردد جوانى مايه فساد و تباهى و توليد امراض روانى مى

ريزى براى پر كردن  رود كه عامل مهم بروز آن؛ نداشتن برنامه آموزشى، ميزان فساد نوجوانان و جوانان به شدت بالا مى
  .اوقات فراغت است

______________________________  
  .8 -7): 94(إنشراح  -)1(

  340: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :در روايات سيره نبوى آمده است

  :قالَ لا، : هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ، فَإنْ قالوا: كانَ رَسُولُ اللَّه إذا نَظَرَ الرَّجُلَ فأَعْجَبَهُ، قالَ 

ؤْمِنَ إذا لمَْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ يعَِيشُ بِدِينِهِ : قالَ ! كَيْفَ ذاكَ يا رسول اللهّ: سَقَطَ مِنْ عَيْنىِ، قيلَ 
ُ
  »1« .لأَِنّ الم

آيا شغلى دارد؟ اگر : فرمود آمد مى كرد و از وى خوشش مى وقتى رسول خدا صلى االله عليه و آله به مردى نگاه مى
زيرا : براى چه از چشم شما افتاد؟ فرمود! اى رسول خدا: شد عرض مى. از چشمم افتاد: فرمود است، مىگفتند بيكار  مى

  .دهد مؤمن وقتى بيكار است دين خود را اسباب معيشت قرار مى

  :اين حديث دو پيام آموزنده و تأثيرگذار دارد

  .ساز مفاسد اجتماعى است اوّل، فراغت خالى از فايده زمينه

ال به كار و تلاش به ويژه براى جوانان از ضروريات زندگى است و آنان را نسبت به تشكيل خانواده و حضور دوّم، اشتغ
آورد و اسلام هم نسبت به كار و فعاليت در اجتماع حساس است تا درآمدها حلال  در جامعه اميدوار و مسئول بار مى

  .و پاكيزه باشد

د ولى كارى نداشته باشد و از فقيران و بيماران و زيردستان دل جويى نكند، چنانچه انسان دانشمند يا ثروتمند سالم باش
اين آدم اگر مال نداشت يا از دانش محروم بود شايد براى او đتر بود؛ زيرا گاهى ممكن است، . همين اسباب غفلت است

چه بسا علمى كه با . سازد هدايت و آسايش انسان در فقر و كمبود مالى يا علمى باشد؛ فقرى كه او را از گناه دور
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پس آسايش در . گرى همراه شود يا مالى كه با شهوت و شهرت آميخته گردد و بنيان آدمى را تباه سازد شيطنت و سلطه
  .سايه تلاش مفيد و خدمت به بندگان خدا نيكوست

______________________________  
  .139: بار؛ جامع الأخ38، حديث 1، باب 9/ 100: بحار الأنوار -)1(
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مراد و خواسته حضرت سجاد عليه السلام در اين فرازها همين است كه اگر ما از كارهاى مهم خلاص شديم به ما توفيق 
از برنامه  دورى از گناه و بيمارى و آفات دنيايى و آخرتى عنايت كن كه فراغتمان را با ياد تو بگذرانيم؛ زيرا فراغت خالى

ماند در نتيجه هيئت آدمى از تحرك باز  پس هر عضوى كه حركتى نكند، معطّل مى. شود سبب تعطيلى سازمان بدن مى
در حالى كه خداوند همه اعضاى بدن را براى كار و تلاش در اختيار انسان . شود ماند و موجب تنبلى و افسردگى مى مى

هاى گرانبها  ن ساعتى براى خود داشته باشد كه هيچ مزاحمى او را از آن لحظهچقدر سزاوار است كه انسا. قرار داده است
  .باز ندارد تا به درون خود بيانديشد

  :فرمايد ها اشاره مى اميرمؤمنان على عليه السلام به زمان و حسرت و اندوه اتلاف آن لحظه

نْيا دارُ بلَِيَّةٍ لمَْ يَـفْرغُْ صاحِبُها فِ    »1« .يها قَطُّ ساعَةً إِلاَّ كانَتْ فَـرْغَتُهُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ اعْلَمْ انَّ الدُّ

آگاه باش كه دنيا خانه آزمايش است و دارنده دنيا ساعتى در آن راحت نمانده مگر آن كه راحتى آن ساعت در روز 
  .قيامت مايه حسرتش گردد

اگر كار كردن مايه رنج و زحمت است ولى در مقابل، . الى استخي ها برخاسته از فراغت و بى بسيارى از هوا و هوس
  .شود بيكارى موجب ننگ و گمراهى مى

  :دارد حضرت زين العابدين عليه السلام در دعاى مكارم اخلاق عرضه مى

مرا به  نياز گردان و  دارد؛ بى بازم مى) عبادت(بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از كارى كه اهتمام به آن ! خدايا
ام  كنى و روزهاى مرا در راه آنچه كه براى آن آفريده شده درباره آن از من بازخواست مى) قيامت(كارى وادار كه فردا 

  .صرف نما
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______________________________  
  .59نامه : Ĕج البلاغه -)1(
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  »1« .فراغتى كه با پاكدامنى همراه باشد؛ روزيم فرماتندرستى و صحتى كه با عبادت بگذرد و 

  فرشتگان نويسنده اعمال نيك و شر

خواهد كارى را به رايگان انجام دهد  از آن جهت كه انسان نمى. طبيعت انسان تلاش دارد هر خيرى را با شرى از بين ببرد
  .داده انتظار جبران نداشته باشدبايد هميشه پاداش خير را از خدا بخواهد تا از كسى كه برايش انجام 

شود و فرشتگان بامدادان و  دانند كه اعمال خير و شرّشان در پرونده محاسبه ثبت مى هاى مغرور نمى و بعضى انسان
گردند و گزارش كار بندگان را مو به مو، حضور  اى سفيد يا سياه به سوى حق باز مى شامگاه با دستى پر با كارنامه

  .درسانن حضرت حق مى

  :فرمايد خداوند متعال هم براى از بين بردن عوامل غرور و غفلت و تقويت ايمان به معاد مى

  »2« »يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ * كِراَمًا كتِبِينَ * وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لحَفِظِينَ 

و ضبط [دانند  دهيد، مى انجام مى ]از خير و شر[كه آنچه را * بزرگوارانى نويسنده* اند، ترديد بر شما نگهبانانى گماشته و بى
  .]كنند مى

  :اند فرشتگان مراقب همراه و همگام با انسان براى انجام مأموريت آماده

  »3« »مَّا يَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ * إِذْ يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ 

______________________________  
  .20دعاى : صحيفه سجاديه -)1(

  .12 -10): 82(انفطار  -)2(

  .18 -17): 50(ق  -)3(
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اى را كه همواره از ناحيه خير و از ناحيه شر، ملازم انسان هستند و همه اعمالش را دريافت كرده و  دو فرشته]  ياد كن[
  .نگهبانى آماده است]  براى نوشتن و حفظش[گويد جز اين كه نزد آن  هيچ سخنى را به زبان نمى.* دكنن ضبط مى

اى شاهد و ناظر اعمال آدمى است ولى براى تأكيد بيشتر و  بدون شك خداى مناّن قبل از هر كس و đتر از هر واسطه
  .اطمينان انسان، مراقبان برترى را قرار داده است

  :مام صادق عليه السلام پرسيدشخص زنديقى از ا

دانيم خداوند دانا به آشكار و  علت وجود فرشتگان مأمور ثبت اعمال نيك و ناپسند چيست؟ در حالى كه ما مى
  ها هم آگاه است؟ ترين هاست و از پنهان Ĕان

داده است تا بندگان به خداوند با اين كار فرشتگان را به بندگى گرفته و آنان را گواه بر خلق خويش قرار : حضرت فرمود
خاطر همراه بودن فرشتگان با آنان نسبت به طاعت خدا مواظبت بيشترى نشان دهند و از نافرمانى او بيشتر خوددارى  

  .كنند

ورزد  افتد و در نتيجه از گناه خوددارى مى كند، اما به ياد آن دو فرشته موكل بر خود مى اى كه قصد گناه مى اى بسا بنده
  :گويد دارد؛ زيرا مى نگه مى و خويشتن را

  .بيند و فرشتگان مراقب من به اين گناه من گواهى خواهند داد پروردگارم مرا مى

هاى سركش و حشرات آزار  خداوند همچنين از سر لطف و رأفت خود فرشتگان را بر بندگانش گماشته است تا شيطان
هاى ديگر را به اذن خدا به طورى كه خودشان هم متوجه نشوند، از ايشان دفع   دهنده زمين و بسيارى از آفات و گزنده

روزى در ميدان جنگ متوجّه مردى : د بن قيس همدانى گويدسعي »1« .كنند تا آنگاه كه فرمان خداى عزّوجلّ در رسد
  شدم كه دو

______________________________  
  .348/ 2: ؛ الإحتجاج10، حديث 17، باب 323/ 5: بحار الأنوار -)1(
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اى : پرسيدم. المؤمنين عليه السلام استجامه دربرداشت، اسب خود را به سوى او حركت دادم ناگهان ديدم امير 
اى نيست مگر اين كه خداوند براى او حافظ و  هيچ بنده! آرى، اى سعيد: اميرمؤمنان در چنين جايى؟ فرمود

كنند تا از بالاى كوهى سقوط نكند و يا در چاهى  او دو فرشته دارد كه او را حفظ مى. اى قرار داده است نگهدارنده
البته در اين حركت حضرت كه به جاى زره و سپر دو لباس در  »1« ».كنند تفاقى پيش آيد او را رها مىنيفتد ولى هرگاه ا

جنگ پوشيده است؛ مقصود اين نيست كه به تقديرات الهى توجه نداشته است، بلكه خواسته به سائل بفهماند كه ما دو 
  .كنند رند و به امر خداوند عمل مىفرشته حافظ و مراقب داريم كه در اعمال و آفات و بلايا نظارت دا

  :امام باقر عليه السلام درباره آيه

  »2« »لَهُ مُعَقّبتٌ مّن بَـينِْ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يحَْفَظوُنَهُ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ 

  .كنند مى حفظ] ها و گزندها از آسيب[براى انسان از پيش رو و پشت سر، مأمورانى است كه همواره او را به فرمان خدا 

كنند و  به فرمان خدا او را از اين كه در جايى بيفتد يا ديوارى بر سرش خراب شود يا آسيبى به او برسد، حفظ مى: فرمود
اين معقّبات عبارتند از دو فرشته كه در . رانند گذارند و به سوى مقدّراتش مى همين كه أجلش رسيد او را با آن تنها مى

از آيات  »3« .دهند نمايند و اين كار را به نوبت انجام مى و دو فرشته كه در روز محافظتش مى .كنند شب از او مراقبت مى
ها را به عهده دارند؛ مسؤوليت  شود اين دسته از فرشتگان كه مأموريت ثبت احوال و اسناد انسان و روايات استفاده مى

  پاسدارى از جان آدمى از

______________________________  
  .8، حديث 59/ 2: ؛ الكافى13، حديث 52، باب 154/ 67: ار الأنواربح -)1(

  .11): 13(رعد  -)2(

  .16، حديث 23، باب 179/ 56: سوره رعد؛ بحار الأنوار 11، ذيل آيه 360/ 1: تفسير القمى -)3(
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  .تور كار دارندهاى شياطين را هم در دس حوادث ناگوار و آفات و وسوسه
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  .دارى از بشر است هاى ضمانت سلامتى و نگه و اين برنامه نگهبانى تنها بخش اندكى از زمينه

   نوشتن اعمال در كلام شيخ صدوق

  

  :شيخ صدوق در باب اعتقادات اماميه نوشته است

كه كل اعمالش را بنويسند اى نيست مگر آن كه دو ملك موكّلند   اعتقاد ما در باب نوشتن اعمال آن است كه هيچ بنده«
و اگر قصد . گردد شود و اگر عمل كند ده حسنه ثبت مى پس هر كه قصد عمل خيرى كند يك حسنه برايش نوشته مى

شود تا عمل از او سر زند و چون مرتكب شود همان يك بر او نوشته گردد ولكن از وقتى كه  معصيت نمايد بر او نوشته نمى
شود وگرنه ثبت گردد و آن دو  شود اگر در اين مدت توبه نمايد نوشته نمى مهلت داده مىمرتكب آن شده تا هفت ساعت 

  :نويسند كه حق تعالى در قرآن فرمود ملك هر چيزى را حتى دميدن در خاكستر را هم بر بنده مى

اميرمؤمنان عليه  »1« .كنيد دانند چه مى به درستى كه گماشته برشمايند هر آينه حافظان اعمال، نويسندگان گرامى مى
  :زد فرمود هاى بيهوده مى السلام به مردى گذشت كه حرف

آيد و چيزى كه  اى را براى پروردگارت، پس بگو چيزى را كه به كارت مى كنى؛ نوشته هر آينه به فرشتگان خود ديكته مى
  »2« ».سودى برايت ندارد، رها كن

______________________________  
  .12 -10): 82(انفطار  -)1(

  .23، باب 68/ 1: اعتقادات الإمامية و تصحيح الاعتقاد، شيخ صدوق -)2(
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   نظارت بر اعمال
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شوند، به يقين اگر  گذارد و فرشتگان از اسرار درونش به وسيله آثار بيرونى آگاه مى نيت انسان در تمام وجود او اثر مى
توانند اعمال انسان را به خوبى ثبت كنند، چرا كه چگونگى نيت، در اخلاص و آلودگى عمل بسيار مؤثر  آگاه نباشند نمى

  .است

  :فرمايد مولا اميرمؤمنان عليه السلام در باب تشويق به پرهيزكارى و نظارت بر اعمال مى

اً مِنْ جَوارحَِكُمْ وَ حُفّاظَ صِدْقٍ يحَْفَظوُنَ اعْمالَكُمْ وَ عَدَدَ انْفاسِكُمْ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ انَّ عَلَيْكُم رَصَداً مِنْ انْـفُسِكُمْ، وَ عُيُون
  »1« .لاتَسْتُـركُُمْ مِنـْهُمْ ظلُْمَةُ ليَْلٍ داجٍ وَ لايُكِنُّكُمْ مِنـْهُمْ بابٌ ذُو رتِاجٍ 

اند و  جاسوسانى بر وجودتان گماردهبندگان خدا، بدانيد كه بر شما از خود شما مراقبانى قرار داده شده و از اندامتان 
پوشاند و  تاريكى شب تار شما را از ديد آنان نمى. كنند هايتان را ضبط مى محافظانى كه از روى راستى اعمال و شماره نفس

  .كند درب بزرگى كه محكم بسته شده شما را از آنان پنهان نمى

______________________________  
  .156خطبه : Ĕج البلاغه -)1(
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نـْهَا وَ مِنْ إِجَابتَِهَا فَصَلِّ عَلَى وَ إِذَا انْـقَضَتْ أيََّامُ حَيَاتنَِا وَ تَصَرَّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارنِاَ وَ اسْتَحْضَرتَـْنَا دَعْوَتُكَ الَّتيِ لاَ بدَُّ مِ » 3«[ 
نَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَـوْبةًَ مَقْبُولَةً لاَ تُوقِفُنَا بَـعْدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتـَرَحْنَاهُ وَ لاَ مَعْ  محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ خِتَامَ مَا صِيَةٍ تحُْصِي عَلَيـْ

  ]اقـْتـَرَفـْنَاهَا

و هنگامى كه روزگار زندگيمان سپرى شود، و مقدار عمرمان بگذرد و به پايان برسد و دعوتت به مرگ كه چاره از آن و 
پس بر محمد و آلش درود فرست، و پايان آنچه نويسندگان اعمال . اجابتش نيست، ما را آماده افتادن به كام مردن كند

ايم و  اى كه پس از آن ما را بر گناهى كه كسب كرده ما در پرونده ما خواهند نوشت، توبه پذيرفته شده قرار بده، توبه
  .ايم، نايستانى معصيتى كه مرتكب شده

   به خيرى در دنيا و آخرتعاقبت 

در باب امتحان الهى، كليدهاى غيب و حكمت در اختيار خداوند است، هدايت و تربيت عامه الهى نسبت به انسان كه 
گيرد امتحان است؛ زيرا با اين برنامه وضعيت موجود كه آيا  به منظور فراخواندن او به نيك فرجامى و سعادت صورت مى
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پس ما اگر بخواهيم موجودى را در . رسد اى عقاب و كيفر، به مرحله ظهور و عينى مىاهل سراى ثواب است يا سر 
كنيم تا صلاحيت يا عدم صلاحيت آن را  مقصدى به كار ببريم، در مرحله نخست يك سلسله اعمالى بر روى آن پياده مى

  دريابيم و
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در نتيجه اصل هدايت و تربيت بشر و اعطاى ابزار حركت و تلاش . Ĕايى به دست آوريم ظرافت او را در رسيدن به كمال
  .و đشت و جهنّم و قيامت، همه و همه در راه رساندن انسان به سرانجام نيك و عاقبت به خيرى در دنيا و آخرت است

  :خداوند اين مقاصد را در چند آيه بيان فرموده است

  »1« » لَوةِ وَ اصْطَبرِْ عَلَيـْهَا لاَنَسَلُكَ رِزْقًا نحَّْنُ نَـرْزقُُكَ وَ الْعقِبَةُ للِتَّـقْوَىوَ أْمُرْ أهَْلَكَ باِلصَّ 

دهيم و عاقبت  طلبيم، ما به تو روزى مى ات را به نماز فرمان بده و خود نيز بر آن شكيبايى ورز؛ از تو رزقى نمى و خانواده
  .نيك براى پرهيزكارى است

ارُ    »2« »الأَْخِرَةُ نجَْعَلُهَا للَِّذِينَ لاَيرُيِدُونَ عُلُوčا فىِ الأَْرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَ الْعقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ تلِْكَ الدَّ

خواهند؛ و  دهيم كه در زمين هيچ برترى و تسلّط و هيچ فسادى را نمى آخرت را براى كسانى قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .ران استبراى پرهيزكا]  نيك[سرانجام 

از ديدگاه قرآن و روايات اسلامى؛ ايمان، نماز، صبر، تسليم و رضاى حق، تقوا، توبه، شهادت در راه خدا، نيكوكارى،  
گذشت، تربيت و هدايت مردم، انديشيدن، خدمت به مردم، دعاى پدر و مادر، دوست و همسر خوب، سپاس گزارى، 

  .رانجامى است و در منابع ديگر هم بر آن تأكيد شده استخيرات و مبراّت براى اموات از عوامل مهم نيك س

  علاّمه طباطبايى رحمه االله در فصل پانزدهم از گفتارى كه پيرامون روابط اجتماعى در

______________________________  
  .132): 20(طه  -)1(

  .83): 28(قصص  -)2(
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  :نويسد مىاسلام دارد 

گيرد؛ و عاقبت، از آن پرهيزگارى است؛ زيرا نوع انسانى به موجب فطرتى كه در او به  دين حق سرانجام جهان را فرا مى«
وديعه سپرده شده است در پى تحصيل سعادت حقيقى خويشتن است و سعادت واقعى او در اين است كه زندگى جسم 

و اما . مند گردد و اين همان اسلام و آيين توحيد است ش هر دو đرهو جان او هر دو تأمين شود و از دنيا و آخرت
اين در حقيقت ناشى از خطا و . آيد انحرافاتى كه در حركت انسان به سوى هدفش و صعود او به اوج كمالش پيش مى

ود به ناچار تحقق كند دير يا ز  و هدفى كه دستگاه آفرينش دنبال مى. اشتباه در تطبيق است؛ نه اين كه فطرت باطل باشد
امام صادق عليه السلام تفاوت اراده خداوند و حرف مردم در عاقبت انسان را، چنين بيان  »1« »...پيدا خواهد كرد 

  :كند مى

وَ قَدْ يُسْلَكُ باِلشَّقِىِّ . لسَّعَادَةُ ثمَُّ يَـتَداركَُهُ ا! ما أَشْبـَهَهُ đِِم، بَلْ هُوَ مِنـْهُم: يُسْلَكُ بالسَّعِيدِ طَريِقَ الأَشْقياءِ حَتىَّ يَـقُولَ النَّاسُ 
سَعِيداً وَ إِنْ لمَْ يَـبْقَ   إِنَّ مَنْ عَلِمَهُ اللَّهُ تَعالى. ثمَُّ يَـتَداركَُهُ الشَّقاءُ ! طَريقَ السُّعَداءِ حَتىَّ يقَولَ النَّاس ما أَشْبـَهَهُ đِِم بَلْ هُوَ مِنـْهُم

  »2« .تَمَ لَهُ بِالسَّعادَةِ مِنَ الدُّنيْا إِلاَّ فُواقُ ناقَةٍ خَ 

بختان است بلكه يكى از  گويند چقدر او شبيه نگون پيمايد چندان كه مردم مى گاه انسان خوشبخت راه زيانكاران را مى
پيمايد تا آن جا كه مردم  آيد و گاه انسان بدبخت راه سعادتمندان را مى امّا سرانجام خوشبختى به سراغش مى. آنان است

  كسى كه علم خدا بر. رسد امّا سرانجام بدبختى او فرا مى. چقدر شبيه رستگاران است بلكه از آنان است: گويند مى

______________________________  
  .132 -131/ 4: تفسير الميزان -)1(

  .15، حديث 6، باب 159/ 5: ؛ بحار الأنوار3، حديث 154/ 1: الكافى -)2(
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خوشبختى او تعلق بگيرد اگر از عمر دنيا به اندازه فاصله بين دو دوشيدن شتر باقى مانده باشد، سرانجام خوشبخت 
  .شود مى

  :حضرت على عليه السلام روزى درباره شكافته شدن قبر و برانگيخته شدن در قيامت، به دوستانش فرمود
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ها خواهى رفت و تو پادشاه فرمانبردار خواهى شد و در امان و به  نعمتاگر پايان كارت با نيكبختى همراه شود، به سوى 
هايى از چشمه خوشگوار و سفيد كه نوشندگان را لذت بخشد، چونان رشته  دور از هراس خواهد بود، فرزندانى با جام

  .ثير به سزايى داردبه اين منظور عمل فرد در Ĕايت، حقيقت امرش به خير يا شر تأ »1« .مرواريد بر گرد شما بچرخند

  :فرمايد امام على عليه السلام در اين باره مى

  »2« . عَمَلُهُ بِالشَّقاءِ إنَّ حَقيقَةَ السَّعادَةِ أَنْ يخُْتَمَ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ باِلسَّعادَةِ، وَ إنَّ حَقيقَةَ الشَّقاءِ أَنْ يخُْتَمَ لِلْمَرْءِ 

بختى بينجامد و بدبختى حقيقى اين است كه كارش به سيه كامى پايان حقيقت خوشبختى اين است كه كار آدمى به خوش
  .يابد

. بنابراين عاقبت به خيرى انسان به اين معناست كه پايان كار وى همراه با كرامت و شرافت انسانى و ايمان به خدا باشد
وش باشد و در پايان عمر توبه  كنند عاقبت به خيرى اين است كه كسى عمرى را خ البته متأسفانه بعضى از مردم فكر مى

كند و عمل نيكو انجام دهد، حال آن كه اين شيوه صحيح نيست؛ در حقيقت عاقبت به خير يعنى انسان زندگى 
  .جديدى را برپا كند و با نيت و عمل شايسته از دنيا برود

______________________________  
  .1353، حديث 652: مالى، شيخ طوسى؛ الأ35، حديث 14، باب 373/ 74: بحار الأنوار -)1(

  .3، حديث 90، باب 364/ 68: ؛ بحار الأنوار345: معانى الأخبار -)2(

  351: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

به ويژه هر گاه انسانى در دنيا از نظر مالى به يارى بندگان مؤمن بشتابد از كرامت و لطف و رحمت الهى خاصى برخوردار 
هاى  مندى از نعمت انفاق مالى به صورت صدقه و قرض از اسباب آمرزش گناهان، نجات از آتش دوزخ و đره. شود مى

  .و اگر با قصد رضاى الهى باشد سرانجام خيرى مؤثرّ براى انسان در پى خواهد داشت. فراوان đشت است

  :رموددر روايتى آمده است كه پيامبر صلى االله عليه و آله به يكى از مسلمانان ف

بلى اى رسول خدا : خواهى تو را به موضوعى راهنمايى كنم كه با عمل به آن خداوند تو را به đشت ببرد؛ او گفت مى
  !صلى االله عليه و آله
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اگر خودم نيازمندتر از او : او گفت. از آنچه خداوند به تو داده تو هم به نيازمندان بده: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود
  كنم؟  باشم چه

  تر از او باشم چه كنم؟ اگر خودم ناتوان: او گفت. مظلوم را يارى كن: حضرت فرمود

  تر بودم چه كنم؟ اگر خودم از او نادان: عرض كرد. اش كن براى نادان كارى انجام بده، يعنى راهنمايى: فرمود

ها در تو باشد و به  از اين خصلتشوى كه يكى  آيا شاد نمى. زبانت را به غير از خير خاموش نگه دار: حضرت فرمود
اين حكايت نشانگر اين است كه يارى رسانى مؤمن منحصر به كمك مالى تنها نيست؛ بلكه  »đ.« »1شت برده شوى

هاى  هر گونه حركتى كه سبب نجات شخصى از گرفتارى مالى و كارى و جانى، حتى مشكلات علمى و دينى گردد از شيوه
  .ختم به خير و كامروايى است

ها از سينه و  دار ساخته و بر آن ناله هاى اهل معرفت را جريحه از سوى ديگر ترس از عاقبت سوء و شومى سرانجامى، دل
  گروهى از. ها از ديدگان برآمده است اشك

______________________________  
  .69، حديث 78، باب 296/ 68: ؛ بحار الأنوار5، حديث 113/ 3: الكافى -)1(

  352: ، ص6 شرح صحيفه سجاديه، جتفسير و 

بنابراين اهل حق و سعادت، با دعا و ذكر و . هايشان لرزيده است اند و قدم اهل عرفان از درك آن حالت ناتوان شده
  .كنند و تداوم بر اين حال را تا دم مرگ، خواستارند اشتياق به حق تعالى، طلب حسن عاقبت مى

همان طور كه براى ذكر مراتبى . شود قى است كه تنها با حب و علاقه درك مىمقام محب در نزد حبيب داراى ذوق و شو 
  .است براى ذاكر هم به حسب جايگاه او درجاتى است كه در سلوك به معرفت حق و نيك عاقبتى برقرار گرديده است

  .اى است براى دلدادگى به محبوب تا در حب ذات حق فانى گردد پس ذكر براى انسان وسيله

  :قُـلْتُ . الإِخْلاصُ : مَا الطَّاعَةُ؟ قالَ : قُـلْتُ . الطَّاعَةُ : مَا الذِّكر؟ قالَ : »1«  سَهْلٌ سُئِلَ 

شاهَدَةُ : مَا الإِخْلاص؟ قالَ 
ُ
شاهَدَةُ؟ قالَ : قُـلْتُ . الم

ُ
: مَا الرِّضا؟ قالَ : قُـلْتُ . الرِّضا: مَا العُبُودِيَّةُ؟ قالَ : قُـلْتُ . الْعُبُودِيَّةُ : وَ مَا الم

  :مَا الإِفْتِقارُ؟ قالَ : قُـلْتُ . تِقارُ الإِفْ 
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مَاتِ 
َ
  »2« .التَّضَرُّعُ و الإِلْتِجاءُ، سَلَّمَ ثمَُّ سَلَّمَ إِلىَ الم

  فرمانبرى چيست؟: فرمانبرى، گفتم: ذكر چيست؟ گفت: از سهل پرسيده شد

بندگى : گفتمبندگى،  : ديدن چيست؟ گفت: ديدن، گفتم: خالص چيست؟ گفت: خالص گردانيدن، گفتم: گفت
زارى و : نيازمندى چيست؟ گفت: نيازمندى، گفتم: خشنودى چيست؟ گفت: خشنودى، گفتم: چيست؟ گفت

  .پناهندگى و تسليم سپس تسليم، تا مرگ

   داستانى در سوء عاقبت

  

  :امام خمينى رحمه االله نقل كردند كه

______________________________  
  ).لغت نامه دهخدا. (باشد بزرگان اهل تصوّف و طريقت مىسهل ابن عبداللّه تسترى از  -)1(

/ 2: سوره احزاب؛ لوامع الأنوار العرشيّة فى شرح الصحيفة السّجادية 35، ذيل آيه 146/ 2: تفسير السّلمى -)2(
  .11، دعاى 570
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اى مجلّل براى خود و فرزندانش بنا  راه تحصيل امور مادّى خانهمردى در زمان جوانى من در شهرى پس از عمرى زحمت در 
كرد، چند روزى از نشستن در آن خانه نگذشته بود كه مرگش فرارسيد، كلمه طيبّه لا اله الاّ اللّه به او تلقين كردند و او با 

نه زحمت كشيدم، اكنون كه عمرى براى فرزندانم و ساختن خا: پيچيد و با اوقات تلخى گفت ترشرويى از گفتن آن سرمى
خواهد مرا به جهان ديگر انتقال  خواهم كنار آنان در اين خانه روزى چند خوش باشم خدا مى اند و مى فرزندانم بزرگ شده

  دهد؟

  .اين بگفت و با ناراضى بودن از حق چشم از جهان بست. من هرگز از خدا راضى نخواهم بود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هم السلام كسانى بودند كه ابتداى بسيار خوبى داشتند، ولى به عاقبت بسيار در اصحاب رسول خدا و ائمّه طاهرين علي
  .هاى بارز آن افرادند بدى دچار شدند، معاذبن جبل، سعد بن وقاّص، زبير، طلحه از نمونه

  عبدالملك مروان و عاقبت او

  

ولى پس از رسيدن به . ده بودعبدالملك مروان مدّتى از كثرت عبادت و رفت و آمد در مسجد به كبوتر مسجد، معروف ش
هاى ظلم و ستم مبدّل   مقام و قدرت، از تمام عبادات و خيرات و مسائل الهى جدا شد و به يكى از پليدترين چهره

  .گشت

در آخرين روز زندگى، دستور داد رختخوابش را به اطاقى در طبقه دوم ساختمانش كه از چهار طرف مشرف به اطراف 
خداوندا، سراسر دفترم از گناه سياه است، روانم آلوده : جا نگاهى به اطراف انداخت و فرياد زد در آن. دمشق بود ببرند

  .كنم آيد توبه نمى خواهم از گناه توبه كنم ولى چون از تو بدم مى و سنگين است، مى

  .اين بگفت و جان به مالك دوزخ سپرد

  354: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   وم موسى عليه السلامعاقبت عابدى از ق

  

ها و آنان كه دچار امراض روانى بودند، براى معالجه  ها خدا را بندگى كرده بود، كارش به جائى رسيده بود كه ديوانه او سال
  .گرفتند نزد او آورده و نتيجه مى

، تا پس از علاج از روزى زنى صاحب شرف را برادران وى نزد عابد آوردند و او را براى معالجه در صومعه وى گذاشتند
پس . صورت زيباى زن، عابد را دچار وسوسه سخت كرد و كارى كه نبايد بشود، شد. مرض برگردند و او را بر خود ببرند

  .اش را در بيابان دفن كرد از چند روز آثار حاملگى در زن ديد، او را به قتل رساند و جنازه
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شيطان نزدش مجسّم . به عملش اقرار كرد و به فرمان امير به دار رفت داستان در نزد حاكم فاش شد، او را دستگير كردند،
بر اين دار مرا قدرت سجده : گفت. اى كن تا تو را نجات دهم آن وسوسه كار من بود، اكنون برايم سجده: شد گفت

اين خاطر تمام چون به اشاره رفت در همان حال هم جان داد و به . اى مرا كافى است اشاره: آن دشمن خدا گفت. نيست
  .هايش به باد رفت خوبى

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إذْ قالَ   »1« .ابن عباس شاگرد حضرت على عليه السلام اين داستان را بر آيه ذيل تطبيق داده است
  »2« »ءٌ مِنْكَ  لِلاْنْسانِ اكْفُرْ فَـلَمّا كَفَرَ قالَ إنىّ برَى

: چون داستان شيطان است كه به انسان گفت] هاى دروغ فريفتند وعدهداستان منافقان كه كافران از اهل كتاب را با [
  :هنگامى كه كافر شد، گفت. كافر شو

  .من از تو بيزارم

______________________________  
  .330/ 1: ؛ مستدرك سفينة البحار460: ؛ قصص الأنبياء، جزائرى32، باب 487 -486/ 14: بحار الأنوار -)1(

  .16): 59(حشر  -)2(

  355: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  اى خوش آن عارف سالك كه ز راه آگاه است
 

  حاصل بندگيش ديدن روى شاه است

  گر جهان بينى و بس، فرق تو با حيوان چيست
 

  چشم انسان همه بيناى جمال اللَّه است

 سركويت شده از خون شهيدان دريا
 

  است مگر اى جان جهان كوى تو قربانگاه

  خود كه باشى تو كه هر جامه بدوزم از وصف
 

  پيش بالاى تو چون آورم آن كوتاه است

 آه اگر لطف توام بدرقه ره نشود
 

  كه گهر دارم و صد راهزنم در راه است
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  گر من از خود نيم آگاه صغيرا غم نيست
 

  بنده پير مغانم كه زمن آگاه است

  

  )صغير(

   عاقبت به خيرى فضيل

  

بستند و اموال آنان  ها مى هاى تجارتى از دست او امان نداشتند، با نوچه هايش راه را بر كاروان كارش سرقت بود، كاروان
  .بردند را به غارت مى

شبى از پشت بامى براى دزدى و شهوترانى بالا رفت، در آن ساعت ملكوتى كه بسيارى از مردم خواب بودند، مردى از 
اى كه صيقل دل و زداينده زنگار از  كرد، آيه ئت قرآن بود، اين آيه را با صداى حزين تلاوت مىعاشقان حق مشغول قرا

  :روح بود

  356: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »المَْ يأَْنِ للَِّذينَ آمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللّهِ وَ مَا نَـزَلَ مِنَ الحَقِّ 

  ايمان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآنى كه نازل شده نرم و فروتن شود؟آيا براى اهل 

گويى،  اگر به من مى: بر همان بام به حضرت حق عرضه داشت. با شنيدن اين آيه، انقلابى عجيب در درونش پديد شد
قافله سالار، . كه كاروانى بار انداخته بود  به وقت سحر به محلّى رسيد. از بام به زير آمد و حركت كرد. چرا، وقتش رسيده

زد كه برخيزيد بار كنيد، مبادا به حمله فضيل عياض برخورد كرده سرمايه خود را از دست  اهل قافله را آرام آرام صدا مى
ب  ترسيديد نيمه ش قافله سالار، قافله را مترسان، سگى كه از او مى: اى حزين و دلى شكسته صدا زد با گريه. بدهيم

  .گذشته او را به بند كشيده و مردم را از شرّش خلاص كردند

او به تدريج صاحبان كالاها را راضى و به منافع معرفت رو آورد، تا پس از مدّتى از عارفان عاشق شد و شاگردانى عارف 
  .تربيت كرد و كلمات نورانى در مسائل عرفانى و تربيتى از خود به يادگار گذاشت
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اى ملكوتى  اى الهى و بارقه đلول نبّاش و بشر حافى، شناخته شده تمام اهل ايمان است كه با جرقهّ حكايت قوم يونس و
  .عاقبت به خير شدند و از شرّ دنيا و آخرت در امان رفتند

مسأله عاقبت به خيرى آن قدر مهم است كه انبيا و امامان و اولياى الهى در دعاهاى خود از حضرت حق با اصرار 
  .آن را داشتنددرخواست 

  :گويد عراقى شوريده حال مى

  اى هواى تو مونس جانم
 

  مايه درد و اصل درمانم

______________________________  
  .16): 57(حديد  -)1(

  

  357: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 مرغ جان تا بيافت ديده باز
 

 كند پرواز در هواى تو مى

  يارمگفتگوى تو روز و شب 
 

  جست و جوى تو حاصل كارم

  دلم از عشق توست ديوانه
 

  تا تو شمعى تو راست پروانه

  نيك در كار خويش حيرانم
 

  دانم درد خود را دوا نمى

  

  )فخر الدين عراقى(
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  358: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

إِنَّكَ رَحِيمٌ بمِنَْ دَعَاكَ وَ مُسْتَجِيبٌ » 5«رءُُوسِ الأَْشْهَادِ يَـوْمَ تَـبـْلُو أَخْبَارَ عِبَادِكَ وَ لاَ تَكْشِفْ عَنَّا سِترْاً سَتـَرْتَهُ عَلَى » 4«[ 
  .]لِمَنْ ناَدَاكَ 

اى كه بر ما پوشاندى، در برابر حاضران روز قيامت، از روى گناهان ما برندار، روزى كه خبرهاى بندگانت را  و پرده
زند، جواب  خواندت، مهربانى و نسبت به كسى كه صدايت مى سبت به كسى كه مىمسلّماً تو ن. كنى آشكار مى

  .اى دهنده

   رحمت حق

  

آنان كه در ميان مردم براى آبرو و حيثيت خود ارزش قائل نيستند و در برابر ديدگان جمع از هيچ گناه و معصيتى باك 
  ؟ندارند چگونه مورد پوشش عنايت حق و رحمت حضرت رحيم قرار بگيرند

دانند و در حدّ خود سر و سرّى هم  آنان كه آبروى بين مردم را سرمايه و مايه زندگى و خمير عزّت و شخصيّت خود مى
با حضرت محبوب دارند، چون آلوده به گناه شوند و بر خلاف رضاى دوست قدمى بردارند، ستاّر العيوبى حقّ، عيوب 

  .نمايد پوشاند و آبروى آنان را حفظ مى آنان را مى

  »1« .يا سَتَّارَ الْعُيُوبِ، وَ يا كاشِفَ الْكُرُوبِ 

______________________________  
  .247: ؛ المصباح، كفعمى19، حديث 13، باب 341/ 84: بحار الأنوار -)1(

  359: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ها ها و ناراحتى اى پرده انداز بر عيوب و اى برطرف كننده رنج

  »1« .بِرَحمَْتِكَ أخْفَيْتَهُ، وَ بِفَضْلِكَ سَتـَرْتهَُ وَ 

  .تويى آن آقايى كه معاصى و گناهانم را با رحمتت پنهان داشتى و با فضل و عنايتت بر جرمم پرده پوشيدى
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  :اى در آن روزى كه درباره آن فرموده

  »2« »يَـوْمَ تُـبـْلَى السَّرائرُِ 

  .شود روزى كه رازها فاش مى

  :اى هو نيز فرمود

  »3« »عالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَـيُـنَبِّئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُـرَدُّونَ إلى

زودى به سوى داناى Ĕان و آشكار  بينند، و به عمل كنيد يقيناً خدا و پيامبرش و مؤمنان اعمال شما را مى: و بگو
  .كند داديد، آگاه مى شويد، پس شما را به آنچه همواره انجام مى بازگردانده مى

   ستّار العيوب

ها را  كند و زشتى ها را آشكار مى آن خدايى كه زيبايى. از اوصاف جمالى و مظهر مناّنى حق تعالى؛ ستّار العيوب است
  .كند درى نمى دهد و حريم بندگان را پرده را به خاطر جسارت بر ارتكاب معاصى كيفر نمىپوشاند؛ خدايى كه بندگان  مى

   مؤمن كه جامه پرهيزكارى و صداقت بر تن دارد به واسطه اين كه مظهر صفات

______________________________  
  .709 :، دعاء الخضر عليه السلام، دعاى كميل؛ إقبال الأعمال849: مصباح المتهجّد -)1(

  .9): 86(طارق  -)2(

  .105): 9(توبه  -)3(

  360: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .الهى و فراگير اسماى الهى است بايد از حق بياموزد و پوشش عيوب نمايد

  .بيند آشكار ننمايد داند يا مى هايى را كه از بندگان مى پنهانى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كنند در  ت و به همين جهت كسانى را كه اسرار را منتشر مىهتك اسرار مردم از ديدگاه حضرت حق سخت مبغوض اس
ها و برطرف شدن حجاب ظاهرى  كند؛ زيرا قيامت زمان ظهور واقعيت محضر قيامت و ديدگاه حاضران؛ علنى مجازات مى

  از اين روى قيامت را؛. شود هاى دروغين برطرف مى ها و نقاب اى كه تمام رنگ دنياست؛ به گونه

لَ    »1« »ى السَّرائرُِ يَـوْمَ تُـبـْ

  .شود روزى كه رازها فاش مى

  .اند ناميده

شود كه همين راه و روش زندگى حيوانى را در دنيا  درخواست پرده پوشى و ترس از رسوايى در آخرت آنگاه حتمى مى
مه بگذرانيم و سپس منتظر محاكمه حق باشيم تا پس از محاسبه گناهان و عصيانگرى و برداشتن خيرات و حسنات نا

  .عمل؛ در پايان كار با دستى خالى روانه دوزخ شويم

  :فرمايد داند و مى دارى بين حرمت خداوند و حياى انسان را لازم مى حضرت على عليه السلام پرده

نَكَ وَ بَـينَْ اللَّهِ سِترْاً وَ إِنْ رَقَّ   إِتَّقِ اللَّهَ بَـعْضَ التُّـقَى   »2« .وَ إِنْ قَلَّ، وَ اجْعَلْ بَـيـْ

  .را بپرهيز اگر چه كم باشد و بين خود و خداوند پرده حرمت قرار داده اگر چه نازك باشد خدا

   بنابراين حفظ حريم الهى به اين است كه بايد پلى براى ارتباط و پوششى براى

______________________________  
  .9): 86(طارق  -)1(

  .242حكمت : Ĕج البلاغه -)2(

  361: ، ص6 ه، جتفسير و شرح صحيفه سجادي

  .التفات خداوند باقى گذاشت تا در هنگام گرفتارى و رسوايى بتوان به دامن حق بازگشت و پناهى مطمئن انتخاب كرد

  :مردى به رسول خدا صلى االله عليه و آله گفت
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  »1« .عُيُوبَكَ اسْتُـرْ عُيُوبَ إِخْوانِكَ يَسْتُـرُ اللَّهُ : قالَ   عُيُوبى  أُحِبُّ أَنْ يَسْتُـرَ اللَّهُ عَلى

هاى تو را  هاى برادرانت را بپوشان تا خداوند عيب عيب: هايم را بپوشاند، حضرت فرمود دوست دارم خداوند عيب
  .بپوشاند

  .پوشى از صفات نيك مؤمن است بر اساس اين فرمايش پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله، پرده

نْيا وَ الآخِرَةِ   يهِ سَتـَرَهُ اللَّهُ فىفاحِشَهٍ رَآها عَلَ   مَنْ سَتـَرَ أَخاهُ فى   »2« .الدُّ

  .پوش او باشد هر كه از برادر خود كار زشتى مشاهده كند و آن را بپوشاند خداوند در دنيا و آخرت عيب

بخشندگى يكى از درختان đشت . هاى خداوند است كه موجب نزديكى خدا و بنده اوست بخشندگى از بزرگترين خصلت
هاى آن آويزان شده و آن  بنابراين هر كه بخشنده باشد به يكى از شاخه. هاى آن در دنيا آويزان است خهاست كه شا

  .كشاند شاخه او را به طرف đشت مى

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

رُ الْعُيُوبِ    »3« .السَّخاءُ سَتـْ

  .هاست گرى، پوشش عيب بخشش

______________________________  
  .44154، حديث 129/ 16: ز العمالكن  -)1(

  .2497، حديث 252/ 2: ؛ كشف الخفاء6392، حديث 250/ 3: كنز العمال  -)2(

  .8566، حديث 379: غرر الحكم -)3(

  362: ، ص6 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .غِطاءُ العُيُوبِ السَّخاءُ وَ الْعَفافُ 

  .ها، بخشش و مناعت طبع است روپوش عيب
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  پوشاند؟ بخشش و بزرگوارى معايب را مىچگونه 

هاى زندگى طبيعى و نيكوتر را فراهم  هاى بندگان زمينه همان گونه كه خداوند تعالى با بخشش و گذشت از خطاها و عيب
منشى و بخشش او  رساند، نسبت به مؤمن هم اين گونه است كه بزرگ سازد و آنان را به مرز توبه و اصلاح نفس مى مى

  .معايب استپوششى بر 

  :فرمايد اى از فضيلت خردمند را چنين بيان مى بنابراين اميرمؤمنان عليه السلام نشانه

رُ الْعُيُوبِ وَ إِنَّ الْعاقِلَ نِصْفُهُ احْتِمالٌ وَ نَصِفُهُ تَغا   »2« .فُلٌ إِحْتَمِلْ ما يمَرُُّ عَلَيْكَ؛ فإَِنَّ الاْحْتِمالَ سَتـْ

پوشى  هاست و همانا عاقل نصف او بردبارى و نصف او چشم كن؛ زيرا تحمّل پوشش عيبگذرد تحمّل   آنچه را بر تو مى
  .است

ها و   پوشى از نادانى ها و چشم گيرى ناخوشى به تعبير ديگر از حوادث روزگار شكوه و ناله نكن؛ زيرا در بردبارى و آسان
  .هاست ها تحوّل انسان ىاز اثرات آن بخشندگ. اى از خردمندى است كمبودهاى اخلاقى مردم، نشانه

آن حضرت به اميرمؤمنان عليه السلام دستور داد گردنشان را بزند . جماعتى را به نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله آوردند
  .يك نفر از آنان را جدا كند و او را نكشد: و سپس امر فرمود

  .و دوستانم يكسان استچرا مرا از دوستانم جدا كردى در حالى كه جنايت من : آن مرد پرسيد

  تو بخشنده قوم خود هستى؛ تو: خداى عزوجلّ وحى فرمود: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

______________________________  
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هر گاه خداوند سبحان  »1« .دهم كه خدايى نيست مگر اللّه و تو رسول خدايى پس من نيز گواهى مى: مرد گفت
دهد چون هر كه در سخن و خوراك و  خوابى را در دل او قرار مى خورى و كم گويى و كم اى را بخواهد، كم مصلحت بنده

ميرد و  گردد، بعد دلش مى پس پارساييش كم مىحيا شده س شرم و بى شود بى روى كند خطاهاى او بسيار مى خواب زياده
  .رود به آتش دوزخ مى

  :فرمايد بر اين اساس امام على عليه السلام به همه دوستداران اهل بيت عليهم السلام سفارش مى

ات فزونى   هايت هستى، كمتر سخن بگو و بيشتر خاموش باش، تا انديشه اگر علاقمند جان خود و پوشيده ماندن عيب
پس نادان، اسير زبان خويش است و با سخنى نابجا و نپخته نفس خود و جان ديگران را  »2« .و دلت نورانى شودگيرد 

  .زند هاى اخلاقى دامن مى ها و لغزش اندازد و به آلودگى به زحمت مى

  :از اين رو حضرت على عليه السلام در اين باره فرموده

  »3« .يُـقَلِّلُ الذُّنوُبَ قِلَّةُ الكَلامِ يَسْتُـرُ الْعُيُوبَ وَ 

  .كاهد پوشاند و گناهان را مى ها را مى كم گويى، عيب

تلافى آنچه به خاطر خاموشى از دست برود، آسانتر از جبران چيزى است كه به موجب فك زدن از بين : خلاصه اين كه
  .پذير است رفته باشد و نگهدارى آنچه در ظرف است با بستن درِ آن امكان

______________________________  
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